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داریون کاردان:بازی در اجرا بعنی ربختن تخم‌مرع در فرمه سزی 
حسین کلانی: فوتبال باز ی نکر دم که بر ایم هو را بکشند 
صادرات ر حم‌احاره‌ای از هند به آمر یکا 

۷راهکار ساده بر ای داشتن افکار منت 


شاره ۳۶۲۲ 


چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۳ بر مد لک با آثار تاربخی زخم‌خورده 
ای بر بتانیای کبیر» صغیر می شود؟ 
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یادداشت‌هفته 


در این شماره می خوانید: 


نامه‌های بی واسطه -نامه به سر دبیر کیہ سر سس مسبت 
باریکتر از مو ۵ 
در جھان سیاست 

سه گانه ۸ 
قطره‌ای از دریای زبانشناسی رھ ےھ کے | 
دیدنیهای ایران ۱۰ 
ماجرای واقعی خارجی ۲ 
داستان زندگی ۱ 
گزارش‌اززندان ۳ 
گزارش خارجی ۸ 
مشاورخانواده ۲۰ 
پاورقی تاربخی ۳۲ 
لحظه‌های ماورایی ۲۳ 
سوژه ۲ 
صدای‌سبزبسیج ۲0 
ماجراهای خواستگاری سس ۷۹ 
در پیچ و خم دادگاه ۲۷ 
اطلاعات مفتکی ۳۸ 
از نگاه دیگر ۹ 
مسابقه بز رگ داستان نویسی سس سس ۳٣‏ 
پاورقی خارجی ۳۲ 
درمحضراخلاق ۳ 
از گوشه و کنار جھان ۳٤‏ 
راز سلامتی ۳٢‏ 
یک هفته حادثه ۳۷ 
پاورقی‌تاریخی ۳۸ 
قصه یک اه 3 
تماشاگه‌راز ٤۲‏ 
نوشته‌های ناب 11 
جدولمتقاطع ٤‏ 
جدول شرح در متن 3 
باهوش خود کلنجار بروید ے- سس 
یک سرگذشت ۸ 
هفت هنر 0۰ 
داستان پلیسی ۵٤‏ 
به یاد دستیخت عدسی ۵٦‏ 
ورزشی 0۸ 
پیامازشماءچاپازما 1۲ 
پیغامهای روشنایی ۳ 
عجیب ترین‌ها ٦٤‏ 
تعبیر خواب 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تھران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات ھفتگے 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 
(از شنیه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 


نمابر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
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۹ ذی‌القعده ۱۴۳۵ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویز بون و تئاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 

مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 


عکس روی جلد: علی کیانی موحد 
میدان سپاه کرج 
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ملمهر ونام آموزشی 


آخرین هفته شسهریور نیز از راه‌رسید و تعطیلات 
تابستانی آخرین نفس‌هایش رامی کشد.باشروع 
سال تحصیلی میلیون‌ها دانش آموز بر سر کلاس‌های 
درس می روند و فصل تازه‌ای آغاز می شود. بر خی از 
این دانش آموزان برای نخستین بار مدرسه راتجربه 
می کنند و بر خی از آنان از یک مقطع پای به مقطع دیگر 
می گذارند وعده‌ای‌نیز آخرین سال دانشآموزی خود 
راسپری می کنند و از همان ابتدای سال روزها و شبها 
رابادغدغه کنک ور می گذرانند. قبل از هر چیز برای 
دانش آموزان آرزوی سربلندی و توفیق داریم و نیز 
از همه مربیان و فرهنگیان عزیز که همواره‌بااوجود 
تعلیم و تربیت غفلت نمی کنند می خواھیم که تربیت 
آینده‌سازان کشور را بیش از پیش در اولویت قرار 
دهند. امابه بهانه آغاز سال تحصیلی چند نکته‌ای در 
رابطه‌بانظام آموزشسی قابل ذکر اسست که بد نیست 
فهرست‌وار به آن بپردازیم. 
ویژه پس از انقلاب در آن رخ دادەونیز تغییر محتوای 
کتب درسی|ما همچنان یک نظام آموزشی مبتنی بر 
نظام غر بی است. شاید به همین خاطر است که نقش 
چندانی در تربیت صحیح ومناسب نیر وی انسانی ورفع 
نیازهای واقعی کشور در آن دیده‌نمی‌شود.البته این 
تقلید از غرب هم حتی در همه شئون اتفاق نیفتاده است. 
در آموزش‌های کشورهای غربی, کار آموزی: تعریف 
پروژه وانجام پروژه و فاصله گر فتن از مباحث نظری 
و کلامی برای آماد گی دانش آموزبه ویژه دانش جو 
درزمینه فن آموزی و حرفه آموزی ودر یک کلام 
کار آمدی نظام آموزی سالهاست که در دستور کار 
است اما در ایران همچنان دانش موز و دانشجوبا دفتر 
و کتاب وجزوهو حفظیات در گیر است.یعنی بعد از پایان 
٦‏ مطالی 0 تا 
خوانده فراموش می کند و چندان به کارش نمی آید. 

۲-دومین مشکلی که در نظام آموزشی وجود 
دارد عدم تناسب محیط یک محیط آموزشی با تعداد 
دانش آموزان ان است. فقر فضاهای اموزشی عملا 
باعت شده که یک د بستان‌یاحتی یک مدر سه راهنمایی 
ودبیرستان نه فضایی بر ای تفر یح وبازی داشته باشد 
ونه‌حتی آزمایشگاهیا کتابخانه یا اتاق‌هایی مناسب 
و فقط اتاق‌هایی باشد برای گذاشتن چند نیمکت و 
صندلی با تعداد دانش آموزانی که نسبتی با فضای 
کلاس ندارن د. هن وز در برخی کلاس‌های مابیش از 
۰ نفر در یک کلاس می نشینند و معلم فرصت کافی 
برای رسیدگی به آنها پیدا نمی کند. 

۳-در این نظام آموزشی رابطه بین دانش آموز و 
معلم رابطه‌ای ۹ ٔ اسست وبه همین خاطر 
رابطه دوطر فه‌ای که باید بین دانش آموز ومربی شکل 


٦‏ کرو ٩۳‏ طلامات من 
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بگیردعملا شکل نمی گیرد. هنوز دانش آموز باید در 
کلاس بنشیند. گوش بد هد. یادداشت بر دارد بدون 
آنکه در یک تکاپو و تعامل دوطر فه و با کنکاش ذهنی 
به پرورش خویش بیردازد. بیشتر روش رفع تکلیفی 
در نظام آموزشی برقرار است. 

۴-در نظام آموزشی وپرورشی صورت نمی گیرد. 
گر چه مر بیان پرورشی در مدارس حضور دارند اما 
نقش چندانی در شکل گیری شخصیت دانش آموز 
ایفانمی کنند. نه فضای مدرسه چنین امکانی را به آنها 
می‌دهد ونه سیستم آموزشی ونه امکانات مناسب 
برای چنین کاری فراهم است. در حالی که با توجه 
به‌مشغله فراوان خانواده‌هادانش آموزان باید بخشی 
از آنچهرا که‌باید یادبگیر ند تا شخصیتشان شکل 
بگیرد و بخشی از تربیتشان باید در مدرسه صورت 
گیرد.این روزها خانواده‌ها به شدت گر فتارند و بیشتر 
وقت دانش آموزان نیز در مدرسه می گذرد ولذانظام 
آموزشی بايد به کمک خانواده بیایسد و به پرورش 
صحیح آنها کمک کند. آنها فقط برای آموزش نباید 
به مدرسهبروند آن‌هم آموزشی که با توجه به نظام 
فعلی چندان به کارشان نمی آید. بلکه باید به تربیت 
وپرورش آنهانیز توجه کرد تاشخصیت آنهادرست 
شکل اکر ماد ر را ار 
و پرورشی خوب توجه کنیم حتی می‌توانیم بسیاری از 
خلاعھای تربیت آنها رانیز پوشش دهیم. 
نه از این جهت که چوب و فلک در ان است. بلکه از 
این جهت که دانش | موز در مدرسه احساس لذت 
نمی کند. یعنی درس راما برای آنان آنچنان خشک 
وغیرجذاب وفقط مبتنی بر حفظیات کرده‌ایم که او 
از درس خواندن لذت نمی‌برد. در نظام‌های | موزشی 
پیش رفته اروش هاگراک ون دی ها اه 
کردا تادا ا در کا گلا 
نظام آمورشی در کار ر یا کلف وا ار ها ی که 
هست اند کی نیز احساس لذت پیدا کند. دانش اموز 
ایرانی دراکنر موارد در محیط مدرسه از خواندن 
درس لدت نمی بر د» بسیاری از انان | گر مجبور ثباشند 
دوست ندارند به مدرسه بروند و این اشکال مهمی 
است که باید برطرفش کرد. نظام آموزشی باید از این 

۶-یکی از مهمترین مشکلا ت آموزش وپرورش 
مااین است که باوجود بودجه کلانی که صرف ان 
می شود خروجی مطلوبی ندارد و آنها که‌ازدبیرستان 
فارغالتحصیل می‌شوندنه آمادگی لازم برای کار پیدا 
می کنند ونه بر ای زند گی درست تربیت شده‌اند. 
شایدیکی ازعلت ھایش این باشسد کسه۹۸درصد 
بودجه آموزش وپرورش صرف پرداخت حقوق و 
مزایامی شود و عملا بودجه‌ای برای امور پرورشی, 
تحقیقات, گسترش فضاهای آموزشی, فعالیت‌های 
فوق برنامه و...باقی نمی ماند و این خود یک عیب 
بز رگ است که باعث می شوداین سیستم در روزم رگی 


البته در این بارهسخن‌های فراوانی می‌توان گفت 
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پابان قصه 
ازدنیاتوقع بیجایی داریم تامعجزه‌ای بکند. 
د گر گونمان سازد بدون آنکه گردی بر شانه‌هایمان 
نشسته باش د!... فرصتها را می کشیم بدون آنکه به 
انهدام فکر کنیم. انهدام زمانی رخ می‌دهد که سقوط 
اغاز شده باشد. فرقی نمی کند از طبقه چندم باشد. 
مهم هنگام سقوط است که تصمیم بگیری بر گردی 
ياتا ته خط بروی. گاهی به خطر کردنش می‌ارزد. در 
همین لحظه‌هاست که قهر مان می‌شوی. مانند شهدا 
که لحظه‌ه اراد ر آغوش می گیرند تادقایق معتبر 
شوند. همه قصه‌ها پایانی دار ند این بازیگران هستند 

که پایان قصه رامتفاوت می کنند. 
عباس عابد ساوجی -اندیشه تھران 

مگر مسلمان نیستیم؟ 
همه‌ما خود رامسلمان و پرهیزگار می‌دانیم اما 
آیاواقعاً به این گفته ایمان داریم؟ چندی قبل در 
یک نشریه خواندم که دو نفر از نمایند گان مجلس در 
رابطه با زمین خواری یکدیگر رامتهم می کر دند چرا 
باید چنین مواردی وجود داشته‌باشد؟ آیانمایند گان 
به‌وظایف اصلی خویش عمل می کنند؟ درمملکت 
مشکلات متعددی وجود دارد وبسیاری ازمردم 
درگیر مشکلات فراوان هستند چرابه فکر حل این 
مسائل نیستند؟ چراباید در کشور پدیده‌هایی نظیر 
شهرام جزایری یا امیر منصور آریا و ی بابک زنجانی 
به‌وجود بیاید! ایافقط اینها مقصرند؟ این جریانات 
از کجا آب می‌خورد؟ ما که مسلمان هستیم و شیعه 
مرتضی علی (ع) آیامی‌توانیسم. ببینیم که عده‌ای به 
خاطر دو سه میلیون بد هی به زندان بر وند ویانتوانند 
بیماری خود رادرمان کنند وبه خاطر انجام ندادن 
یک عمل جراحی بمیر ند اماعده‌ای دیگر اختلاس‌های 
کلان صورت دهند؟ آیانبایداز این همه شهید و جوان 
سرفرازی که خون خود رافدای این مملکت کر دند 
خجالت بکشیم؟ ‏ قربانعلی خانواری شلمانی -گیلان 
جهیز به ندا رم کمکم کنید 

اینجانب مادری تنها هستم که ۴۹٩‏ سال دارم و 
دارای ۲فرزند دختر هستم که همسرماعتیاد داشت و 
سالها پیش متار که کرده‌ام بعد از جدا شدن از همسرم 
در خانه نامادری‌ام زند گی می کردم که ۲سال پیش به 
رحمت خدارفته است و من خانه‌ای ۲۵متری اجاره 
کرده‌ام و چند وقت پیش بیمار شدم و از آنجا که توان 
راه‌رفتن نداشتم بعد از مراجعه به پزشک متوجه شد م 
گرفتگی نخاع دارم و به هیچ وجه نباید کار کنم و حتی 
باری یک کیلویی رانمی‌توانم بردارم تا فلج نشوم حال 
هم مدت یک ماه‌است که د ختر بز رگم عقد کردەو 
من توان فراهم کردن جهیزیه را ندارم و تمام مدارک 
ازدواج دخترم وبیم اری خودم راهم به دفتر مجله 
ارسال کرده‌ام و خواهش‌مندم مرا برای فراهم کردن 


جهیزیه دخترم یاری کنید. حق نگهدار شما __ 
زم -تهران 


فانتزی خوانندگان 
لطفاً یک دبه ماست بد هید 

درو ای ال ی 
سفارش می کردم که: تاریخ بخوانید تاراحت بمیرید 
و فلسفه بخوانید تا راحت زند گانی کنید. 

چون تاریخ به ویژه تاریخ فلسفی فر از ونشیب 
حرکت ه اوحیات ومر گ جوامع مختلف رانشان 
می‌دهد و آدمی تقریبا متوجه می شود که کی اورا 
می کشند و يا می‌میرد. البته مر گ چهار نوع است: 
طبیعی.قهری.ارادی و شهودی ومر گ قهری یاجبری 
اجتماعی بابر چسب‌ها,پر ونده‌سازی‌ها,رقابت‌هاو... 
که در صورت اخیر فرد می‌تواند م رگ خود راپیش 
بینی کند و با آرامش خاطر (و قنا عذاب التار) بخواند. 

اما بین زند گی و زند گانی فرق ممتاز هست. یک 
حلزون در گوشه باغچه زند گی خوبی دارد واحتیاجی 
به ساختمان مهر ندارد جون خانه به دوش است و 
همچنین کر مک شب تاب اصلانیازی به وزیر خاموشی 
نداردومثل محله‌مادر آمل فاقدروشنایی معبر نیست, 
چراکەخودش دارای چراغ است‌وروشن کردن ویا 
خاموش کردنش دست خودش می‌باشد لذازندگی 
آرام وبی‌دردسری دارد.لکن زند گانی. خاص اهل 
حکمت و فلس فه است که هد ف عالی را پیش چشم 
دار نداز همین روی فلاسفه سختی‌ها کشیدند و گاهی 
برده‌بودند(قطعاً نام فیلس وف آمونی وس یونانی را 
شنیدید که شغل شریفش رفتگری بود به همین لحاظ 
معروف شد به آمانیوس سا کاس چون سا کاس در 
زبان یونانی معنی (رفتگر) دارد) گوش شیطان کر. 
مانند برخی از اساتید فاضل که از راه‌دور می آیند 
ودربرخی از دانشگاه‌ها؛ یک ساعت برای بیش از 
۰ ۵دانشجو, درس مشکلی رابه نحواحسن تدریس 
می کنند. باحق التدریس ناچیز تقریبا ساعتی ۵هزار 
تومان (عحف بیت یک ور نات سوق آیااین 
استنمار و برده داری نیست؟ و يا پر ونده استادی 
یک پیر دیر راسه بار ارزیابی می کنند وبیش از ۲۵ 
کتاب ومقاله رابالامی کشند و بیش از هفت سال 
پرونده‌اش مفقودالاثر والجسد می‌شودو آن بیچاره 
به جای هشت ساعت موظفی استاد ۱۴ ساعت موظفی 
دانشیاری تد ریس می کند.لذاحال بهتر است یگوٹیم 


دکتر واعظ جوادی آمل 
طنز خوانندگان 
خوداظهاری 


خداوندا عجب کاری نمودم 
عجب کار اسف باری نمودم 


منم دلواپس یارانه‌ام چون 
که وجداناً خوداظهاری نمودم 


شدیداً باورم شد اند ک اند ک 
که من افتادم از چشم توبی شک 

در این بازار ممنوع الچه و چه... 
مرا کردی تو ممنوع الپیامک؟! 
قنبر یوسفی-امل 


اطلاعات کل ارو ۳۳۲۲ 


نامەبه سردبیر 


ج ج 
باسلامی گرم وصمیمی‌خدمت‌همه شماخوانند گان 
خوب وا جمند مجلهاطلاعات هفتگی وبادر خواست از 
همه خوانند گان عزیز که نامه‌های مر بوط به بخش‌های 
دیگر مجله رابرای بنده‌نفرستاده وباهمان قسمت 
مکاتبه فر مایند و بالاخره با پوزش از شما به خاطر تاخیر 
احتمالی در پاسخ به نامه‌های شما عزیزان 
6د در 

٭سید جمال اعتصامی از اصفهان 

ازداشتن خوانند گان خوب وباوفایی چون شما 
خرسندم. متقابلاسلام بنده رانیز به خانواده‌برسانید. 
درباره‌اعلام یک شماره‌پیامکی حق باشماست. تا 
به‌حال کوتاهی شده‌است وسعی می کنیم در 
آین ده‌نزد یک مقدمات آن رافراهم کیم تاار تباط 
خوانند گان با مجله شکل مناسبتری به خود بگیرد. 
درباره‌چاپ فرم نظر سنجی هم باید بگویم کثرت 
مطالب هر شماره به نوعی بوده است که نتوانستیم به 
قولمان درباره چاپ فرم نظر سنجی عمل کنیم اما در 
یکی از شماره‌های فصل پاییز اقدام به‌این کار خواهیم 
کرد. برای شما آرزوی توفیق و سربلندی دارم.ضمنا 
مطلب ضمیمه رانیز به مسوول صفحه «صد ای سبز 
بسیج» تحویل دادم. 

٭ داوود دهقان دهنوی از تهران 

از لطف شما خوانن ده قدیمی متشکرم. چاپ 
مطالب مجله واستفاده‌از آن‌باذ کر ما خذاشکالی ندارد 
وشماهم که‌از خوانند گان خوب ماهستید قاعد تااجازه 
چنین کاری را خواهید داشت. سربلند باشید 

٭ گلشن از تهران 

نظرات شمارابادوستان تحریری هدر میان 
می گذارم والبته نظر شمانیز محترم است. اما در 
نظر بیاورید که خوانند گان بسیاری هم هستند که از 
این مطالب استقبال کرده‌اند. با این وجود بعد از چاپ 
فرم نظرسنجی و کسب اطلاع از نظر خوانند گان 
محتسرم تغییرات مورد نظسر اکثریت خوانند گان را 
انجام خواهیم داد. ضمنا گلایه از اینکه بهتر است 
مطال محا شه برود کلابه درس اسک اما کاهی 
چاره‌ای جز آن نیست. ترجیح خود ما نیز همین است 
که مطالب هر صفحه در همان صفحه به پایان بر سد. 
برای شما آرزوی موفقیت دارم 

# عبدالله خور شیدی از سقز 

نمابر شما همراه‌با مطالب ارسالی به دستم رسید. 
انهارادر نوبت چاپ قرار دادم وازهمکاری خوب 
شما با نشریه خودتان سپاسگزارم. سرافراز باشید. 

٭ مجید کاظمی نوقابی از گناباد 

یکی از جملات قصاری را که فرستاده‌اید در 
زیر می آورم و منتظر نوشته‌های ناب بهتری از شما 
می مانم و بقیه نوشته‌ها رانیز به همان بخش ارجاع 
می‌دهم: 

ما آخرین کسی هستیم که متوجه عادات گاه غلط 
خودمی‌شویم,راهی که برای رسیدن به این خود آ گاهی 
وجود دارد صحبت کردن با دوستی است که واقعا به او 
اعتماد داریم و از انتقاد مشفقانه‌اش نمی رنجیم. 


سمیه داوودبیگی 


با ریکتر از مو 


ڑل ۰ 


سخاوتمندانه! 


انوشیروان فرمان داد 


سکه‌بدهند.روزی: 
در حالی کهاز کنار مزرعه‌ای 
می ‌گذشت,: پیر مرد نود ساله‌ای را 
دید که مشغول کاشتن نهال زیتون بود. 
انوشیروان جلو رفت و از پیرمرد پرسید: نهال زیتون 
بیست سال طول می کشد تابه بار بنشیند و ثمر دهد تو بااین سن وسال با 
چه امیدی نهال زیتون می کاری؟ 
پیر مرد لبخندی زد و گفت: دیگران کاشتند و ما خوردیم. ما می کاریم 
تا دیگران بخورند. 
ائوشیر وان از جواب پیر مرد خوشش آمد و گفت: واقعاً جوابت حکیمانه 
بودا و دستور داد صد سکه به اوبدهند. پیر مر دخندید. انوشیر وان گفت: چرا 
می‌خندی؟ پیرمرد گفت:زیتون بعد از بیست سال ثمر می دهد امازیتون 
من هم‌اینک این ثمر داد. انوشیر وان دستور داد صد سکه دیگر به او بدهند. 
پیر مرد باز هم خندید. انوشیروان گفت: این بار جرا خندیدی؟ پیر مرد گفت: 
زیتون سالی یک بار ثمر می دھد اما زیتون من امروز دوبار ثمر داد. انوشیروان 
دستور داد صد سکه دیگر به او بدهند. ....و به سرعت از آنجادور شد. 
یکی از سربازان پرسید: سرورم! چرا با این عجله از اینجا رفتید ؟ 


امااز آنانی کەبەھیچ 
۳ 
از انانی که خدارابه 
اینها برای هیچ کس وهیچ 
چیز ارزشی قائل نیستند. 
فریب‌ظاهر روشنفکرشان 


خود راو عقل خود راقبول دارند شمارا در نھایت هیچ می پندارند. اینان به 
عشق نیز خیانت می کنند. چرا که خدایی ندارند.... 

آدم مذھبی نیستم اما از آنانی که بیش از حد مذھبی هستند. می ترسم۔از 
هی ان کات( ات وا مه و راا ات 
می‌دانند. می‌ترسم. کسانی که به غیر از خود وهم کیشانشان دیگران را کافر 
0 اه یار را راد ہ8 اا کک 
می‌پندار ند! اینان به عشق نیز خیانت می‌کنند .جرا که به در گاه‌ خدایشان 
توبه نخواهند کرد... 


عمیق وپرمعنا از پروفسور سمیعی 
رانخورید. کسانی که تنها 


beigi_somayen@yahoo com 


جایش‌می‌نشست.درمیان آن‌همه 
عالم. شیخی بود فقیر وژنده‌پوش 
که هر گاه بر نظام الملک وارد می شد خواجه از جا بر می خاسست و آن شیخ 


ی 
خواجه نظام الملک. وزير 
خردمند ولایق ملکشاه سلجوقی. 
از علما و دانشمندان بسیار تجلیل 
می کرد وهر گاه عالمی به حضورش 
می‌رسید. خواجه به احترام او از 
مسند خویش بلند می‌شد سپس بر 
رابر جای خود می‌نشاند و هر کاری داشت زمین می گذاشت و در مقابل او با 
احترام می‌نشست و با کمال ادب به گفته‌های او گوش می‌داد. 
درباریان وملازمان خواجه از این رفتار او متعجب بودند و سرانجام 
روزی از او پرسیدند: شما کے جلوی علمای بز رگ اند کی بر می خیزید 
و می نشینید, چطور در برابر این شیخ غیرمعروف تا این درجه خضوع و 
خشوع به خر ج می دھید ومانند کود کی در برابر استادی مقتد رموّدب در 
نزد او می‌نشینید؟ 
خواجه گفت: علت این است تمام علمایی که بر من وارد می‌شوند. مرا 
مدح می کنند ودراین کار مبالغه هم می نمایند وغالباً مرابه صفاتی می‌ستایند 
کافرد کر یرہ کی و مق رگ مو سح 
شیخ در نھایت شجاعت مرا به عیویم آگاه می کند وستمھاواجحافاتی را که 
از من ویارانم سر می‌زند. به من یاد | وری می کند و در نتیجه من از بسیاری از 
کارهای بدی که موجب کیفر الهی است.برمی گر دم یا از ستم‌ها و خطاهای 
مامورانم جلوگیری می کنم. 
حاضر جوابی امام 
عوسی 2 


اند بقل کا یسک 
روزی امام موسی صدر در یک 
کلیسا یا دانشگاه سخنرانی بسیار 
مور وجذابی ايراد کرد که همه‌را 
مجذوب نمود. اواخر سخنرانی یک 
خانم جوان‌وزیبا که از این حر کت 
حالش رابگیرم و ضایعش کنم! 


یک عالم مسلمان بسیار دلخور بود. به دوستانش گفت: من می‌دانم چطور 

اوبلافاصله پس از پایان سخنرانی, در حالی که همه را متوجه خود کرده 
بود.جلورفت ودستش رابه بهانه دست دادن به طرف ایشان دراز کرد. 
ایشان طبق عادت دستشان راروی سینه گذاشتند.اوهم که‌منتظر همین 
بود پر سید: می‌خواهید نجس نشوید ؟ (وبه همان موضوعی اشاره کرد که 
مشکل سوءتفاهم خانم‌هاست و شبهه دون یایه بودن زنان در دید گاه اسلام 
و نجس بودن غیر مسلمانان و...) 

ایشان با زیر کی بلافاصله پاسخ دادند: بل لاحافظ علی طهارتک! 

فرمودند:بلک ه بر عکستو آنق در باارزش وپاک هستی که چنین 
تماس‌هایی. حریم قدسی و زنانه تورا می آلاید 

این جواب حکیمانه وعارفانه و عمیق و هوشمندانه نه تنها توطئه او را 


خنثی کرد بلکه کار بر عکس شد و جمعیت مسیحی حاضر بیشتر به وجد 
|مدند و به ایشان ارادت بیشتری پیدا کر دند. 
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٭در پی بستری شدن رهبر انقلاب در بیمارستان و 
مقامات کشوری ولشکری از جمله رئیس جمهور از 
ایشان عیادت و برای سلامتی ایشان دعا کر دند 
#توجیه وزیر نیروبرای توافق ۵میلیارد دلاری‌با 
٭اعلام نظر کمیسیون اصل ۰ ۹درموردرانت ۶۵۰ 
میلیون یوروبی 
٭اوباما: | مریکارهبر ائتلاف برای حملات بی ‌امان 
به داعش خواهد بود 
شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی: 
آمریکابهدنبال قهر مان سازی خود به سبک 
فیلم‌های‌هالیوودی است 
##پیکر ۷۰ شهید دفاع مقدس آمروز از مرز شلمچه 
به میهن اسلامی بازمی گردد 
پس از سر نگونی پهپاد صهیونیستی دومقام دفاعی 
ایران و آذربایجان دیدار کردند 

٭در پىی بازنگر دان دن‌اموال دولتی توسط بر خی 
مسئولان دولت دهم.دولت از مسئولان قبل 
شکایت کرد 

«معاون استاندار تھران از طرح کنترل ورود به 
پایتخت خبر داد 

مسکودر وا کنش به تحریم‌های غرب. واشنگتن 
منتظر پاسخ فوری اقدامات خصمانه خود باشد 
وزير جهاد کشاورزی: سالانه بیش از دومیلیون 
تن مرغ تولید می شود 

۶«مخالفت مجلس باتسویه بدهی به شیوه 
احمدی‌نژاد. پیشنهاد دولت تورم زااست 
#+وعده‌دوباره‌معاون وزیر:مسکن تایایان سال 
گران نمی شود 

٭مدیر کل آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال 
از رشد منفی ازدواج در ۵ماهه نخست امسال خبر 
داد 

٭ یت ا...هاشمی رفسنجانی: نباید تندروهاحر کت 
دولت رامختل کنند 

٭قائم مقام وزیر کشور:هر فعالیتی از سوی آمران به 
معروف موتورسوار خلاف قانون است 
«اماواگرهای‌باز گشت توپولف‌های روسی به 
ایران احیای قر اردادی که ۸سال پیش منتفی شد 
٭قطر برای ترک ۷ رهبر اخوان از این کشور مهلت 
یک هفته‌ای تعیین کرد 

به قیمت سابق بر گشتند 

٭نارضایتی نانوایان و مردم از قیمت و کیفیت نان 
٭اتحادیه اروپاافتتاح سسفارت در تهران راتکذیب 
کرد 


وزارت بهداشت: پیوند عضو از جسد را فعلا در 


۵ 


حدود ۲۰۸ سال پیش (ماه‌مه ۱۷۰۷ میلادی) 
کشور اسکاتلند براساس یک معاهده به منطقه‌ای 
پیوست که امروزہ آن را «بریتانیای کبیر» می‌نامند. 
اسکاتلند. در شسمال جزیره بریتانیا واقع است که به 
همراه‌انگلستان, ولز وایرلند شمالی دولت پادشاهی 
متحد بریتانیا را با پایتختی لندن تشکیل می‌دهد. 

اسکانند بیش از ۵میلیون و ۳۰۰ هزار حمعیت: 
ومساحتی بیش از ۷۸ هزار کیلومتر مربع وبا ۷۹۰ 
جزیره بزرگ و کوچسک:اگر چے در برخی حوزه‌ها 
مانت دام ورمربوط به آموزش وپرورش,بهداشت 
و قانونگذاری داخلی ازلندن مستقل بوده و درسال 
۹ میلادی‌با گشایش پارلمان خود.استقلالش 


بیشتر شد آمادر مجامع اروپایی وسازمان ملل همچنان 
زیر پرچم بریتانیا شناخته می‌شود. 

بحث استقلال کامل اسکاتلند از انگلستان‌همواره 
مطرح بوده است؛در طول تاریخ بارها پادشاهان 
اسکاتلند برای استقلال از بریتانیا با یادشاه‌اين کشور 
جنگیدن دول ی اغلب مواردشکست خوردندولی 
دربرخی موارد مانند جنگ «بان و کبرن» در ژوئن 
۴ پی روز شدند؛ دراین جنگ «رابرت یکم 
پادشاه اسکاتلند» بافراری دادن «ادوارد دوم.پادشاه 
۳۷ پایانیافت. 

موضوع استقلال کامل اسکاتلند از این انگلیس 
موافقان و مخالفان بسیاری دارد؛ مر دم اسکاتلند 


انقلاب یمن, تھدیدی علیه وهابیت ول سعود 


تنش سیاسی وناامنی اجتماعی در یمن به روزهای 
حساس رسیده است.یمن که از زمان بر کناری عبدالله 
صالح از قدرت کمتر شاهد آرامش وامنیت اجتماعی 
بود از دو هفته پیش وپس از آزادسازی قیمت 
حامل‌های سوخت توسط دولت این کشور:واردفاز 
تازه ناارامی و تنش سیاسی شد. 

اگر چه حونی‌ها آغاز گر دور تازه‌اعتراض‌هادریمن 
بودندامامردم وشهروندان اغلب مناطق این کشور 
خیلی زود به جمع حوثی‌ها پیوستند تا بحرانی فراگیر 
دراین کشور ایجاد شود. 

منصورهادی, رئی س جمهوری که دوران موقت 
دوساله‌وی بر ای یک سال دیگ راز فوریه ۴ ۲۰۱ 
تمدید شد و هنوز موفق به قرار دادن یمن در مسیر 
ثبات و امنیت نشده است.به ناجار دولت نا کار امد 
۹٣٦‏ ہہ رک 


مب 
اطلاعات لی ارو ۳۷۲۲ 


آبی بر شعله‌های آتش اعتراض‌های مردمی بریزد. 
منصورهادی وعده‌داد در اولین فرصت ممکن قیمت 
مشتقات نفتی رانیز کاهش خواهد داد. 
انحراف انقلاب یمن متهم کرده و بر این باور هستند 
طرح خروج از بحران تنها برای دور زدن انقلاب مرد م 
یمن واحیای رژیم کنونی است که بدون گفت وگو با 
مخالفان تدوین شده است. 

موضوع مهم درباره بحران کنونی یمن این است 
حوئی‌ها در شرایط فعلی معتر ض هستند و به مخالفت 
بادولت بر خاسته‌اند. دولت موقت یمن سعی می کند 
راهبرد نخ نما شده‌فرقه گرایی در قدرت رادر قبال 
حوئی‌ها اعمال و آنها رابه تلاش برای در اختیار گرفتن 
قدرت متهم کند. 


قرار است ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی(۲۷ شهریور 
۳ ) یعنی در هفتصدمین سالگرد پیر وزی آنها 
در جنگ «بانو کبرن» که خاطره شیرینی از آن دارند. 
درهمه‌پرسی استقلال شر کت کنند و به این سؤال که 
«آیااسکاتلند باید یک کشور مستقل شود؟». جواب 
«آری» یا «نه» بدهند. 

دراين همه‌پرسی فقط افراد بالای ۱۶ سال ساکن 
اسکاتلند حق رای دارند و مردم سایر مناطق شامل 
انگلیس»ایرلند شمالی وولز نمی‌توانند در آن شر کت 
کنند.دولت محلی اسکاتلند امسال با برپایی مراسمی, 
از جزییات طر ح استقلال منطقه اسکاتلند رونمایی کرد 
و «آ لکس سالموند. نخست وزیر ملی گر ای این منطقه» 
گفت کەاگر مر دم به‌استقلال اسکاتلند رآی‌بدهند. 
این منطقه از ماه مارس سال ۲۰۱۶ کشوری مستقل 
خواهد بود و قانون اساسی اسکاتلند بلافاصله در سال 
۶ زیر نظر پارلمان ملی تهیه و به تصویب مرد م 
خواهد رسید. 

وی با در خواست از مر دم اسکاتلند برای دادن رآی 
مثبت به استقلال کامل از انگلیس و پایان حکمرانی 
لندن بر آنها افزود: بااستقلال اسکاتلند وحاکم شدن 
قوانین ملی. حا کمیت حز ب محافظه کار حا کم بر لندن 
برسرنوشت مردم اسکاتلند پایان می یابد. 

نخست وزیر اسکاتلند خطاب به مقامات انگلیس 
گفت: آن دوره‌ای که سیاستمداران درلندن بنشینند 
و به اسکاتلندی‌ها بگویند چه کاری راباید انجام دهید 
ویادربار چه چیزی‌باید فکر کنید.دیگر سپری‌شده 
ات 

به نظر می رسد مقامات دولت محلی در اسکاتلند 
و حزب ملی گرای آن (اس.ان.پی) که در انتخابات 
۷ باش عار اس تقلال اسکاتلند به برتری دست 
یافت وهم | کنون دولت وپارلمان محلی رادر اختیار 
دارد. به پیروزی خود در همه‌پرسی ۲۷ شهریور 


این در حالی است که تحولات میدانی 
یمن نشان می دهد مخالفان تصمیمات دولت 
موقت شامل همه مردم این کشور می شود زیر 
مشکلات اقتصادی در یمن تنها برای حوثی‌ها 
نیست بلکه | کثریت مردم این کشور در زمره 
فقیر ترین‌ها در جهان محسوب می شوند. 

57۲ 57؟: ‏ 
طی ١٣‏ ماہفعالیت خود نشان داد که ناکار آمد 
و شکننده است. دولت شکنندہ یمن نتوانسته 
است امنیت که با اسل این کشوراست راب ا 
آن باز گر داند. طی سال گذ شته حمله گروههای 
E‏ 
داشته است. 

۰درصد در آمدهای دولت یمن از در آمدهای 
نفتی تامین می شود. در آمدهای نفتی یمن در سال 
۳ تا ۸۷میلیون دلار کاهش داشته‌است.بانک 
مرک زی یمن در ژانویه ۲۰۱۳ درآمدهای نفتی این 


کشوررا۶۶ ۱ ۰میلی ون دلار اعلام کرده‌بوداما 


بسیار امیدوارند و به همین دلیل خواهان این هستند 
که‌پیش اپیش بحث‌های مقدماتی مر بوط به‌انتقال 
حاکمیت از لن دن به «ادینبرا (ادینبورگ)» (پایتخت 
و دومین شسهر بزرگ اسکاتلند و یکی از مراکز مهم 
اقتصادی وبانکداری اروپا) وهمچنین توافق بر سر نحوه 
تقسیم دارایی‌ها هر چه زودتر آغاز شود. 

اکن_ون حزب محافظه کار حا کم در دولت مر کزی 
انگلیسس کمتریسن محبوبیت رادر منطقه اسکاتلند 
دارد؛نامزدھ۹ای این حزب در آخرین انتخاباتی که 
در اسکاتلند بر گزار شدءفقط ۱۷ درصد آرارابه خود 
اختصاص دادند و مقامات محلی اسکاتلند نیز قصد 
دارند از این موضوع نهایت استفاده را ببرند. 

دولت انگلیس امابه شدت بااین موضوع مخالف 
است:«دیوید کامرون. نخست‌وزیر انگلیس» گفت که 
وارد این مذاکرات نخواهد شد. 

وی سال گذ شته میلادی نیز در سفر بەادینبورو در 
جمع سران واعضای حزب محافظه کار در اسکاتلند. 
باردیگر از مرد م اسکاتلند خواست که در چارچوب 
نظام سیاسی کنونی موسوم به پاد شاهی متحد بر یتانیا 
باقی بمانند زیرادراین صورت مناطق مختلف انگلیس, 
قوی‌تر:امن‌تر: ٹروتمندتر و مرفه‌تر خواهند بود. 

فخت وزی نگلیین» رعو کال با ردد اس کید 
وعدهداد که در صورت مخالفت با طرح اس تقلال 
اسکاتلند. دولت انگلیس این آماد گی را خواهد داشت 
که اختیارات بیشتری را به دولت محلی واگذار کند. 

اهمیت اقتصادی 

پس ازانگلیس.اسکاتلند دومین منطقه‌وسیع 
بریتانیاست. اف زون بر آهمیت سر زمین و جمعیت 
اسکاتلند. این منطقه از نظر اقتصادی نیز برای بر یتانیا 
مهم است. وجود منابع نفت و گاز در دریای شمال. 
دولت مر کزی در لندن رابرای حفظ منطقه اسکاتلند 
در چارچوب نظام سیاسی فعلی مصمم تر کر ده است. 


6 


Sa FESAD 
۸ کر‎ 7, 


این درآمد در ژانویه ۲۰۱۴ به ۱۴۸۷۷ ۲میلیون دلار 

کاهش در آمدهای نفتی یمن سبب شدت گرفتن 
دیگر مشکلات اقتصادی در این کشور از جمله فقر و 
بیکاری شد که تنها مختص حوئی‌ها نیست.لذا ادعای 
دولت یمن مبنی بر اینکه حوثی ها سودای قدرت دار ند 


۳۹ کرو ر۹۳ لمات ی 


نفت سواحل اسکاتلند. که بر خی ھا معتقدند تاصد 
سال دیگر وجود خواهد داشت.سالانه ۲ ۱ میلیارد یوند 
برای اقتصاد بر یتانیا در آمدزایی دارد. 

کش ف ذخایر نفتی جدید در سواحل آبردین 
(سومین شهر بز رگ اسکاتلند) و جزایر شتلندز و وجود 
اسکله‌ها و بنادر نفتی متعدد در اسکاتلند نیز مقامات 
دولتی مرک زی لندن راحریص تر کرده است تابه 
هر طریقی نظر اس تقلال‌طلبان اسکاتلند رابر گردانند 
چرا که استقلال‌طلبان معتقد ند با اقتصاد ۲۵۸ میلیارد 
پوندی در سال می توان اسکاتلند رابه نر وژی دیگر 
تبدیل کرد. 

اهمیت سیاسی 

اسکاتلند از نظر سیاسی نیز برای بریتانیا باارزش 
محس وب می شود:؛امپراتوری بریتانیا که پیر ترین و 
نزدیک ترین متحد آمریکاست. یکی از قوی‌ترین 
اتحادیه‌های سیاسی. اجتماعی و اقتصادی جهان است 
که با جدایی اسکاتلند به طور کلی از هم متلاشی خواهد 
شد. 

این جدایی از منظر پرستیژ بین‌المللی نیز برای 
دولت بر یتانیا شکست محسوب می شود چر | که دولت 
لندن با آن پیشینه امپراتوری, تا همین چند دهه پیش 
ده‌ها کش ور بز رگ و کوچک رازیر سلطه و استعمار 
خود داشت اما جدایی اسکاتلند به این معنا خواهد 
بود که دولت بریتانیابه جایی رسیده که حتی از حفظ 
قلمر وی داخلی خود نیز ناتوان است. ضمن اینکه. 
جدایی اس کاقلند می دواند بیش زمینه‌ای برای جداین 
سایر مناطق از جمله ولز و ایرلند شمالی باشد. 

روزنامة واشنگتن‌پست می نویسد: گر چه پادشاهی 
۹۶7۳٦‏ ۹۹۱۹ء ت E‏ 
توجه به اینکه یک سوم از مجموعه سرزمین‌های 
تحت قلمروش رابا جمعیتی بیش از ۵میلیون نفر از 


بقبه در صفحه ۵ ۶ 


و تنها گروه‌مخالف کنونی هستند, نادرست 
است. پایه‌های قدرت دولت کنونی یمن سست 
وشکننده است.دولت موقت بامشار کت 
واقعی و رقابت سیاسی روی کار نیامده‌است. 
هدف اصلی آن‌انحر اف انقلاب سال ۲۰۱۱ 
مردم یمن بوده‌است. زمانی که ميان هدف 
8 وجود داشته باشد. آن دولت هیچگاه به مرز 
ثبات و اقتدار نزد یک نخواهد شد.دولت موقت 
یمن به همین دلیل با بحرانی فراگیر وجدی 

اماآنچه‌وضعیت رادریمن بد ترمی کند 
این است که رئیس جمهور موقت همچنان سعی ندارد 
از سایه قدرت‌های منطقهای و فرامنطقه ای خارج 
شود وواقعیت‌های درونی کشورش رادر نظر بگیرد. 
یکی از مهمترین واقعیت‌های درونی یمن این است 
که حوئی‌ها ۳۰ ۰ درصد جمعیت یمن راتشکیل 
می‌دهند و نباید به حاشیه رانده شوند. 


و حذر داشد 


ا 


٭-٭ 


۰ 


٭-٭ 


ادنکه ده بکد 


+٭-٭ 


٭-٭ 


دگ حسادت دورن 


دد 


که حماذاد ‏ 


ده 


کف حسادت است 


ماه صلدق(ع) 
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تیزتر از اره برقی 
زمانی که قاچاقچیان چوب. به اره‌های 
برقی و مواد منفجره دسترسی دارند. 
کارمندانی از دولت که با آنها مقابله 
می کنند باید ابزاری بسیار برنده‌تر و 
آتشین تر داشته باشند 


اک در برخی مناطق جنگلهای شمال ایران, 
صدای اره‌های برقی قطع نمی شود راهم ادارات منابع 
طبیعی این مناطق و هم بسیاری از سا کنان شمال 
ایران و هم ایرانیانی که دور از شمال کشور زند گی 
می کنند می‌دانند. 

همین دانستنها و دلسوختنها هم بوده که باعث 
شده برای مبارزه با این هجوم همیشگی به جنگل 


سفیری که می‌خندید 


سفیر سابق ایران در کشور شوروی. 
اخیرادو ماجرای قابل توجه از 
خاطرات دوران سفارت خود که 

مصادف با جنگ ایران و عراق نیز 
بوده را علنی کرده است 


سفیر سابق ایران در شوروی سفیری که در حدود 
سالهای ۶۴ تا ۱۳۶۷ در مسکو مسئولیت نمایند گی 
سیاسی‌ایران در یکی از قدرتهای بز رگ آن زمان 
رابر عهده‌داشته, اخی را در مصاحبه‌ای تلویزیونی: 
بخشی از خاط رات خوداز آن‌دوران رامرور کرده 
است. خاطراتی که از همه آنها با افتخار یاد می کرد. از 
جمله اینکه زمانی که آقای‌هاشمی رفسنجانی به عنوان 


مشت وپارک 


رئیس کمیسیون عمران شورای شهر 
تهران و همکارانشان تنها موفق به یافتن 
معضل پارکینگ در تھران شده‌اند و هیچ 


سی و یک نفر به عنوان نمایند گان مردم تهران در 
شورای شهر این ابرشھر انتخاب شده‌اند تا چاره‌ای 
برای مشکلات شهر بیاندیشند البته سی نفر دیگر 
هم در مجلس شورای اسلامی سمت نمایند گی 
همین مردم رابر دوش دارند. رئیس کمیسیون 
عمران شورای شهر اما. اخی رآ اعلام کرده که اکثر 


راه‌هایی اندیشیده شود. از 
جمله اینکه در مسیرهای 
شناخته شده قاچاق 
چوب. ایستگاه‌های ایست 
و بازرسی جنگل تأسیس 
شوند تا اگر در زمان قطع 
درختان». کسی نمی تواند 
جلوی قاچاقچیان را 
بگیرد. دست کم زمان 
خروج چوب‌ها و درختان 
بریده خودروهای آنها 
متوقف گرددوبرای 
دفعات بعد به زحمت 
بیشتری بیافتند. یکی از همین پاسگاه‌های اصلی هم 
در شرق استان مازندران و حوالی بهشهر تأسیس 
شده بود. جایی که از مناطق قدیمی و شناخته شده 
قاجاق جوب فوسط قاجاقجیان است. هفته گذشته در 
دل شب عده‌ای دوربین‌های مداربسته پاسگاه‌را که 
آمد و رفت بیرون و داخل پاسگاه را کنترل می کرده. 
سرقت می کنند و تنها چند شب بعد در حالی که 


رئیس‌جمه ور به مسکو 
سفر می کنند. در جلسه‌ای 
که تمام مسئولین ارشد دو 
کش ور حضور داشته‌اند و 
متنی به عنوان سخنرانی 
رسمی رئیس‌جمهور تهیه 
شده بوده که باید توسط 
آقای‌هاشمی رفسنجانی 
قرائت می‌شده. ترجمه 
روسی متن توسط سفیر 
ایران تهیه و در جلسه 
تکثیر می‌شودولی در 
لحظه سخنرانی. هیأت ایر انی متوجه می‌شوند که متن 
فارسی در اختیار هیات و رئیس‌جمهور ایران نیست و 
در سفار تخانه جاماندهاسفیر عزیز البته در این لحظه 
از یادآوری خاطرات. بدون اشاره به غفلت کارمندان 


نزاعها و درگیری‌های 
خیابانی تهران بر سر 
در اختیار گرفتن جای 
پارک است. دعواهای 
زشت خیابانی که در 
مقاببل چشم کود کان 
و بزر گسالان انجام 
می گیرد و بسیار دور از 
اخلاق ایرانیان است. این 
د رگیری‌هاءحتی منتھی به 
ضرب و شتم‌های شدید و 
یاحتی برخی از قتل یکی 
از طرفین شده است. ۱ ۲ نفر اعضای شورای شهر اما 
فعلاً تنها موفق شده‌اند که این اشکال راشناسایی کنند 


و 
[ س اطلاعات ی سا رو ۳۹۲۲ 


پاسگاه بدون دوربین‌های مداربسته مانده بود. حوالی 
ساعت ۴ صبح عده‌ای با مواد منفجره دست ساز به 
پاسگاه حمله می کنن د و در ابتدای صبح که اهالی از 
آن منطقه عبور می کر ده‌اند. نها حرابه‌ای از پاسگاه را 
می بینند که کاملا تخر شا هداس تالا مات 
که‌اين بار قاچاقچیان به جای اینکه مسیر خود را 
تغییر دهند تا محل تازه‌ای برای هجوم به جنگل پیدا 


محترم در سفارتخانه مهمی چون شوروی سابق. با 
لبخند از هوشیاری | قای‌هاشمی رفسنجانی می گوید 


وباوجود در آمدهای هزاران میلیاردی شسهرداری 
تهران از محل عوارض رنگارنگ و ساخت و سازهای 


کنند, چنان جسارت و جرأت یافته‌اند که تصمیم 
به تخریب و نابودی پاسگاه گر فته‌اند و هیچ بعید 
نیست که در دفعات بعد جان کسانی که با قاچاق 
چوب مبارزه می کنند را هدف قرار دهند. چنین 
تهدیدهایی اگر تکرار شوند. خطر بز ر گتری هم به 
همراه خواهند آورد.اینکه کارمندان منابع طبیعی 
ومآم وران کنترل چنین پاسگاههایی هم از بیم 
جان و امنیت خود. شاید حاضر نباشند که در 
راہ جلوگیری از بریدن جنگلها و قاچاق چوب. 
سختگیری‌های گذشته را ادامه دهند. 

پس از این حمله آتشین به پاسگاه کنترل 
شرق مازن دران, ظاه رآ دوره تذ کر و مسدود 
کردن مسیر گذشته و مقابله با قاچاقچیان جنگل 
به یک نبرد و جنگ کامل تبدیل شده نبردی که 
نیروهای دولتی حافظ محیط زیست هم باید در 
این رویارویی به امکانات و ابزاری بیش از گذشته 
مجهز باشند ولا قاچاقچیان اره به دست جنگلها 
وقتی به مواد منفجره هم مسلح شده باشند. 
چیزی از جنگل‌های مظلوم شمال باقی نخواهند 


گذاشت. ی 


هیأت ایرانی راحفظ کنن د. عجیب‌تر از این, آن 
بخش از یاد آوری‌های ایشان است که زمانی که از 
ایشان سوال می شود که سیاست کشور شوروی به 
عنوان یکی از دو ابر قدرت آن زمان در خصوص 
جنگ ميان ایران وعراق چه بود و چرابه هر دو 
طرف جنگ کمک های نظامی می کر دیادست 
کم سلاح می‌فر وخت. پاسخ می‌دهد که سیاست 
شوروی,ادامه جنگ بدون بر نده‌بود یا به عبارت 
دیگر یک جنگ فرسایشی به این تر تیب یکی از 
تایه رین مقا مان سات خارجی اران در 
دوران جنگ ایران و عراق. سیاست عملی یکی 
از دوابرقدرت جهان در آن دوره‌راادامه جنگ 
بدون آن که برنده‌نظامی قطعی در آن وجودداشته 
باشد می‌داند. نکته‌ای که باید مورد تأمل فراوان 
قرار گیرد تا تجربه‌ای بسیار مهم در رابطه ایران با 
کشورهای جهان گردد. 


فراوان و کمک‌های دولتی و تراکم فروشی‌های 
مجاز و غیرمجاز. این عده هنوز راه حلی برای این 
معضل رو به رشد تهران ندارند! 

البته وقتی به تر کیب این عده هم از نزدیک 
نگاه کنیم و تعداد ورزشکاران و کسانی که سابقه 
قابل اتکایی در مدیریت شهری ندارند را شماره 
کنیم. شاید برای سال‌های آینده هم نتوانیم امید 
چندانی به این سی و یک نفر داشته باشیم. شاید 
باید تعداد آنها باز هم افزایش ابد یا اختیاراتشان 
تغییر کند یسا تر کیب آنهادر دوره‌ه ای بعد 
دگرگون شود تا در روزهای دور آیندہ شورای 
شهر محل قابل اعتمادتری برای حل معضلات 
شهر تهران باشد. 3 


/قطره‌ای از دریای زبانشناسی ۳ مرد. از اشعار طنز اوست: 


مصطفی گلیاری 


طنز و فکاهی در زبان فارسی 

ادامه‌ی قلمفرسایی هفته‌ی پیش 

استادم مه دی‌اخوان ثالث‌می‌گفت :یکی از 
روش‌های بیان کردن طنز ''نقیضه سازی 8۸09۷ " 
است. یعنی تقلیدی تمسخر آمیز از یکی از آثار جدی و 
مطرح. "مثال:حافظ گفته: ای که از کوچه‌ی معشوقه‌ی 
مامی گذری و نقیضه ساز گفته: "من هم از کوچه‌ی 
معشوقه‌ی تومی گذرم. "یامثل ''تذ کره‌ی بخچالیه " که 
"مُذهب اصفهانی "به تقلید از تذ کره‌ی آتشکده‌ی آذر 
بیگدلی "نوشته.در تذ کرەی آذر شاعران خوب معرفی 
شده‌اند. در تذ کره‌ی بخجالیه به شاعران بندتنبانی 
پرداخته.یامثل کاری که مرحوم "د کتر توفیق "در 
مجلەاش می کرد واسمش را گذاشته‌بود سبدیات . 
در همه‌ی نشریه‌ها رسم است که ستونی را برای پاسخ 
دادن به نامه‌های خوانند گان مجله اختصاص می‌دهند. 
توفیق هم ستونی رابه‌اسم "سبدیات "به نامه‌های 
ضعیف و به دردنخور اختصاص داده بود. در سبدیات 
به تقلید از ستون جدی پاسخ به نامه‌هاء به خوانند گان 
بی ذوقتر پاسخ‌های طنز یافکاهی می‌دادند. طر فداران 
زیادی داشت حتی خوانند گانی بودند که‌عمد آبد 
می‌نوشتند تابه هر حال اسمشان در مجله جاپ شود. 
یادم هست یکی نوشته بود: "توالت ما در حیاط است 
وطوری ساخته شده که وقتی که آدم کاری دارد. 
نمی فهمد توالت اشغال است با خالی است. من شعر ی 
گفته‌ام و مشکل راحل کرده‌ام: گر چراغ توالت را کنی 
روشن /معلوم می شود که کسی در آن‌است‌بااین 
فن " مسوّول ستون سبدیات نوشته بود: "همین شع رتو 
بچسبون به دیوار توالت مشکل حل میشه!" 

"وارونه گویی 11077۷ "یکی دیگر از شیوه‌های‌بیان 
طنزاست. چرند وپرند "دهخداازاین دست است. 
مثالی از او: گفت نخوراخر بزه وعسل با هم نمی‌سازند. 
نشنید و خورد. یک ساعت دیگر يارو رادیدند مثل 
مار به خودش می پیچد. گفت نگفتم نخور این دو تا 
باهم نمی‌سازند؟ گفت:حالا که این دو تاخوب‌با 
می‌خواهم اولیای دولت رابه عسل و رسای ملت را به 
خربزه تشبیه کنم که باهم ساخته‌اند تاماملت بیچاره 
رااز میان بردارن د. اگر وزارت علوم بگوید توهین 
است. حاضرم ۰ حدیث در فضیلت خر بزه‌و ۱۴۹ 
حدیث در فضیلت عسل شاهد بیاورم. همین طنزها 
بود که روزنامه‌ی صور اسرافیل را تعطیل کرد میر زا 
جهانگیرخان صوراسرافیل را در باغشاه(میدان حر) 
به‌دستور محمدعلی شاه‌قاجار خفه کر دند. ودهخدا 
مجبور شد گوشه نشینی اختیار کند و سیاست را کنار 
بگذارد و لغت نامه بنویسد. سید اشرف الدین حسینی 
گیلانی هم که قزوینی بود نه گیلانی, به دلیل طنزهایی 
که در نسیم شمال می‌نوشت. به دستور رضا شاه پهلوی 
به جرم دیوانگی به تیمارستان افتاد و همان‌جا در سال 


۳ 
٦‏ مرو ٩۳‏ اطلاعات ی 


چے_ _جدہ " گردیده وطن غرقه‌ی اندوه و محن وای 


ای وای وطن وای! 
خیزید روید از پی تابوت و کفن وای 
ای وای وطن وای! 
تنها نه همین گشت وطن ضایع و بدنام 
گمنام شد اسلام 
پژمرده شد این باغ و گل و سرو و سمن وای! 
ای وای وطن وای!" 
درادبیات قدیم ایران؛ اثار طنز امیزی که به معنای 
واقعی طنز باشند. زیاد نیستند. طنزپر دازان به جای 
انتقاد از اوضاع ونیش زدن به دولتمردان به هجورقیبان 
خود می پر داختند و کار به دشنام و ناسزامی کشید. 
طنزهای انگشست شماری که باقی مانده ‏ ثاری‌هستند 
مانند "موش و گربه "عبید زاکانی و برخی از لطیفه‌های 
او سخنان نکته‌داری که به ملانصر الد ین نسبت داده‌اند. 
لطایفی که به بهلول منس وب اسست.وآثار ''محمد علی 
صفایی "معروف به پیغمبر دزدان که معاصر ناصرالدین 
شاه بود. استادم باستانی پاریزی آن را تصحیح ومنتشر 
کر ده. طنز های‌دیگری که سینه به سینه نقل می شد و 
هنوز هم نقل می شود طنزهاولطیفه‌های نژادی بودند 
که در آنها یکی از اقوام ایران رابه شخره می گرفتند. 
همزمان با پیدایش مشروطیت. ادبیات طنز واقعی رشد 
کردولبهی‌تیز خودرا که‌قبلاً به سوی‌افراد نشانه 
می‌رفت. به سوی جامعه و سیاست برد. طنز و رثالیسم 
دو نوزاد دوقلو بودند که در زمان مش وطیت درایران 
زاده‌شدند. طنزها نخست فقط با زبان شعر بودند اما 
باپیدای ش روزنامه نگاری, نثر فار سی نیز عرصه‌ای 
شد برای طنزپردازان. از آن روز تاامروز زبان طنز در 
ایران پیشرفت خوبی کردهو در تمام قالب‌ها خودی 
نشان داده.فیلم. کار یکاتور, نمایشنامه. سناریو مجسمه 
سازیءشعر ومقالەوقصه و...قالب‌هایی هستند که 
طنزوفکاهی در آنهاتر کتازی کردہ.بەنکتەی جالبی 
هم اشاره کنم که تا کنون گفته نشده: معمولا پادشاهان 
دلقک‌هایی داشته‌اند که در حضور شاه مضمون‌هایی 
کوک می کردند وشاەرامی خنداندند یسادیگران‌را 
می‌رنجاندند.از معروف‌هایش. کریم شیره‌ای است 
که برای ناصرالدین شاه خوشمزگی می کرد و حتی گاه 
خود شاه رانیز به سخره‌می گر فت: "روزی‌ناصرالدین 
شاه د راز کشیده بود و سرش راروی پای کریم گذاشته 
بود.ازاو پر سید تو چه نسبتی بابی‌غیرت‌هاداری؟ کریم 
گفت.قبله‌ی عالم!من بالش آنهاهستم! امروز دیگر 
دلقک دربار نداریم اما افرادی هستند که مانند کریم 
و بهلول و ملانصرالدین برای دولتمردان و سیاسی‌هاو 
رجال, مضمون کوک می‌کنند. این ج وک ها و طنزها 
در دنیای مجازی(فیسبوک) و اس.ام.اس‌ها منتشر 
می‌شوند وزود سر زبان‌هامی‌افتند. قدیمی‌ترین طنز 
سیاسی که هنوز هم سر زبان‌هاست. این شعر است: گنه 
کرد در بلخ آهنگری/به شوشتر زدند گردن مسگری" 
که چون داستانش معروف است. از آن چشم می پوشم 
و به پایان این قطره نقطه می گذارم. 


ادامه دارد 


۱۱۳۰ 


سڪ حساات مر ی است که درمانی ندار د 


9امام علی (ع) 


/دیدنیهای ایران 
زیرنظر: محمود صفادار 
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با آثار تاریخی زفم فوردہ 


نقش شماره یک. باانگشت اشاره و خمیدہ خود با مرد رو به روی 
خود گفت گو دارد. 


«برم‌دلک». سرچشمه. تالاب و گردشگاهی 
طبیعی است در استان فارس. این تالاب در ۱۴ 
کیلومتری شرق شیراز ودر چھار کیلومتری قصر 
ابونصر قرار گرفته است. آب این چشمه از شکاف 
کوه خارج می‌شود و دردامنه کوه. تالابی تشکیل 
می‌دهد.اط راف‌این آبگیر را نی زار فرا گرفته 
است. در بدنه کوه مشرف بر تالاب سه تاقچه 
حجاری شده و جود دارد که قدمت نقوش آن به 
دوره ساسانی می رسد. 

واژه «برم» 

واژه برم در زب ان پهلوی به معنی استخر. 
چشمه یا تالاب است.البته معانی دیگری 
هم دارد. در فارس بیشتر به گودالی پر از آب 1 
می گویند که حاصل جوشیدن چشمه‌ای باشد. 
٦‏ ۶+ ار 
جمع شدن اب باران و آب شدن برف باشد مانند 
برم شش پیر و برم فیروز در شهرستان سپیدان 
فارس,یا بخشی از یک جوی آب که پهن شده و 
به صورت استخری در آمده باشد. حرف کاف 
که در آخر این نام دیده می‌شود. شاید کاف کوچکی 
یا دوست داشتنی باشد به این تر تیب معنی برم دلک. 
تالاب دل انگیز کوچک است. 

برم دلک کجا و چگونه جایی است؟ 

برم دلک تفر جگاهی است در یازده کیلومتری خاور 
شیراز در دامنه کوه. برم دلک چشمه‌ای است که از 
ریشه کوه می جوشد و بر که بزر گی را تشکیل می‌دهد. 
روی صخره‌های مشرف به این چشمه, سه اثر تاریخی 
از دوران ساسانیان قرار دارد. این موضوع به اهمیت 
برم دلک و دل نگرانی ایران دوستان افزوده است. 
سرریز آب این بر که از طریق جویی به روستاهای 
پایین دست می رسد و به کار کشاورزی می‌آید ۰ 


و همچنان در معرض خطر 


ا یر فاد 


نقش برجسته شماره یک ودود ردو قاب یا تاقجه. شکاف کوه‌میان آن دو فاصله 
انداخته است. تفاوت در شکل کلاه و آرایش موها کاملاً مشخص و جالب است. 


۵ - کے 
مچ چچچ اش 


۵۶۹ در یک تاب شاه‌ساسانی ساف یک کل 20 
گرفته و به زنی می‌دهد. او یا همسرش است یا خدایبانوی آب . 


درسال‌های دور کوه‌برم دلک. چشمه و تالاب 
برم دلک: چمن‌زارهاء درختستان‌ها و نیزارهای بر م 
دلک واثار تاریخی برم دلک و آب و هوای مطبوع 
این وضع ادامه داشت تادر دو سے دهه گذشته 

١-برداشت‏ بیش از اندازہ از سفره‌های آب 
زیرزمینی پیرامون چشمه از طریق چاههای فراوان 
مجاز و غیرمجاز. 

۲-احداث باغ دشت یاباغ شهر روی کوه و 


کر بر 
س اطلاعات ل ارو YY‏ 


ھ این نقش که تاسال ۱۳۸۹ سالم مانده بود به طوری که آرایش 
| ریش‌وسبیل‌وموهاءبند کفش‌ها شسلواروذامن‌روی آن» گوشو 
| گوشوارہ تاجو پیشانی‌بنداودقیقاتشخیص‌داده‌می‌شدءاکنون 
٠‏ | وسیله‌سرگرمی و هدف تیراندازی باساچمه‌قرار گرفته است. این 
نیز غیراز یادگارهایی است که بر روی نقش به جای گذاشته‌اند. 


بالادست چشمه. 

۳-احداث معدن استخراج سنگ روی کوهی 
که منبع تأمین آب چشمه بوده است. 

۴- خشکسالوهای پی در پی . 

خشک شدن چشمه برم دلک. خشک شدن 
جوی‌های منشعب از آن و نیزارها و چمن‌زارها و 
درختستان‌های اطر اف آن رابه دنبال داشت. در 
پی این خشک شدن, کشاور زان با بیل مکانیکی 
به دنبال گودتر کردن برم و لایروبی بی‌فایده 
جوی‌ه او به هم ریختن محوطه و زیر ورو کردن 
راههای رسیدن به چش مه و حتی سنگبرداری 
در ریشے کوه بر آمدند و منظر طبیعی و زیبای 
برم دلک رابه طور کلی نابود کردند. باخشک 
شدن‌برم.امکان دستیابی افراد نا گاه‌به نقش 
برجسته‌های برم دلک اسان شد و هر کس با 
قلم و چکش به دنبال کندن نام خود روی این 
آثار تاریخی بی دفاع افتاد و صدمه‌های فراوانی 
به ان وارد کرد. البته پیش از این ماجراها کسانی 
زمین‌ه ای پیرآمون برم راهم تصاحب کرده‌و 
در آن کارگاه و کارخان ه احداث کرده و چاه کنده 
بودند. این تأسیسات هر چند مخروبه شد. همچنان پا 
بر جااست. به سبب نزدیکی برم دلک به شهر شیر از 
که‌حالا دیگر فقط ۴ کیلومتر از خاوری‌ترین میدان 
سر فاصله ارد ای مناس ی برای تله اخعال 
و آوار ساختمانی شده و امروز به جرات می توان نام 
آنجارا آشغالدانی برم دلک نامید. آثار تاریخی دوران 
ساسانیان و تابلو سازمان محترم میراث فرهنگی هم 
در مر کز این زباله‌دانی قرار دارد. 

آثار تاریخی 

دربالای تالاب برم دلک سه نقش برجسته 

نزدیک به هم اما جدا از یکدیگر روی کوه کنده شده 


۵ نقش برجسته‌های تاریخی دو هزار ساله برم دلک در بالای عکس؛ 
تابلو سازمان محترم میراث فرهنگی در دست راست آن, توده‌های سنگ 
و خاکی که از پایین نقش‌ها با بیل مکانیکی کنده شده و روی هم انباشته 
شده در دست چپ آثار»و آ شغال‌های پیرامون برم خشکیده در پایین و 


دست چپ عکس.تاریخ عکسبرداری: تیر ماه ۹۲ ۱۳.عکسبردار: د کتر 
محمد جعفر ملک‌زاده 


است. این نقش‌ها همگی مر بوط به دوران ساسانیان 
است. ار تفاع تقریبی این نقش‌هااز سطح زمین حدود 
#۶متر است. 

در کل این سے نقش رادو مجلس می‌دانند 
که دونفش اول تصویر بهرام دوم است. به همراه 
شخص دیگری که شناخته نشده است اما احتمال 
داده‌می‌شود که موبد کر تیر باشد اماهنوز گمانه‌ها 
به قطعیت نر سیده است. در مجلس بعدی. باز بهرام 
دوم است در کنار شهبانو اناهید که خواهرش است 
و هر دو فرزندان بهرام یکم هستند. در کنار شهبانو 
آناهید. کتیبه بسیار محوشده‌ای هم وجود دارد که 
«گرد گروپ» (باستانشناس آلمانی) در سال ۱۹۶۴ 
باز خوانی کر ده‌است. یعنی قد و قامت نقش‌ها به اندازه 
پلندی انسان معمولی است. بر دار خروجی وعمود بر 
صفحه نقش‌ها تقر یبا به سمت خاور است. از انجا که 
سنگتر اش ناچار بوده نقش‌ها را بالای استخر و چشمه 
موجود بتراشد ودر آنجا کوه‌لایه لایه و سخت. خرد 
شده بوده قاب نقش‌ها دستخوش بی‌نظمی‌هایی به 
شرح زیر شده است: 

۱-مقیاس انسان‌های چهار گانه یکسان نیست. 
مرد شماره یک از همه کوچکتر و مرد شماره ۲ از همه 
بزر گتر تراشیده شده است. 

۲- تراز پایین صفحه‌های سه گانه یا به اصطلاح 
تاقچه‌ها یکی نیست. تاقچه دست چپ از همه پایین تر 
و تاقچه میانی از همه بالات است. بالای تاقچه‌ها هم به 

۳ قاب‌هایاتاقچه‌ها کمتر یک چهار پهلوی راست 
گوشه با پهلوهای دقیق افقی و قائم است. 

۴-مرد شماره‌یک یادست راست بامرد رو به 
روی خود. یعنی مرد شماره ۲ در یک قاب قرار داده 
نشده است. به عبارت دیگر به نظر می رسد هدف 
سنگتر اش گذاشتن شخص اول و دوم در دو قاب 
جداگانه نبوده‌است.بلکه این شسکاف کوه بو ده که او 
رامجبور به چنین کاری کرده زیر این دو شخص رو 


ھ این هم تابلو سازمان محترم میراث فرهنگی. 


کڪ 


ھ جزییات تصویر اشخاص چهار گانه نقش برجسته برم دلک آن چنان 
که فرصت دیده و کشیدہ. فرصت ندانسته این افراد کیستند. او فقط 
گفته که شخص چهارم ریش ندارد و شخص دوم گشتاسب است. فرصت 
نقش ش مار یک و شسماره ۲ رابسیار شبیه یکدبگر کشیده. در حال که 
سنگتراش آنها رامانند هم نتراشیده‌است. برای مثال» فرصت کلاه شخص 
شماره یک و کلاه شخص شماره ۳ رانو کدار ترسیم کردہ در حالی که در 
سنگتراشی‌هافقط کلاه شخص شماره ۲ چنین است. فرصت همچنین 
بخش کروی تاج شخص شماره ۲ را کوچک تراز آنچه سنگتراشی‌شده 
نقاشی کرده است. 


به روی هم ایستاده و دست به سوی هم دراز کر ده و با 
هم در گفت و شنود هستند. البته بی‌نظمی‌های دیگری 
هم دیده می شود که شاید دو هزار سال پیش معمول 
بوده است. 
ویژه‌این که هیچ نگهبانی یا حصاری از آنها محافظت 
نقش سازمان میراث فرهنگی 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان 
فارس درباره برم دلک می گوید: حجاری‌های برم 
0 ہھ""ھ" 
تاریخ ۱۵ دی ۰ باشماره ثبت ۱ به عنوان یکی 
متوجه شدیم که ملک این محدوده که منطقه وسیعی 
رادر بر می‌گیرد. در تملک بخش خصوصی است .این 
ملک در دیلک ماکان یک کار حانه در شان اط اگ 


است وهر طرحی که در این نقطه بخواهد اجراشود. 
50857 دا وا رم 
تأمین اعتباری سنگین خواهد بود. هر اقدامی در این 
منطقه مستلزم تأمین و تزریق اعتبارات گستردهو 
وسیع است وما امسال در اعتبارات, پیشنهادی را 
پیش‌بینی و به تهران و استان منعکس کردیم اما 
7857 4 ۷۹ 
تصویب و تأمین می شسود. البته کتیبه‌های موجود در 
این منطقه از آثار ثبت‌شده‌در فھرست آثار ملی‌اند و 
حتی مالک هم نمی‌تواند به حریم این آثار وارد شود. در 
کل, کلان‌شهر شیراز منطقه نمونه گردشگری است 
ودر هر نقطه از این شهر که قابلیت و کاربری مناسب 
وجود داشته باشد و تأیید شود می‌توان طرح‌های 
گردشگری را اجرا کرد. 
قصر ابونصر 

در نزدیکی این محوطه» یک اثر باستانی دیگر نیز 
به نام «تخت مادر سلیمان» یا «قصر ابونصر» قرار 
کارت راهان انلس عکس ھا که ل بت با 
صد سال پیش است. هنوز بقایای در گاههاء ستون‌ها 
و آثاری از بناهای «تخت مادر سلیمان» باقی بود که 
آمروزه هیچکدام از اینهاء حتی یک قطعه سنگ هم 
دیگر وجود ندارد. یعنی آنها به مرور زمان يا از آنجا 
برده شده یا به کلی از بین رفته‌اند. 

بی توجہی به آثار باستانی 

البته اسیب‌هاوبی‌توجهی‌ها تنها به برم دلک 
منحصر نمی‌ش ود و بسیاری از محوطه‌های پاستانی 
ایران,به دلایل مختلف در معرض تخریب و نابودی 
هستند. تخریب‌هایی چه ناشی از بی‌توجهی‌های 
مسئولان ذیر بط چه ناشی از عملی ات عمرانی و 
کارهای ساختمانی, راهسازی و... یا تخریب‌های 
دیگری ناشی از بی‌توجهی‌های عمومی به آثار باستانی. 
آما همین بی توجهی عمومی هم ناشی از نحوه‌عملکرد 
دستگاه‌ها و رسانه‌های رسمی و عمومی است. وقتی 
هویت ملی در میان مردم توسط رسانه‌های گروهی 
که تبلیغاتشان باز تاب گسترده‌ای دارد تضعیف شود 
طبیعی است که افکار عمومی هم چندان توجهی به این 
آثار نمی کنند و یاد گار نویسی. کنده کاری و این کارها 
بر روی چنین آثاری اتفاق می‌افتد. 
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اخرین پرواز 

ابرهای طوفان‌زا تمام آسمان راپر کرده بودند و 
چیزی نمانده بود باران ببارد. در صندلی هواپيمايم. 
پشت‌سکان »به حالت خمیده‌نشسته بودم و فراز 
باریکه‌ای در جنوب «ارگان» می پریدیم. .شش ونیم 
عصر شنبه بود .سەساعت بود که آن تنش آب و 
هوایی ادامه داشت. قرار بود آن روز صبح کالیفرنیا 
رات رک کنیم. 

صدای دخترم «هیتر» ۲۶ ساله راازپشت سرم 
می‌شنیدم که تلفنی با نام زدش صحبت می کرد. 
لحنش خسته و تاحدودی خشمگین بود: «ما وسط 
نمی‌دونم کجا گیر کر دیم. به نظر میاد شب رو هم بايد 
توهواپیماسر کنیم...باور نمی کنی؟» به پشت سر م 
نگاهی‌انداختم .دخترم از پرواز بیزار بود مخصوصاً 
باهواپیمایی که من داشتم: یک سزنای چهار نفره‌ی 
۷ قدیمی و کمی هم درب و داغان باسر و صدای 
زیادوتکان‌ه ای عجیب وغریب. هر چه که بود.از 
نظر من مشکلی نداشت البته این | خرین سالی بود 
که‌می‌خواستم آن هواپیما رانگه دارم. من معاون 
که برای هر مشکلی آماده‌ام اما برای من هیچ معضلی 
مثل دخترم هیتر نبود. به نظرم او از تمام مشکلات و 
بلاهایی که ممکن بود سر راهم قرار بگیرد سختتر 
بود. البته او دختری احساساتی و بااراده است. هميشه 
دوست داشته‌ام و دارم که همه جا کنارم باشد واز 
حضورش لذت ببرم اما مطمئن نبودم که اوهم دوست 
داشته باشد در این سفر خاص کنارم باشد. صدای 
اوم راازفک روخیال بیرون آورد:«ببین مجبورم 
خداحافظی کنم. شارژ گوشیم داره تمام میشه..» 

به همسرم«جایان» که‌د رصندلی کنارم در سکوت 
نشسته بود نگاه کردم. می‌دانستم دارد در دلش دعا 
می کند. دعا کردن کار همیشگی اوست. جایان زن 
معتقد و باایمانی است. هر صبح کے به محل کارم 
می‌روم. برایم دعامی کند. هر وقت ماموریت خاص 
ومهمی پیش می‌آید. دعاهای اوهم بیشتر می‌شسود. 
جایان نیز در این سفر به اجبار با من آمده بود. 

من خلبانی باز نشسته‌ام که خوب می‌دانم تاوقتی 
دید درست و کاملی نداشته باشم. نباید پر واز کنم اما 
در آن وضعیت جوّی پریده بودم وهمه‌ی ما کمی 
نگران بودیم.حالاسه نفر بودیم اماوقتی که یک ساعت 
با مقصدمان فاصله داشتیم. دختر بز رگم «تابیتا» در 
جنوب «ایداهو» پیاده شد. حالا من بودم و جایان و 
هیتر کهباید آنهاراازاين طوفان به سمت غرب 
کوه‌ه ای «اوبهی» می‌بردم. در آن مسیر باید برای 
سوخت گیری مجدد توقف می کردیم.نرم افزارهای 
گوناگون پرواز راهم از اینترنت دانلود کرده‌بودم و 
در گوشیام داشتم.برای یک سفر چهار ساعته‌ی 


۵۵ن اورافر 


ا( 


دخترم فکر می کرد بزر گ شده وبه تنهایی می تواند از پس تمام مسائل خودش بربیاید. من هم 
فکر می کردم اوهنوز بچه است و عقلش آنقدر که باید. رشد نکر ده و خودش نمی تواند مشکلا تش 
راحل کند. به نظر من او دختری لوس و ضعیف بود که در هیچ مشکلی, هیچ کمکی از دستش 
برنمی آمد و باری می‌شد بر دوشم. اما اتفاقاتی افتاد که دید گاه هر دوی ما را تغییر داد. 


بی‌دغدغه همه چیز را آماده کر ده‌بودم تامن وهمسرم 
از خانه‌ای که در جنوب «ساکرامنتو» داشتیم. به یک 
سفر آخر هفته‌ی خاطره‌انگیز برویم اما در دقایق اخر. 
هیتر تقاضا کرد بامن و مادرش بیاید. از تصمیمش 
تعجب کردم. خوشبختانه نیازی نبود بر نامه‌ها را تغییر 
بدهم یا بیش از اندازه وسیله با خودمان بر داریم. چند 
دست لباس کافی بود. 


لطفاً زنده بمان! 


ناگهان ابرها پاره پاره شدند وهواروشن شد. با 
تاهواروشنه از کوه‌هارد میشیم.» همسرم مشغول پیام 
فرستادن به دختر بزر گمان بود و از او می‌خواست ما را 
دعا کند. من هم عزم کردم از کوه‌ها بگذرم اما آسمان 
دوباره تیره و تار شد و دسته‌ای ابر سیاه آمد و مستقیم 
گر وه‌دیگری از ابرهای سیاه‌ظاهر شدند. کمی بعد. 
گویی‌ابره ای تیره‌مارابلعید ند وخود رالابلای آنها 
گرفتار دیدیم. بعد هواپیما در چاه‌هوایی افتاد. کوه 
پیش روی ما بود و چیسزی نمانده بود به آن برخورد 
کنیم .دستپاچه شدم و باناراحتی گفتم:«ببخشید!واقعا 
متاسفم ! نمی‌خواستم تم اینطور بشه.» هنوز جمله‌ام تمام 
.با دهانه‌ی هواییما فر ود 
سقوط کردم. پس کوه کجاست؟ همه چیز تاریک 
شد. 
احساس می کر دم روی گونه‌ام خون جاری شده. شاید 
٦٭ ‏ رود صذابی‌شنیدم: «کمک! کمک کنین] 
مامان آوی_زون مونده.» گویی صدااز دور می آمد. 
آهسته سرم را چر خاندم. درد در تمام وجودم پیچید. 
کمی بهاین طرف و آن طرف نگاہ کردم. جایان را 
دیدم: سرو ته آویزان شده بود. کمربند ایمنی‌اش 
توانسته بود او را نگه دارد و از شکاف بین بال و دم 
هواییما پرت نشود. در هواپیما کنده شده بود. دخترم 
که انگار خودش هم گیر کرده بود. دست‌هایش را 
دراز کرده و مادرش رامحکم گرفته بود. دست‌هایش 
به‌شدت می‌لر زید وفریاد می‌زد: «یدر..! کمک... 
۰ کردم تادخترم‌اورابه آرامی وبا احتیاط از 
شکاف به درون بکشد . همسرم بادهان باز و بریده 
ای شيد وس آسسیب دیدەیود .قبلاً 


/ ک2 
لاحات سی YY ٢‏ 


علائم شبیه این رادر موارداورژانسی که‌در آن 
حضور داشتم. دیده بودم. سرش را کمی جابجا کردم 
تاتنفسش اسان‌تر شود. هیچ وا کنشی نداشت. بیست 
ثانیه... یک دقیقه... اه«خدای من!سرش رابوسیدم 
واشکریزان وباالتماس گفتم:«عزیزم نمیرالطفاً 
زنده بمون!» 

از گلوی همسرم صدایی شبیه ناله خارج شد. 
دستش را فشردم. بریده و بی‌حال گفت: «من خوبم.» 
چشم‌هایش بی نور و حال بود ند. به نظر می رسید شو که 
شده.اوراتاصندلی خلبان کشاندم.ما بالباس‌هایی 
تابستانی در کوه گیر کر ده بودیم و اگر خیلی زود کسی 
به دادمان نمی رسید. حتما دچار مشکل می‌شدیم. 
پیش از هر چیز باید همسر و دخترم رانجات می‌دادم. 
کار چندان راحتی نبود. از خدا کمک خواستم. از او 
درخواست کردم به‌همسر و دخترم آرامش بدهد 
تابتوانم هر کاری که می‌توانم برای نجات آنها انجام 
بدهم. به سمت د خترم در صندلی عقب رفتم. پر سیدم: 
«جاییت آسیب دیده؟» جواب داد: «پام... داره از درد 
منومی کشه. لگنم هم خیلی درد داره. خدارو شکر که 
سرم طوریش نشده!» 

من هم خداراشکر کردم. آسیب دخترم چندان 
کم نبود اما با آن حالش توانسته بود مادرش را نگه 
داردوبهاو کمک کند.برای این که به او روحیه 
بدھم, ضمناً بفهمم هوش و حواسش سالم است یا نه 
پرسیدم: «افرین! با این حالت چطور تونستی مادرت 
رونگه داری؟» جوابم راداد. صدایش واضح بود و 
جملەھایسش را منظم و منطقی بے زبان می | ورد. اما 
نگران خونریزی داخلی او بودم. بايد هر چه سریع تر 
با کنترل پرواز تماس می گرفتم. خیلی زود. گفتم: «به 
رادیوی سفری‌ام احتیاج دارم. توساک پروازه.» هیتر 
دستش تاد و صندوق بالای سرش راباز کرو 
ساک رابیرون کشید و رادیو رابه من داد. آن راروشن 
کردم. کار می کر د. گفتم: «باید یه جای باز پیدا کنم تا 
بتونم سیگنال بفر ستم.» 

دخترم راشناختم! 

هیتر باصدایی نسبتاً بلند فریاد زد: «نه! تو رو خدا 
جایی نرید پدر. از سر تون بدجوری خون میاد. آسیب 
شماجدیه. بدتر از چیزی که فکر شوبکنید.» باید به 
دخترم آرامش‌می‌دادم. گفتم:«ناراحت نباش عزیزم. 
من از پس این کار بر میام. می‌تونی مراقب مامانت 
باشی ؟ فقط چند دقیقه طول می کشه.» هیتر از ساک 


سفری تی شرتی برداشت وبه من داد تاسرم رابا آن 
ببن دم و خون را بند بیاورم. بعد با نگرانی سفارش 
کرد مراقب خودم باشم و هر وقت احساس کردم 
سر گیجه دارم. کمی بنشینم و به خودم فشار نیاورم. 
سرم را بستم و از قسمت کابین خلبان به سختی بیرون 
آمدم. به طوری‌باورنکر دنی» هواپیماهنوز به مقدار 
زیادی سالم مانده بود و صدمه‌ای ندیده بود. ماپس 
از خوردن به درختان وچیدن مقدار زیادی شاخ و 
برگ آنھا شیرجه زده‌بودیم. بر خوردبه درختان 
باعث شدهبود هواپیما به طور کامل معدوم نشود و 
مانجات پیدا کنیم. 

حدود ۲۰۰متر از کوه‌بالا رفتم. روشنایی روز 
داشت خیلی زود جای خودش را به تاریکی می داد 
وحالا برف شدیدی هم می‌بارید. در میکروفون 
پشت سرهم تکرارمی کردم:«پیام اضطراری, پیام 
اضطراری, پیام اضطراری, صدای منومی شنوید؟) 
هیچ جوابی نیامد.دوباره‌تلاش کر د م.سکوت مر گباری 
حکمفرما بود. هوا تقر یبا تاریک شده بود. و دقیقه به 
دقیقه سردتر می‌شد. باید آتشی مهیا می کردم. به 
عقب پر گشتم, همان طور که راه می‌رفتم چند شاخه 
درخت جدا کردم. نزدیک هواپیما یک جای خوب و 
مرطوب بود.سوخت هواپیما می‌توانست کمک کند. 
می‌توانستم از بال‌های آن سوخت بردارم و چوب‌ها 
راآتش بزنم. درون هواپیماء هیتر چند بطری آب و 
مقداری ساندویچ پیدا کر ده بود. فکر خوبی بود. تازه 
کم کم می‌فهمی دم دخترم بز رگ وعاقل شده‌ودر 
مواقع بحرانی می‌تواند درست فکر کند. یک فنجان 
پیدا کردم تادر آن بنزین بریزم. چند ثانیه بیشتر طول 
نکشید که آتش زبانه کشید. دخترم به من زل زده 
بود و با تعجب نگاهم می کرد. نگران به نظر می رسید. 
چقدر می‌توانست تاب بیاورد؟ بايد هواپیما رابه 
پناهگاهی تبدیل می کردیم تا بتوانیم شب رادر آن به 
صبح برسانیم. دنبال در قسمت مسافر گشتم. آن را 
زیر شاخ و برگ‌ها پیدا کردم. کشان کشان به هواپیما 
برگردان دم وباچفت, در جای اصلی‌اش ثابت کردم. 
در صندلی مسافر نشستم. انجابود که ديدم هیتر با 
استفاده از وسایلی که در کابین بود. برای مادرش جای 
راحتی درست کرده بود تا دردهای او را آرام‌تر کند. 


واقعاً تعجب کرده بودم که با صدمه و جراحتی که 
داشت. جطور توانسته بود چنین کاری را انجام بدهد. 
با دیدن من با نگرانی گفت: «پدر. واسه مامان خیلی 
نگرانم. از وقتی شما رفتین تاحالا داشته دعا می کر ده. 
مرب میگه برای مردن آمادهم.» سپس هیتر تنها 
پتوبی را که داشتیم.به من‌داد. آن راروی همسرم و 
خودم انداختم. خونریزی بدنم راسرد کردہ بود و به 
شدت ضعف داشتم. دست‌های جایان مثل یخ سرد 
بود.از ذهنم گذشت: حتی اگر دختر بزر گم موفق شود 


آرام آرام چشم‌هایم راباز کردم. گیج بودم. 
احساس می کردم روی گونه‌ام خون جاری 
نلسده. شاید سرم شکسته بود. صدایی 
شنیدم: «کمک! کمک کنین! مامان اویزون 
مونده.» گویی صدا از دور می ‌آمد 


با گروہ امداد تماس بگیرد. آنھا چطور می توائند ما را 
در این گوشه پیدا کنند؟ خسته شده بودم. بھتر است 
بگویم بریده بسودم. اما نباید می خوابیدیم, مخصوصا 
من و همسرم که از ناحیه سر سیب دیده بودیم.از 
حرفی که‌می‌خواستم بزنم. خوشم نمی آمداما کس 
دیگری آنجا نبود و مجبور بودم آن رابه دخترم بگویم: 
«هیتر؟ می تونی کاری کنی من و مادرت خوابمون 
نبره؟ هر پونزده دقیقه چک کن ببین بیداریم يا نه.» 

هیتر گفت:«خودم هم خوا بآ ودم امانگران 
مزاحم خواب بعد از ظهر شمامی شدم. حالا هم می تونم 
نذارم بخوابین!» این حرفش به من روحیه داد اما 
بیشتر از این خوشحال شدم که دخترم چه بز رگ شده 
و در این شرایط چقدر بر اوضاع مسلط است. 

شب از راه‌رسیده‌بود و به کندی پیش می‌رفت. 
سکوت همه جاحا کم بود. سکوتی که اعصابم راخراب 
می کرد. به تاریکی خیره شده‌بودم و فکر می کردم. 
ترس وجودم راپر کرده‌بود.نگران خودم نبودم.هیتر و 
همسرم راخیلی بیشتر از خودم دوست داشتم. 
از خدامی‌خواستم راهی نشانم بدهد و 
هرطور که می‌تواند. مارااز اینجا 
نجات بدهد. صدای دندان‌های 


به هم می‌خوردند. دست همسرم هم آنقدر سرد شده 
بود که نگه داشتن آنها رنج آور بود. ناگهان صدای 
موسیقی بلند شد. هیتر با شادی فریادزد: «زنگ 
موبایسل منه!حتماً تابیتاست.» همه جا تاریک بود و 
پیدا کردن گوشی تلفن در آن سیاهی بسیار دشوار 
بود.زنگ قطع شد. کمی بعد دوباره صدای تلفن بلند 
شد.این بار گوشی من بود.اماتا آن راپیدا کنمءروی 
پیغامگیر صوتی رفت. هیتر حالا بالای سر من ایستاده 
بود. «بهش زنگ بزن. بهش بگو با اورژانس تماس 
بگیره! پدر... خواهش می کنم! سریع ترا» هرچه سعی 
کردم تماس برقرار نشد چون آنتن نداشت. هیتر 
تلفن رااز من گرفت و آن رااین طرف و آن طرف 
حر کت داد تا خط بدهد. بالاخره توانست با ۹۱۱ 
تماس بگیرد. هیتر نفسی کشید و برای اپراتور توضیح 
داد که هواییمای ما جگونه سقوط کرده‌و من ومادرش 
چقدر سیب دیدہایم. همین طور به اپراتور گفت که 
5 مااز کار افتاده. 

اپراتور گفت از طریق فرستنده موبایل سعی 
می کنند ما راپیدا کنند. هیتر گفت:«تو رو خداسریع! 
لطفا عجله کنین!» بعد تماس قطع شد. باز هم سکوت 
بود و سکوت.. به سختی می‌تونستم نفس بکشم. 
دنده‌هایم درد بدی داشتند. سرما ازارم می‌داد. 
سرانجام تلفن زنگ خورد. اپراتور آن سوی خط بود. 
«ماتونستیم محل شما رو پیدا کنیم.توراهیم وبه زودی 
کمکتون می کنیم.» 

دخترم گفت:«یه چیز دیگه. ميشه با خواهرم 
تماس بگیرین و بهش بگین حال ما خوبه؟» 

بعد گوشیام رابه من پس داد. به صفحه‌ی تلفن 
همراهم نگاهی انداختم. ساعت از ۷٣‏ گذشته‌بود. 
دست‌های هم را گرفتیم و خدارا شکر کردیم که یک 
خانواده‌ایم.فقط خدامی‌توانست مارانجات بدهد. 
لطف و خواست او بود که با کوه بر خورد نکر ده و حالا 
زن ده بودیم. فقط او می‌توانست کاری کند که تلفن 
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"احمد آقا طالبی " که داشت می‌مرد. هیچ غصه‌ای 
دراین دنیانداشت غیر از تنهادلخوشی که حسرت 
"خوشبختی‌اش راحالا داشت با خودش به آن دنیا 
می‌برد: ستاره تنها دخترش مقابل تخت پدر در 
اتاق خواب نشسته بود و همانطور که پدر حرف می‌زد. 
دختر اشک می‌ریخت: "ستاره‌بابا... دختر عزیزم. 
اگر نتونستم کاری برات بکنم من و ببخش... حلالم 
کن دخترم..." 

سستارہ ۲۴ ساله بوسه‌ بر دست پدر زدوهق هق 
کنان گفت: 

-نگوبابا... تور و خداازاین حرفهانگو... توروخدا 
از پیشم نرو... پدر که حالا نفس هایش سرد شده بود. 
تبسمی تلخ بر لب نشاند: 

-نمیشه دخترم....راه رفتنی روباید رفت.... 
گفتنی‌ها رو هم باید بگم.... 

زمزمه عاشقانه پدر و دختر راء فریاد سے برادر 
ستاره که در اتاق پذیرایی بر سر هم فریاد می کشید ند 
پایان داد.سعید باهمان لحنی که پدر هیچ وقت دوست 
نداشت بر سر برادران کوچکترش فریاد کشید: "زر 
وزرنکنین.من‌داداش بزر گم....عابر بانک آقاجون 
هم باید دست من باشه.... خرج کفن و دفن‌اش رو 
شماها میدین؟" 

برادر دوم سلیمان مثل هميشه با برادر بز ر گتر 
۹ اعت قبل تراول‌های 
آقاجون رواز داخل کمدش برداشتی واون موقع هم 

٭۵9 رت ھامال تو اگر توی 
مراسم کم آوردی من برات کارت به کارت می کنم! 

کو اک ا که همه اورا''پررو" 
۵ ۱ ھمانظور که سیگارلای 
لبش دود می‌شد گفت: 

-پس مااین وسط قاقیم یاچوب سفید ؟ نکنه هم 
"بچه زن‌بابا هستیم وخبر نداریم....دارین‌همه‌چیزرو 
بین خود تون دو نفر تقسیم می کنین, پس من چی؟ 

جواب " کوچکترین" برادر را "بز ر گترین برادر" 
داد و فریاد سعید توی خانه پیچید که گفت: 

-الحق که بی‌حیا لقب خوبیه که بهت دادند... 
فکر کردی من وسلیمان گوشهامون‌درازه.یاچشممون 
کوره و ندیدیم که سرنمازظهر "به هوای اينکه "مهر " 
راروی پیشونی آقاجون بگ‌ذاری. از زیر تختش اون 
بیست تاس کەطلارو کش رفتی...؟ پس تویکی غلط 
زیادی نکن که دو تا کشیده نصیبت میشه! 

سر وصدای بر ادرها قاطی شد و در هم شد و... 
"احمد آقای‌طالبی باغمی عمیق که در چشمانش 
پیدابود.انگار برای خودش که سه پس رش هنوز او 
نمرده‌بر سر اموالش دعوامی کنند-سر تکان می داد 
دوقطره‌اشک از کنج چشمانش سر خورد وروی 


گونه‌های پر از چرو کش راه‌باز کرد 
ستارہ خیز برداشت تاازاتاق یرون 
برود و آپیشرمی" برادرهای بز ر گتر 
از خودش رابه رویشان بیاورد. که دست لرزان پدر. 
انگشتان دختر را گرفت و باصدایی که لحظه به لحظه 
ضعیف تر می شد گفت: 

-ولشون کن....حر فهای‌منوبش نود خترم....اين 
جیزهایی که داداشهات میگن راسته...؟ حقیقت داره 
که تو با کیوان... 

سرخی شرم, چنان به صورت دختر جوان دوید که 
انگار همه خون بدنش, در گونه‌هایش جمع شد؛شرمی 
چنان پاک. که پدر دنیا دیده و روز گار چشیده‌ای مثل 
"احمد آقاطالبی "را قانع کرد تا ادامه ندهد. ستاره‌اماء 
نمی‌خواست هویتی را که در همه این سالها نزد پدر 
به دست | ورده‌بود.با بی‌معر فتی بر ادرانش از دست 
بدهد. این بود که بوسه بر دست پدرنشاند وهق‌هق 
کنان گفت:آقاجون به ارواح خاک مامان آنطور که 
اینها میگن نیست.....بابایی اینها دروغ می گن.... این 
سے تفر با کیو... منظور م اينه که با آقا کیوان مشکل 
دارند.... واسه‌همین.... چطوری بگم بابایی....من...من و 
آقا کیوان همدیگه رو دوست داریم. ام این نامرد... 

"احمد آقاطالبی" کلام دخترش راقطع کرد وبا 
کلمات بریده‌بریده‌اش گفت: واسه لای جرز دیوار 
خوبه اون پدری که جنس بچه‌هاشو نشانسه.... تکلیف 
سه تا برادرت که از روز اول معلوم بود و الان هم که 
دارم می‌بینم.... اما توچی.... تووهمین کیوان که‌هی 
میگی "آقا کیوان ....شما دو نفر عشقتون قشنگه...؟ 
یعنی عشقتون به هم پا که؟ 

ستاره که حالا شرم و اشک را با هم تقدیم پدر 
می کرد به آرامی گفت: بله بابایی... بله آقاجون... 
به جون خود تون عشقمون پاک و آسمونیه وحتی 
دستمون به هم.... 

"احمد آقای طالبی "با تکان دادن دست. حرف 
دخترش رانیمه کاره گذاشت و گفت: "دیگه نمی‌خواد 
بگی....مگه کیوان.همین پسر هنیست که عینک میز نه؟ 
که باباش تاکسی دارہ؟ می شناسمش....اگە یک مواز 
باباش به ارث بر ده باشه» مطمئنم بچه خوبیه.... باشه 
ستاره‌جان....من که قسمت نبود توی لباس عروسی 
اما....اماحالا که دارم میرم خیالم راحت 
شد که عاقبت به خیر می‌شی و این پسره خوشبختت 


می کنه... نفس پدر به شما رش افتاد وستاره که می دید 
پدرش مانند شمعی که دارد آخرین سوسو "رامی‌زند. 
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افلاعات کک ارو ۳۹۱۳۲۲ 


نفس‌های آخرش رامی کشد با بغضی آلوده ۳ 
رے جیا گفت: ولی تفیش د آفا جون:متظورم 
اينه که داداشها نمی گذارن...۲ 

ستاره‌هر گز آن لبخند قشنگ پدرش رافراموش 
نکرد.موقعی که احمد آقای‌طالبی گفت: نگران 
نباش... می گذار ند.... مطمئن باش... مجبور ند کنار 
بیان....اما توجانزن دخترم... نمی دونی قضیه چیه 
بسا وتان اماجانزن بدو این را گت و آخرین 
کلمه‌اش رابا واپسین نفسش همراه کر د: یاعلی... "و 
بعد نفسش بالا آمد و پایین نرفت و دندان‌هایش کلید 
شد و سیاهی چشمانش به سقف خیره شد و... 

آقاجون تو رو خدانرو... 

فریاد ستاره‌انگار به سقف آسمان رسید وهزار 
تکه شد و پایین آمد و به گوش برادرها رسید؛ سعید و 
سلیمان و سیامک که کم مانده‌بود برای هم شمشیر 
بکشند فر یاد خواهر شان را که شنیدند به سرعت 
داخل اتاق شدند و پیکر بی جان پدر را که دیدند. چنان 
شیون ونالهای راهانداختند و طوری در "خودزنی "از 
همدیگر سبقت می گر فتند که انگار نه انگار چند دقیقه 
قبل, بر سر "کارت عابر بانک و تراول‌هاوسکه‌های 
طلای پدر باهم می‌جنگید ند!آهو فغان پسرهاء 
همسایه‌ها رابه خانه کشید ونیم ساعت بعد تقریبا 
همه‌اهل محل در خانه‌بزرگ احمد آقاطالبی "جمع 
شده‌بودند وهر کس که یک فاتحه می خواند. در گوش 
بغل دستیاش می گفت: 

-خدابیامر زه‌احمد آقای طالبی رو....امااگەاین یک 
دختر رونداشت,این سه تا پسرش جز ''خدانیامرز" 
برای پدرشون هیچی به جا نمی گذاشتند "! 

"احمدآقای طالبی "از آن دست مردانی بود 
کے همه عمر تلاش کردہو نان حلال در آورده بود. 
ثروت بدی هم نداشت. اما خودش هم هر گز نفهمید 
چراسه‌پسرش آنقدر به او بی‌شباهت هستندا 
حتی‌ همان لحظه که همسایه‌ها مشغول اذ کر خیر " 
مرحوم تازه در گذشته بودند. سه پسر احمد آقا در 
یکی از اتاق‌هاداشتند در مورد ارث و میراثی که پدر 
برایشان گذاشته صحبت می کر دند؛ "برای هر کدام 
یک آپارتمان‌ویک‌مغازه‌وبرای ستاره نیزهمین 
خانه - که از آپارتمان‌های پسرها خیلی هم بزرگتر بود 
_راارث گذاشته بود. همراه با همان بخاری بزرگی که 


۷ سال در آنجا کار کردہ بودا پسرها در خودشان پچ 
پچ می کر دند: این خونه واسه آبجی بز ر گه.....مخش 
رومی‌زنیم ویک آپارتمان کوچولو... از اینها که خیلی 
کلاس داره براش می خریم و این خونه رواز زیر پاش 
می کشیم بیرون!" 

اما آنها خبر نداشتند. نه سعید که پسر بز رگ خانه 
بودخبر داشت. نه سلیمان که همیشه بر ای بر ادر 
بز رگش شاخ و شانه می کشید خبر داشت و نه سیامک 
که "پر رو بود.... هیچکدام از آنچه که چند روز بعد رخ 
می‌داد خبر نداشتند! 


مراسم ختم وشب‌هفت ومراسم چهلم احمد 
آقای طالبی "هم بر گزار شد. غروب بود وهوا گرگ و 
میش بود وانتهای کوچه خلوت بودو کسی ''ستارەو 
کیوان "رانمی‌دید که دوسوی دیوار ورخ به رخ هم 
ایستاده‌بودند و در گفتگوهایشان, عشق راباهم تقسیم 
می کر دند. کیوان به آرامی گفت: 

-ولی کار بدی کر دی نگذ اشتی هیچکد ام از مراسم 
پدرت روبیام.و آن‌وقت میگی الان بیام خونه تون؟ 
داداشهات رو نمی‌شناسی ؟ 

ستاره که همین جند ساعت قبل, در خانه رابه 
روی آقا غفور" صمیمی‌ترین و قدیمی‌ترین رفیق 
پدرش باز کر ده‌بودو انچه رابر ادرهانمی‌دانستند. 
از زبان "آقاغفور "شنیده‌بود. لبخندی زد و پاسخ 
مرد محبوبش راداد: "خوب می‌شناسمشون, آنقدر 
می‌شناسمشون که می‌دانستم اگر بیای مجلس ختم. 
از مسجد میندازنت بیرون.... همانطور که اگر در شب 
هقت یا مراسم چهلم می آمدی سر خاک, در همان 
بهشت زهرا کتکت می زدن! 

ستاره سکوت کرد و به چشمان کیوان خیرہ شد. 
انگارهر دو داشتند به سه, چهار سال قبل فکر می کر دند 
که‌همین کیوان, وقتی فهمید سعید وسلیمان و 
سیامک "سفره نشین مجالس عیش و نوش رفقایشان 
شده‌اند. آمد و به هر سه نفرشان تذ کر داد که؛ "بچه‌ها 
دارید آلوده‌میشین...»شما پسرهای احمد آقای طالبی 
هستید.... اسم پدرتون رو خراب نکنید و..." 

وهنوز حر فهایش تمام نشده‌بود که سیامک زد 
زیر خنده و گفت: آبچه سوسول محل برای ما آدم شده 
۳ کیوان به آرامی گفت: "من خیر شمارو میخوام.... 
شمارفیق وبچه محل من هستید و..." سلیمان 
نگذاشت ادامه بدهد: "حالا گر ما نخواهیم "خرمالوی 
محل "نصیحتمون کنه باید چیکار کنیم؟" 

کیوان دیگر حرفی نزد و رفت. اما یکسره رفت و 
همه چیز را گذاشت کف دست احمد آقای طالبی ۲ 
پدرهم که بهتر از همه پسرانش رامی‌شناخت. از 
پسر "جواد آقای تاکسی‌دار "تشکر کردو عصر که به 
خانه‌رسید آنچه راشنیده‌بود به پسرها گفت وحکم 
راصادر کرد: 

از حالا بے بعد مشل قطره‌چکان بهتون پول 
می‌دم! 

دوساعت بعد از این حرف پدربود که سعید " 
چند تاسیلی و مشت نثار سر وصورت "کیوان" کرد 


وازهمان‌روزب ود کهوقتی ستاره "دید که‌برادر 
بز رگش چطوری بچه محل درسخوان و دانشجویشان 
را کتک زد.بع دازاینکه‌سعیداورارها کرد ورفت. 
ستاره‌خودش رابه کیوان رساند و در حالی که‌اشک 
می‌ریخت, با خجالت و شرمندگی گفت» 

-اگر حالتون خیلی بده تلفن بزنم اورژانس؟ 

کیوان اما.... که خیلی وقت بود دنبال فرصتی 
می‌گشت تاحرف دلش رابه تنهادختر احمد آقای 
طالبی ‏ بزند.حالا که اورادر یک قدمی خودش می‌دید. 
خون دماغ و لبش را پاک کرد و کات 

-آره...حالم بد بود....اماالان که شمارو دیدم. همه 
شما بودی! 

خدامی‌داند....فقط خدامی‌داند که در آن لحظه و 
در آن غروب دلتنگ پاییزی, فر شته‌های آسمان به 
حرمت جوانه زدن یک "عشق پاک "در دل دو جوان. 
جه هلهله‌ای راه انداختند وی 

ستاره‌از به یاد آوردن آن روز لبخندی بر لب 
نشاند وروبه کیوان حرفهای ش راادامه‌داد: بله.... 
آن مجالس رو گفتم نی.... اما الان بهت زنگ زدم بیای 
اینجاء تا ازت بخوام امشب بیای خواستگاریم. 

کیوان یک لحظه کپ کرد.... طوری به ستاره‌نگاه 
کرد که دختر جوان باتبسمی دلنشین گفت: "یه جوری 
بهم نگاه می کنی, شبیه آدم‌هایی که به یک دیوونه نگاه 
می کنند...! چت شده؟" 

کیوان به خود آمد و گفت: "آره....نه....یعنی 
ببخشین....امامطمئنی حالت خوبه ستاره؟ ستاره 
که حالا خنده همه صور تش راپر کرده بود گفت: اگر 
به من اعتماد داری امشب بیا.... و اگر امشب نیومدی. 
دیگه نیا...۲ 

ستاره‌این را گفت ودیگر پاسخ کیوان رانداد وبه 
خانه رفت و با برادرها که تازه از راه رسیده بودند - 
سلام و علیک کرد وبه "آقا غفور سر تکان داد ورفت 
توی آشپزخانه. سعید هم روبه رفیق قدیمی‌پدرش 
کرد و گفت: 

- کجابودی عمو غفور.... دلمون برات تنگ شده 
بود! 

سلیمان هم ادامه داد: نگران بودیم که چرایک 
دفعه بعد از مراسم چهلم ناپیدا شدی عمو غفور..." 

آقاغفور. که ۶۷ ساله بود و سه سال از احمد آقای 
طالبی "بز ر گتر بود وهمه زند گی رفیق مر حومش را 
می‌دانست. لبخندی زد و گفت: آنگران من بودین یا 
نگران وصیتنامه پدرتون!" 

سیامک زد زیر خنده: "دمت گرم عمو غفور که 
رو راستی ۲ 

سعید وسلیمان چشم غره‌ای‌به بر ادر کوچک ر فتند 
واوسکوت کرد و آقاغفور لبخند زد و گفت: "بگذارید 
کمی خستگیم در بره, بهتون می گم دنیا دست کیه!" 

سه برادر حاضر بودند سه تایی "آقاغفور "رامشت 
ومال‌بدهند که هر چه زودتر خستگی‌اش در برود. 
اما چاره‌ای نداشتند جز "چشم" گفتن! یک ساعت 
بیشتر نگذشته‌بود که زنگ خانه راز دند.اول از همه 
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سیامک رفت دم در و صدایش بلند شد و بعد هم فریاد 
زد: داش سعید...» داداش سلیمان... بباتید ینید 
کی‌اوم ده‌دم در.... کیوان خان آمده خواستگاری! 
یک مرتبه دو برادر بز رگتر هجوم بر دند داخل حياط 
که فریاد ستاره آنهارادر جامیخکوب کرد: اگر 
دست روش بلند کنید. مجبورتون می کنم دفعه بعد 
سه ‌تایی برین روی قلمدوشتون وباافتخار بیارینش 
خواستگاری خواهرتون!" 

سعید داغ کرد: 'چی داری میگی دختره پررو..." 
سلیمان به طرف ستاره آمد که "آقاغفور "حکم را 
خواند. شلوغ نکنید...با همه تون هستم.... مخصوصاً 
باشماخان‌داداش‌ها ۱۳ 
میراث پدر خدابیامرزتون روشن بشه» سکوت کنید 
و گوش بدین! 

هر سه نفر شان و حتی کیوان_با چشمان بهت زده 
به آقاغفور خیره شدند و رفیق قدیمی پدر حرف آخر 
۷ ام اقا لاا 7۱۱۳ 
مردنش.یعنی وقتی‌فهمید عزرائیل آدرسش روپیدا 
کرده بک روز منو صدا کرد و دوتایی رفتیم محضر و 
منو وکیل تقسیم اموالش کرد بین بچه‌هاش.... حکم 
اول وصیتنامه پدر تون هم اينه که توی محضر امضا 
کر ده‌ومهر هم زده‌ونوشته؛ تازمانی که ستاره‌سر و 
سامان پیدا نکنه, حتی یک ریال از دارایی من به پسرها 
نخواهد رسید...'! 

سکوت.عین تاریکی شب, آرام و بیصدا در حیاط 
خانه خیمه زد. بر ادرها به همدیگر نگاه کردند و کمی 
من ومن کردند و....سرانجام آن که پررو تر بود 
پیشقدم شد: بفرما داخل آقا کیوان.. ۲ 

سلیمان ادامه داد: "دم در خوب نیست...بیا تو 
کیوان جون "و کلام آخر راسعید به زبان آورد: بله... 
خوش آمدی آقا کیوان... کی از شمابهتر! ستاره لبخند 
زد. کیوان لبخند زد. آقا غفور لبخند زد! 


پنج ماه‌بعد وقتی "قاغفور از مجلس عقد ستاره 
و کیوان بیرون آمد رو به برادرها گفت: من قبل از 
اینکه حتی به ستاره‌بگم میتونه شما رو توی آفساید 
نگه داره.... حسابی در مورد این پسره کیوان ‏ که سال 
آخر دانشگاهه تحقیق کردم و بعد ‏ به ستاره‌رضایت 
دادم... اما شماچی؟ 
بگن.... شک ندارم که‌اگر جای کیوان.یک آشغالی 
مثل خودتان هم می آمد خواستگاری ستاره, فقط برای 
اینکه زودتر به ارث و میراثتون برسید. | بجی بیچاره 
تون رو بهش می‌دادید و می‌رفت..." 

آقا غفور سیگاری روشن کرد و گفت: "خداروشکر 
که احمد آقای طالبی نیست که شماهارو ببینه... 
وخداروشکر که روحش الان به خاطر خوشبختی 
دخترش شاده.... عزت زیاد نالوطی‌ها..." 

آقا غفور در تاریکی شب رفت.... سعید وسلیمان 
و سیامک انگار در سکوت مرده بودند و... چند متر 
آن طرف تر.ستاره‌و کیوان تولد عشقشان راجشن 
می گرفتند! = 


e کے‎ 


شمادادد داغچه که چک 


ند 
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گیتان را مطابق ميل و سلیقه خو 


ڈ ډار 


یبد 


دیل کلانگی 


ے 
سلسلد 'گزارشھای زندان 
کڪ سے 

پسر جوانی, که برای گفت و گومقابلم نشسته بود. 
دستهایش رادر هم قفل کرد وباصدایی که به سختی 
شنیده می‌شد گفت: 

-اگر جرات خود کشی داشتم. همین جا خودم را 
راحت می کردم و خلاص .۰.۰ 

پسر ک بعد از گفتن این حرفها ناگهان ساکت شد. 
انگار داشت تلاش می کرد تابغضش راقورت دهد... 
اشک گوشه چشمهایش جوانه زد. تأمل کردم تا کمی 
به خودش مسلط شود. می‌دانستم همین که رام شود. 
خودش شروع به صحبت می کند. 

جند دقیقه گذشت تابالاخره‌او توانست 
آماد گی‌لازم راب رای صحبت پیدا کند.برایش روال 
مصاحبه‌هایمان را توضیح دادم. او با دقت به حرفهایم 
گوش داد و گفت: 

من دریسک خان واده‌معمولی بەدنیسا آمدم. 
می گویم معمولی چون نه فقیر بودیم و نه پولدار. پدرم 
نمی‌توانست همه آ نچه را که می خواستیم بر ایمان تهیه 
کند.امااز آن چیزی که می‌توانست دریغ نمی کر د. 

پدر و مادرم بی‌سواد نبودند. اماد کتر مهندس 
هم نبودند. در حد خواندن ونوشتن بلد بودند. تهران 
زند کی میگزدينم خبالای شور تاران شور 
محدوده مر کز شهر بودیم. دریک منطقه بابافت 
مذهبی وسنتی.خانواده‌ام متعصب مذ هبی نبودنداما 
به‌اعتقادات مذهبی شان پایبند بودند.هیچ موردی 
درزندگی‌مان نبود که بگویم به خاطر این مساله با بقیه 
متفاوت بودیم. پدرم شغل ازاد داشت در آمدش بد 
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تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


این هفته ندامتگاه مر کزی ورامین 


ذ کر نام نام خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگرشمابەجای این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


نبسود.اماثابست نبود. به همین دلیل پدر ومادرم دقیقاً 
حساب دخل وخر جشان راداشتند تابه قول مادرم 

خانوادەمن خیلی آرام بودند. آنقدر که من هیچ 
وقت یادم نیست در خانه ما بین پدر و مادرم یا بچه‌ها 
دعوای آ نچنانیاتفاق‌افتاده‌باشد.اختلاف نظر داشتیم, 
بگومگومی‌شدامااز قهر ودعواوداد وبیدادخبری نبود. 
من اولین بار وقتی مدرسه رفتم و دعوای بین بچه‌ها را 
دیدم آنقدر ترسیدم که گریه کردم! 

من بچه کوچک خانواده ب ودم يا بهت ر بگویم 
کوچکترین بچه خانواده‌بودم.دوبر ادر بزر گتر از خودم 
داشتم و دو خواهر. چون اختلاف سنی‌مان هم زياد بود. 
عملا خواهرهایم برایم مادری می کر دند و برادرهایم 
باوجود اینکه همبازیم نبودند.امامراقب بودند مبادا 
کسی آذیتم کند یا بچه‌ها به من زور بگویند. 

مادروپدرم خیلی از این موضوع راضی نبودند. 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه منزله 
صحت وبا تأأیید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 
اسامی بر ند گان مجله شماره ۲۶۱۲ 
بهنام حاجیوند از شاهین‌شهر اصفهان ۱ 
امیر اسماعیلی از تهران ۵۱۷۷ (٭:::) ۹۳۸ ء 

کلیه اسامی مستعار است 


باتشکرازهمکاری قوه قضاییهبریاست‌محترم‌ندامتگاههای 
اویسن.رجایی شسهرقزل حصار و ورامین؛ ریاست محترم 
حفاظست و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی‌داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه‌این گزارش ها یاریمان می دهند. 


خصوصاً پدرم هميشه در این جور مواقع به برادر هايم 
آدم دست وپا چلفتی بار بیایم. می گفت این بچه فر دا 
نمی تواند حق خودش رابگیر د. به خواهرهایم می گفت 
شما کاری کر ده‌اید که این پسر حتی نمی تواند دماغش 
رابالا بکشد! 

اماحقیقت رابخواهید من از این رفتار آنھاخوشم 
می آمد. به این ناز پر ورد گی عادت کرده‌بودم. این 
وضعیت تاد وره بلوغم ادامه داشت روند خوشایندی 
تغییر پیدانکرد. اما در دوره بلوغ دجار نوعی طغیان 
شدم.دیگر دلسوزی‌ها ومهربانی‌های آنها برایم حالت 
دخالت پیدا کرد. حوصله نگرانی‌های خواهرهایم را 
نداشتم. احساس می کردم با کارهایشان می‌خواهند 
مدام مراتحت کنترل داشته باشند وحالامن در 
شرایطی بودم که با هر کنترل و محدودیتی به شدت 
مخالفت می کردم.البته همانطور که گفتم من تا آن‌روز 
با خواهرهایا پرادرهایم دعوانکردہ بودم, خصوصاً آن 
دلم نمی خواست به هیچ کدام بی احترامی کنم. اما برای 
فرار از کنترل‌های شدید آنهاء سعی کردم جایی بیرون 
مثل سوپاپ اطمینان بود. بین دوستانم با پیمان از همه 
صمیمی تر بودم. پیمان پسر خوب و قابل اطمینانی 
بود. خانواده خوبی داشت و خودش هم بچه درسخوان 
دوست صمیمی باشم. مخالفت نخواهند کرد. دوستی 
من وپیمان اگرچه از یکی -دوسال قبل شکل گرفته 
بود اما در دوران بحران بلوغ صمیمیت ما بیشتر شد. 
پیمان کمتر به خانه مامی آمد اما من بیشتر اوقاتم را 
خانه آنها می گذ راندم. باهم بی رون می‌رفتیم با هم 
درس می خواندیم.باهم مدرسه می‌رفتیم. پیمان بر ادر 
نداشت و فقط دو خواهر بزر گتر از خودش داشت. 
من هم به خاطر فاصله سنی زیادم با بر ادرهایم با 
وروانی ما باعث شد که به هم خیلی نزدیک شویم و کم 
خانواده‌هاشد و به تدریج رفت و آمدها آنقدر زیاد شد 
من با خواهر پیمان دوستی ما به یک پیوند خانواد گی 


تبدیل شد.من و پیمان بعدها آنقدر صمیمی شدیم 
که هر وقت هر کجا می رفتیم همه تصور می کر دند 
ما برادریم. دانشگاه که قبول شسدیم:قرار گذاشتیم 
شغلی راانتخاب کنیم که مورد علاقه هر دویمان 
باشد. پیشنهاد شراکت راپیمان مطرح کرد:امامن 
نمی‌توانستم قبول کنم. شرایط مالی خانوادہ من آنقدر 
خوب نبود که بتوانم سرمایه گذاری کنم. می‌دانستم 
پیم ان این توانایی رادارد چون به هر حال تنهایسر 
خانواده‌اش بود و پدرش می‌توانست هر کاری برایش 
انجام دهد. مدتها ذهن هر دوی ما در گیر این موضوع 
بود. به هر حال باید زودتر شغلی دست و پا می کردیم. 
دیگر نه پیمان و نه من تمایلی به گرفتن پول توجیبی از 
پدرهایمان نداشتیم. 

نمی دانم چطور شد این فکر به ذهن پیمان ر سید. 
شاید آن روز که برای خرید مقداری وسایل و لوازم به 
فروشگاه رفتیم وهر دودست خالی بر گشتیم.. شاید 
هم کمی جلوتر این تصمیم را گرفته بود اما خجالت 
می کشید در موردش صحبت کند. آما به هر حال آن 
روزاین موقعیت پیش آمد و از فروشگاه که بیرون 
آمدیم پیمان به من گفت: این وضع دیگر قابل تحمل 
نیست.بیا سه تا شریک شویم... "تعجب کردم سوال 
کردم نفر سوم ؟ واو در مورد یکی از دوستانش صحبت 
می کرد که من اورانمی‌شناختم.امادور ادور می‌دانستم 
وضع مالی خوبی دارند. به پیم ان گفتم اگر مطمئن 
هست که او مشکل ندارد. صحبت کند و با هم کار 
مشترکی راشروع کنیم.پیمان به سراغ حبیب رفت. 
می دانستم چون من پول و پله درست و حسابی ندارم 
احتمال دارد حبیب با شراکت ما مخالفت کند و پیمان 
نمی خواست غرور من در حضور پیمان خرد شود. 

تصور من این بود.اما بعد ها فهمیدم پیمان در حق 
من بیشتر از یک برادر بود. 

وقتی‌پیمان آمد باغرور سرش رابالا گرفت و 
گفت حبیب از اینکه باماشریک شود استقبال کرد 
چه کسی رامی خواست بهتر از ماپیدا کند.قابل اعتماد 
و اطمینان و... 

بعد گفت: امالطفا هیچ وقت در مورد شرایط 
شراکتمان از حبیب نپرس. گفتم پس خودت بگو. 
پیمان خندید و گفت به موقع همه چیز رامی‌گویم. 

نزدیک یک ماه‌سه‌نفری گشتیم تاتوانستیم دریک 
منطقه خوب و مناسب وارزان قیمت مغازه‌ای اجاره 
کنیم. کمی دور از مر کز شسهر بود.اماحسن بز رگش 
این بود که آن اطراف هیچ فر وشگاه یا مغازه‌ای که تلفن 
همراه بفروشد وجود نداشت. کار راشروع کردیم. 


(برخی آدم‌هاء گرانبهاترین چیزهای زند گی رابه 
بهای‌اند کی می‌فروشند و شاید سالهابگذرد تابفهمند 
که چه اشتباهی مر تکب شده‌اند و در آزای چه چیزی. 
چه جواهری رااز دست داده‌اند. حساب رفاقت پیمان 
و مددجوی ماء؛حساب رفاقت‌هایی است که متاًسفانه 
این روزها زیر سایه شوم طمعء دروغ و تقلب رنگ باخته. 
رفاقت‌های دهه چهل که دوستها برای هم جان می‌دادند! 


حبیب کار تعمیرات هم بلد بود.به این تر تیب کار 
فروش و تعمیرات تلفن همراه راشروع کردیم. حبیب 
به خاطر شغل پدرش همه جا اشنا داشت کار خریدن 
تلفن همراه‌هم باخودش بود. از بازار نمی خرید.از 
دست می گرفت.ارزان‌تر درمی آمد ماهم کمی‌ار زانتر 
از قیمت بازار می فروختیم. سودمان کمتر می شد در 
عوض جذب مشتری می کردیم. 

ساعت کار راتقسیم کرده‌بودیم وسود هم عادلانه 
تقسیم می‌شد. همه چیز خوب بود. حبیب شرایط مارا 
که دانشجو بودیم خیلی خوب درک می کرد. زمانی 
کهماامتحان داشتیم همه مسئولیت‌ها رابر عهده 
می گرفت تامازمان بیشتری برای درس خواندن 
داشته باشیم.به همین خاطر بود که کار کردن من و 
پیم ان مارااز درس خواندن نینداخت.یا بهتر بگویم 
باعث نشد مااز درس و دانشگاه عقب بیفتیم. 

هر کس مارامی‌دی د باورنمی کرد که یک مغازه 
کوچ کامورات سه‌نفر رات مین کند.البته‌ماخرج 
خانواده‌رانمی‌دادیم.اماهم خرج ومخارج خودمان 
از همان مغازه درمی امد هم کمک خرج خانواده شده 
بودیم.به نظر من و پیمان همه چیز خیلی خوب بود.اما 
هم پدرمن‌وهم پ در پیمان مر تب‌به مایاد آوری 
می کردند که موضوع شراکت ورفاقت با هم فرق‌دارد 
من وپیمان شاید به خاطر کم تجربگی که داشتیم به این 
موضوع آهمیت ندادیم. چون تصور نمی کر دیم حبیب 
بخواهد در عالم رفاقت و شراکت به ما ناروبزند. غافل 
از اینکه حبیب فکرهای دیگری در سر دارد. فکری که 
شاید باور نمی کرد عاقبتش به اینجا بکشد. 

تا بایان دوزان دائش4جوبی همان مغازہ کوچک را 
اداره کردیم. درس مان که تمام شد.پیمان گفت حالا 
آنقدر سرمایه داریم تامغازه بزر گتر در جای‌بهتری 
بزنیم.از پیمان خواستم برویم دنبال کاری که در زمینه 
رشته تحصیلی‌مان _مهندسی کشاورزی - باشد. اما 
هر کجارفتیم کار پیدانکردیم. کار هم که پیدامی‌شد 
حقوقش با در امدی که از همان مغازه کوچک داشتیم 
قابل مقایسه نبود. 

تسلیم شدم وباپس اندازی که داشتیم وسرمایه 
اولیه توانستیم جای بھتری مغازہبزر گتری اجارہ کنیم 
و کار راگسترش دهیم.با گسترش کار حبیب گفت 
بهتر است خودمان به مناطق مرزی برویم و گوشی 
بیاوریم. می گفت آنجا می توانیم گوشی‌های روز رابا 
قیمتی به مرآتب کمتر از نرخ بازار تهیه کنیم و فقط 
به خاطر اینکه گارانتی ندارند. با قیمتی فقط کمی زیر 
بازار بفروشیم. 


اماحبیب می توانست بااثبات صداقتش در کار ضلع سوم 
مثلٹی باشد ازر فاقت و تجارت.سه رفیقی کهاجازه‌ندادند 
طمع و دو دوزه بازی رفاقت شان را له کند. ولی... ولی هر 
کس این‌ظرفیت. این توانایی واین جسارت راندارد! 
او ترجیح داد به‌جای دور فیق شفیق, مشتی اسکناس با 
خودش ببر د که قطعاًبه اووفانخواهند کر د.البته‌شاید یکی 
از دلایلی که او دست به این کار زداین بود که هیچ وقت 
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پیمان به‌این کار رضایت نداشت. من هم ته قلبم 
رای رم سد اجنین سال کار کزدن با شیب 
هنوز به اواعتماد کامل پیدا نکر ده بودم و حس روانی‌ام 
می گفت بالاخره‌یک روز اومارادور می‌زند و کار 
خودش رامی کند.اما چون این اتفاق هنوز نیفتادہ 
بود نمی‌توانستم او رابه کار نکر ده محکوم کنم.شاید 
باید با هم بروند. 

سفراول راپیم ان باحبیب رفت و تعدادی هم 
گوشی تلفن آوردند واز آنجا که گوشی‌ها به روز بود با 
استقبال خوبی هم مواجه شدیم. اما در سفر دوم حبیب 
تنهارفت.علت هم این بود که پدر پیمان سکته کر ده 
بود ومن وپیمان به شدت در گیر مسائل درمانی او 
بودیم و به خاطر نگرانی و مشغله ذهنی مان از مغازه 
غافل شدیم و این بهترین فرصت برای حبیب بود تابه 
بهانه خرید جنس صندوق و حساب‌ها راخالی کند وبه 
سراغ فردی که از او جنس می‌خرید بر ود وباچکهای 
سفید امضایی که‌از من وییمان داشت مقدار زیادی 
گوشی خر ید وبعد هم همه رافروخت ومتواری شد. 
پیمان از همان روزی که تلفن‌های حبیب خاموش شد. 
به موضوع شک کرد. اما دیگر خیلی دیر شده بود... من 
وپیمان وقتی چشم باز کر دیم باحساب‌های خالی و 
چک‌های بر گشستی روبرو بودیم خیلی تلاش کردیم تا 
حبیب را پیدا کنیم. اما فایده‌ای نداشت. هر چه بیشتر 
گشتیم کمتر نتیجه گرفتیم.مهلتی که از طلبکارها 
گر فته بودیم رو به پایان بود و من و پیمان مانده بودیم 

خانواده من که توان پرداخت آن مبلغ هنگفت را 
نداشتند وخانواده پیمان هم که در گیر بیماری پدر او 
بودند واصلاً شرایط مناسبی نداشتند. 

حکم جلب من و پیمان را که گر فتند خود مان رفتیم 
و خود معرف شدیم تاحداقل ما مور جلو در خانه نیاید. 
ازوقتی اینجا آمدم‌دنیابرایم تیره‌وتارشده.اینجاپیمان 
گفته بود نصف آن پول مال او و نصف آن مال من است 
وحبیب با این شرط قبول کر ده بود. پیمان می‌خواست 
همه بدهی‌ها رابه عهده بگیرد تامن به زندان نیایم 
اما من قبول نکر دم. حتی من خواستم خودم این کار را 
انجام دهم ولی‌پیمان گنت باهم شسروع کردیم وباهم 
تمامش می کنیم. 

حالاالان مد تی‌هست که هر دو با هم اینجاهستیم. 
زن دان‌جای خوبی نیست اماوقتی برای گناه‌نکر ده 
باعزیزترین فردزند گی ات حبس بکشی:دیگر این 


نتوانست دیوار بی‌اعتمادی میان خودش و 
شر کایش رااز میان ببرد و همین نوعی حس انتقام را 
دراوبرانگیخت وعاقبت‌هم به این گونه بازخم زدن‌به 
پیکره شراکت و رفاقت خودش را تخلیه روحی وروانی 
کرداما...اما او چیزی را از دست داد که دیگر هر گز حتی 
تا آخر زند گی اش و به هیچ مبلغ و قیمتی و در هیچ بازار و 
بورسی نمی تواند آن رابه دست بیاورد.) 


سس چیزهای خو ب به نتیحه خوب خنم 
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#گزارش خارجی 


صادرات رحم اجاره ای از 
هنفد به آمربکا 


تکنولوژی, تغذ یه‌ی‌بد. داشتن شغل‌هایی که اشعه دار ند. استفاده از موبایل واینترنت و آلود گی 
هواباعث شده بسیاری ازمر دان و زنان جهان به ناباروری مبتلا شوند. تنها در چين نزدیک به ۴۵ 
میلیون مر د به دلیل آلود گی هوا نابارور شده‌اند. این نازایی سبب شده تجار تی در جهان شکل بگیرد 
به‌نام رحم اجاره‌ای که مسائل پیچیده و عجیبی رابه وجود آورده. گزارشی را که می خوانید به مسائل 
دست و پا گیر و قوانین سخت بر خی از کشورها پرداخته و نشان داده که این کار گر چه برای مادران 
میانجی سود آور است. برای والدین ژنتیکی آنها مشکلات بسیاری به دنبال می آورد. 


بچه زایی یا تجارت یا استثمار زنان فقیر؟ 
برخی به آن می گویند «مر کز تولید نوزاد», مکانی 
که پر است از نگاه پر التماس زنانی که با اجبار شوهران 
خود به آنجا آمده‌اند. زنان بی سواد و فقیری که قرار 
است مادر میانجی یاسفارشی نوزادان غر بی شوند. 
وهمین زنان فقیر.بنیانگذار تجار تی مهم در هند 
شدہاند. از سال ۲ وقتی رحم اجارەای دراین 
کش ور قانونی شد.بر اساس تحقیقی که‌سازمان ملل 
متحد پشت آن بوده, تجارت رحم اجاره‌ای به سرعت 
پیش رفته و سالانه بیش از ۰۰ ۴میلیون دلار در امد 
دارد. بیش از ۳هزار کلینیک ناباروری در سر اسر هند 
فعالیت می کنند که بر خی از آنها بسیار معروفند.د کتر 
«دنیاپاتل» که در هند به‌مادر این رشته ملقب شده 
می‌خواهد کلینیک بسیار بز رگ ومجهزی راه‌اندازی 
کند که بخش‌های متنوع زیادی دارد. زوج‌های هندی 
برای مراحل‌اولیه به‌طور متوسط ۵ ۲تا ۰ ۲هزار 
دلار می‌پردازن دو برای بقیه مراحل مادر میانجی 
شدن, تقریباً ۴۰۰ هزار روییه یا ۶۵۰۰ دلار پرداخت 
می کنند اما خود د کتر پاتل حتی یک پنی از این زوج‌ها 
نمی گیر د و فقط دوست دارد به آنها کمک کند. از سال 
۴ ۲ ناکن-ون,بیش از ۶۵۰ کودک رابااین روش 
زایانده است.او می گوید به شدت حامی و طر فدار 
زنان است و با این کار می‌خواهد یک زن, به زنی دیگر 
ک کند.امامنتقدان د کترپاتل وقتی صحبت از 
تجارت جهانی رحم اجاره‌ای به میان می آید. چندان 
خوش‌بین‌نیستند.ه واداران این روش معتقدنداین 
کار.زن ان نیاز من د هندی راتااحدودی از نظر مالی 
تأمین می کند و خانواده‌های آنها رااز خطر فقر نجات 
د هد. مخالفان. این عمل رادرهند. کاری غیر انساتی 
و تجارتی دغلکارانه می‌دانند که زنان بی سواد رادر 
جامعه‌ی خشن و مردسالار به استثمار می گیرد. 
«کریستال تراویس». از مریلند که یک پسر ۵ 
ساله ویک دوقلوی ٣سالہ‏ دارد توسط د کتر پاتل 
درمان و بارور شده‌است. از ز مان تولد فرزندانش, او 
خودرادر گیر مسائل رحم اجاره‌ای بین المللی کر ده‌و 


مترجم: مریم نیک پور 
Maryanikpour@gmail com‏ 


درانجمن«دنیای‌مادران‌میانجی» فعالیت خود 
را آغاز کرده‌است. او سالی چند بار به هند سفرمی کند 
وبا پزشکانی که در این زمینه فعالند. ملاقات می کند. 
تراویس می گوید:«مردم تامستقیماً در این کار نیفتند, 
صدمه‌ها و مشکلات پنهان ان رادرک نخواهند کرد. 
مامعمولاً به مردم معمولی که ممکن است‌باروش‌های 
فعلی بارور شوند. هیچ کلینیکی رآمعرفی نمی کنیم و 
به آنها توصیه می کنیم تمام روش‌ها را امتحان کنند. 
برای خیلی از خائم ها:رحم اجاره‌ای بینالمللی رادحلی 
مناسب برای مشکلات سیستم فر زند خواند گی است. 
معمولاً مردم قبل از این که به رحم اجاره‌ای فکر کنند. 
نبال گرفتن سرپرستی یک کودک هستندامامراحل 
گرفتن سرپرستی بسیار دشوار و گاهی ناممکن است 
بنابراین به فکر رحم اجاره‌ای‌می‌افتند. به نظر من مر دم 
باید حق انتخاب داشته باشند.اگر زن وشوهری توانایی 
مالی دارند و می‌توانند خرج کنند. بهتر است کود کی 
داشته باشند که از نظر ژنتیکی با آنهاارتباط دارد» 
جست وجودرسایت‌هایی که زنان‌هندی 
علاقه‌ من د به مادر میانجی شدن را معرفی می‌کند, 
نتایج زیادی دارد. اگر مثلاً در گوگل بگردید. لیستی 
بااسامی‌ صدهازن هندی را خواهید دید که مشتاق 
این کار هستند.«سیری». ۵ ۲ ساله می گوید:«من 
یک زن خانه‌دار هستم و می‌خواهم به همسرم کمک 
کنم.هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهم.» «بابیتا». 
۳ ساله که در دهلی زند گی می کند.ر ک وبی‌پرده 
می گوید: «من به پول نیاز دارم چون خانواده‌ی فقیری 
دارم.» و «بورا». ۲۳ ساله در پاسخ به این سؤال خبر نگار 
که چرامی‌خواهد مادر میانجی شود.اين گونه پاسخ 
می‌دهد: «دلایل زیادی دارد. مثلا تعداد فرزندانی 
که‌از روش ۷۴[(لقاح آزمایشگاهی) به دنیامی آیند. 
معمولا زیاداست وریسک کار هم بالاست. بر اساس 
آم ارم ر کز کنترل وپیشگیری‌بیماری, ۷میلیون و 
۰ هزار زن در آمریکااز روش ‌ھای درمان ناباروری 
استفاده‌می کنند تاصاحب فر زند شوند و آنها باید باید 
ا 


م 
اطلاعات یی پا ره ۳۳۲ 


اجاره‌ای, ٩‏ ماه بعد صاحب فر زند می‌شوند.» اما بار دار 


شدن‌بااین روش فقط به زن ان ومردانی که به طور 
طبیعی صاحب فر زند نمی شوند. محدود نیست. در 
دنیای رنگار نگ و تاحدودی عجیب آمریکا: گروهی 
مثل هنر پیشه‌هایا خواننده‌ها و آدم‌های معروف چون 
نمی‌خواهند به ظاهر و شغلشان صدمه‌ای وارد شود. 
اززن دیگری می‌خواهند به جای او جنین رادر وجود 
خود پرورش دهد. 


درآمد ۳۰هزاردلاری 

در آمریکاء به مادران میانجی تقریباً ۲۸ تا ۳۵هزار 
دلار پرداخت می‌شود. «د کتر جفری استینبر گ». 
سرپرست علمی موّسسه ناباروری که در زمینه‌ی 
باروری از نوع رحم اجاره‌ای فعالیت می کند. می گوید: 
«رقم کلی‌هزینه‌های این روش متفاوت است وبين 
۷۵ ۱۲۰ هزار دلار نوسان دارد اما این رقم می تواند 
بالاتر هم بر ود وقتی که مشکلی در روند کار به وجود 
بیاید. در هند. یک چهارم این مبلغ را به مادر میانجی 
می پر داز ند اما همین پول: برای نجات خانواده‌ای که 
سے فر زند محصل دارند. کافی است. و به همین دلیل 
خانواده‌های هندی این عمل را مثبت می‌دانند و از نظر 
فرھنگی ایرادی به آن نمی گیرند.»د کتر استیثبر گ که 
در نیویور ک مطب دارد و به زودی می‌خواهد در هند 
هم مطبی دایر کند.می گوید:داین کاملاً قانون عرضه 
وتقاضاست.اگر این کار به جامعه‌ای کمک می کند و 
انهارااز مشکلات می‌رهاند. بد نیست در این راه‌به 
مردم چنین جامعه‌ای کمک کنیم.» 
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یکی است. داوطلبان مادر میانجی شدن در هند نیز 


باید مراحل بررسی‌های پزشکی و روانی راپشت 
سر بگذارن د واز نظر بیماری‌های روحی وروانی و 
بیماری‌های عفونی, سابقه‌ی بیماری‌های زنان, از نظر 
اعتیاد به الکل ومواد مخدر آزمایش شوند.مدتی پیش 
دولت هند باوارد کر دن نطفه منجمد به این کشور 
موافقت کرد. تصمیمی که به نظر می رسد به پزشکانی 
مثل استینبر گ در زمینه‌درمان ناباروری کمک‌های 
زیادی می کند.این کار به زنان و مر دانی که در انتظار 
والد شدن هستند. چشم انداز بهتر و قابل دسترس‌تری 
از پدر ومادر شدن رامی دھد زیر اپر وسه پزشکی ان در 
آمریکاانجام می‌شود و هند فقط مسئول فراهم آوردن 
مادران میانجی است.د کتر استینب رگ می گوید هیچ 
نشانه‌ای مبنی بر سوءاستفاده از زنان هندی ندیده 
است واین زنان می توانند در حین بارداری در کنار 
خانواده‌های خود زند گی کنند و به فر زندان دیگر خود 
هم رسید گی کنند. «حقیقت این است که فکر می کنم 
به حامل جنین در این کشور خیلی بیشتر از آمریکا 
توجه نشان داده می شود و از انها مراقبت می شود از 
طرفی به گروهی که کسی رابرای نگهداری جنین خود 
انتخاب می کنند هشدار می دھد ومی گوید آنها باید 
بیشتر مراقب باشند چون اگر قوانین مربوط به این کار 
را در کشور دیگر ندانند واز آن آ گاهی نداشته باشند. 
ممکن است فریب بخورند. این خانواده‌ها گاهی اوقات 
حاضرند به هر قیمتی که شده پدر ومادرشوند بنابراین 
به مسائل دیگر توجهی نمی کنند. 


آمادگی روحی روانی 


اغل ب مردم فکر می کنند کسی که ٩‏ ماه‌جنینی 
رادر بطن خود داشته احساس خیلی نزدیکی بااو 
دارد ودل کندن ازاین جنین برایش بسیار دشوار و 
حتی غیر ممکن است. «سیتا تایا» که یکی از کسانی 
است که در کلینیکی در دهلی نو با این روش باردار 
شدہ می گوید کلینیک برای افرادی مثل او دوره‌هایی 


گذاشته و آنهارااز نظ روحی وروانی آماده کرده‌تا 
بدانند جنینی که در بطنشان دارند. فرزند آنهانیست. 
«مامتاپارمار» که پس از زایمان بایولی که به او رسیده 
توانسته خانه‌ای بخرد.می گوید:«با پولی که گر فتم 
همه چیز در زند گی ام تغییر کرد. آنهافرزندشان را 
می خواستند ما هم پولمان راہ 


نوزادانی که دلار هستند! 


درحالی که‌دنیابهسوی‌د هکده‌ی‌جهانی‌شدن‌پیش 
می رود تجارت بچه نیز از مرزهای درون یک کشور پا 
رافراتر گذاشته.مراجعه واشتیاق آمریکایی‌هایی که 
از سال‌های پیش بر ای فر زنددار شدن به کشورهایی 
چون کره‌جنوبی,چین.روسیه و گواتمالا رفته‌اندو 
می‌روند. نشان از رشد روز افزون آن دارد. علاوه‌بر 


زوج‌های‌هندی برای مراحل اولبه به 
طور متوسط ۲۵ تا ۳۰هزارد لار می‌پردازند 
و برای بقیه مراحل مادر میانجی شدن» 


تقریب] ۴۰۰ هزار روپیه یا ۶۵۰۰ دلار 
پرداخت می‌کنند 


آمریکاءاندک کشورهایی مثل‌هند. تایلند.او کراین و 
مکزیک هستند که باردار شدن از روش رحم اجاره‌ای 
در آنها قانونی است یا خانواده‌هایی که منتظر فرزند 
دلیل, علاقه و توجه خانواده‌های کشورهای دیگر به 
این کش ورها,: مخصوصاً آ مر یکابیشتر می‌شود وپدر و 
تاعلاوه‌بر فر زنددار شدن, بتوانند شهر وندی این 
کشور راهم دریافت کنند. این کار به موّسسه‌هایی 
که در زمینه ناباروری فعالیت می کنند. رونق خاصی 
بخشیده است. قوانین مر بوط به مادر میانجی شدن در 
ایالت‌های مختلف آمریکا نیز متفاوت است. در برخی 


از ایالت‌ها قوانین و اس تانداردهای خاصی وجود دارد 
وشرایطی رابین‌مادر ژتیکی و۰( ۱۳۱ 
وجود می ورد که به نظر نمی رسد به نفع کود ک باشد 
و به هیچ وجه, صلاح کود ک را در نظر نمی گیرد. 

در برخی از ایالت‌ها, تبلیغ رحم اجاره‌ای خارج از 
مرزهای کش وریاحتی درون کشور از طریق ر سانه‌ها 
ممنوع اسست امادر برخی دیگر مثل نیویورک و 
کالیقر نی این کار تجارتی پرسود وقانوٹی ام ۳ 
ایتالیا فرانس هو آلمان این کار به طور کلی غیر تا ۲۳ 
است.در کشورهایی هم مثل کاناداوانگلیس, رم 
اجار‌ای محدود است به دریافت هزینه‌های این 
دوران.به طور کلی در آمریکا سالانه بیش از ۲۱۱۰۲ 
کودک بااین روش متولد می شوند که نسبت به یک 
دهه قبل‌سه برابر رشد داشته.بسیاری از زنان و 
مردانی که ارزو دارند فرزندی داشته باشند. ومادران 
میانجی,.حالادیگر از طریق سایت‌های‌اینترنتی یا 
صفحه‌ه ای اجتماعی مثل فیسبو ک همدیگر راپیدا 
می کنند وبقیه مراحل رابدون وجود یک مؤسسەیا 
کلینیک انجام می‌دهند اما این کار در بسیاری موارد 
می‌تواند مشکلات زیادی داشته باشد. 


جدال بر سر نوزاد! 

این روش در آمریکااز سی‌سال پیش آغاز شده 
یعنی پس از اینکه نخستین نوزاد ب اروش ۷۲ ]در 
انگلیس به دنیا | مد. در آن زمان.بیشتر مادران‌میانجی 
یاحامل,مادران ژنتیکی نوزاد بودند که از طریق لقاح 
مصنوعی بااسپرم مردی که متقاضی پدر شدن بود 
در آزمایشگاه‌باردار می‌شدند.اما این پر وسه با مورد 
موسوم به «1۷ 321 شکل متفاوتی پیدا کرد.در 
سال ۱۹۸۶ء یکی از مادرانی که کود کی رابا این روش 
زاده بود. از تحویل او به خانواده‌اش خودداری کرد. 
داد گاه نیوجر سی هم پس از بررسی شرایط, با و جود 
قرارداد بین دو طر ف. مادر حامل یا جایگزین رامادر 
اصلی کود ک معرفی کرد و موافقت‌نامه یاقرارداد را 
بدون‌اعتب ار خواند و کود ک رابه آن زن تحویل داد. 
پس از این پر ونده و جنجال‌هایی که به راه انداخته بود. 
پدر ومادرهایی که می خواستند با این روش صاحب 
فر زند شوند. هوشیار تر شد ند اما گاه‌مشکلات جور 
دیگری سر باز می کنند. مثلاً مادر ژنتیکی در نیمه راه‌از 
این کار منصرف می شود و می گوید نمی خواهد جنینی 
راپرورش دهد که فر زند واقعی‌او نیست.یایک زوج 
دیگ رپس از جدایی از مادر حامل می‌خواهند درازای 


مه 


ان که د نده ذست ابد 


بر تگاجھا شان سلاد 


دام 


9 نیحه 


سی 
TT‏ تھ 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای بکشنبه از ساعت ۱۲۷۱۱ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


حطر سرع کس 


سوال: مادری دارای یک فر زند هفت ساله هستم که تا 
چند وقت دیگر باید او راراهی مدرسه کنم البته او در مراحل 
پیش دبستانی خیلی مشکل خاصی نداشت امامدتی است که 
ابراز می کند در مدرسه باید عروسک‌هایش راباخودش ببرد 
در غیراینصورت با مشکل روبرو خواهد شد. حال می‌خواستم 
بدانم آیاغیر از این حرف‌های کلیشه‌ای همیشگی راه حلی 
علمی‌برای رفع این اضطر اب ونگرانی وجود دار د ودراین 
گونه موارد چه باید کرد. 

زینب -پونسی -گرگان 
روز اول مدرسه 

پاسخ: باسلام خدمت شماخواننده‌عزیز من و شما 
چه بخواهیم و چه نخواهیم. روز اول مدرسه. یکی از به 
یادماندنی‌ترین خاطرات زند گی‌همه‌است .روزاول 
مدرسه برای بیشتر کلاس اولی‌ها: تجربه‌ای عجیب و 
واقعه‌ای بز رگ است. شاید فر زند شما دوست داشته 
باشد اسباب‌بازی‌ها و عروسک خود رادر روز جشن 
شکوفه‌ها با خود به مدرسه ببرد. خب چه اشکالی دارد 
جز اینکه روز اول مدر سه رابرای او عادی‌تر جلوه خواهد 
داد. شما به عنوان پدر و مادر اولین کاری که در راستای 
کمک به کلاس اولی تان می توانید بکنید؛ همین است که 
غولی که کود ک از این روز در ذهن خود ساخته است. 
از بین ببرید. در این روز جشن‌های ویژه‌ای برای کلاس 
اولی‌ها در مدرسه بر گزارمی شود و حضور والدین در 
کنار کودکان به دلگرمی آنها کمک خواهد کرد. 

اضطراب را کاهش دهدد 

کلاس اولی‌ها در این روز با محیطی جدید و بزرگ. 
آدم‌های جدید و قوانین تازه آشنا می‌شوند که همه آنها 
می‌توانند استرس زاو اضطراب آ ور باشند. "والدین باید 
دراين روزها آموزش‌هایی رابرای فرزندان خود داشته 
ا آموزش‌های کهدرآن شوه خورد بط نان 
چگونگی آماده‌شدن سریع برای رفتن به مدرسه وشیوه 
پوشیدن لباس کود کان به وسیله خود آنھادر نظر گرفته 
شود." آشنا کر دن کود کان با برخی نکات ساده‌می‌تواند 
کا راد راون مر کید 

بااو همدلی داشته باشید 

× به او بگویید که در روزاول مدرسه معلم ازاو 
درس نمی‌پرسد ولازم نیست آماد گی ویژه‌ای برای 


بر خورد باآ موز گار داشته باشد. خیالش زاراحت کیید: 
"در روزهای آینده که مطالب جدید راخوب یاد گرفتی, 
می توانیم باهم درباره‌درس خواندن ودرس پاسخ دادن 
به آمو ز گار گفت وگو کنیم." 

)لد رباره روز اول مدرسه خود تان و خاطرات آن روز 
برایش تعریف کنید که شادی‌هاو تجربه‌های در خشانی 
در مدرسهانتظار اورامی کشد. به او بگویید خودتان 
در روزاول مدرسه چه احساسی داشتید و آموز گار و 
دوستانتان با شما چه بر خوردی داشتند. 

کاتسلاش کنید به اوبفهمانید که شماهم همان 
لس 6ط را را 
مدرسه بوده‌است. بهتر از آنچه فکر می کر دید بوده 
است.اگر خواهر یا بر ادر بز رگ تری دارد. از او بخواهید 
تجارب خوش روز اول مدرسهاش رابرای کوچولوی 
کلاس اولی شما تعریف کند. 

وظایف والدین 

تی تقو ره ای مت اوت و سای در 
روزه ای قبل از آغاز مدرسه انجام دهند تاروز اول 
مدرسه راطبیعی تر جلوه می‌دهند. شاید بتوان این 
کاره اراتکالی_ف والدین بر ای روز اول مدرسه نامید 
که به کلاس اولی‌ها کمک می کند با شوق بیشتری پا به 
دبستان بگذارند: 

فرزندتان رادر این روزها به بهانه ثبت‌نام. گرفتن 
پرونده ومواردی مانند ان به مدرسهاش ببرید و تمام 
فضاهای داخلی درون ان رااز کلاس‌ها تا دستشویی‌ها 
به او نشان دهید. این کار شاید در روز اول مدرسه به 
دلیل شلوغی و ازدحام والدین و کود کان امکان‌پذیر 
نباشد. گذر از خیابانی که دبستان کود کتان در آن واقع 
است نیز او رابا فضای مدرسه‌اش که بايد هر روز به 
آنجا برود. آشنا خواهد کرد. 

کا ها اا اا ا 
در آن کودک داستان به مدرسه می‌رود.این کتاب‌ها 
اکر ارا کاو رک کا اا اس او ها 
کمک می کنند تا خود رادر قالب شخصیت داستان 
قرار دهند وبامدرسه وفضای آن آشناتر شوند. اسم 
فر زندتان. شماره‌منزل و شماره تلفن و نشانی خود را 
روی یک کاغذ بنویسید و در جیب کود کتان یادرون 
کیف مدرسهاش جای دهید. این کار به کلاس اولی‌ها 
احساس امنیت و آرامش خواهد داد که‌در مدرسه گم 
نخواهند شد. کود کتان را به تنهایی در روز اول مدرسه 
و هفته‌های نخست به مدر سه نفر ستید. وقتی او خودش 
رادر محیط جدید و غریبه حس کند در بین اطرافیانی 
که همه با والدین خود پابه مدرسه گذاشته‌اند. احساس 
تنهایی خواهد کرد هیجان روز اول مدرسه از شب قبل, 
صبح روز اول, به صداد رآمدن ز نگ کلاس وحتی 
باز گشت به منزل همراه کلاس اولی‌هااست و چه بهتر 
است که او همراهی داشته باشد تااین لحظات رادر 
کنار او سپری کند اگر برایتان امکان نداردهمراعش 
برویسدازیدر بز رگ یامادر بز رگ ویاخواهر وبرادر 
بز رگ‌ترش بخواھید که او راهمراهی کند. مدتی قبل 
از آغاز مدرسه برای خریدلوازمالتحریر: کیف ولباس 
با کلاس اولی‌ها به بازار بروید. این زمانی مناسب است 
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که کلاس اولی ھااحس4اس کنند بهموقع برای رفتن 
به‌مدرسه | ماده‌می‌شوند و شور و شوق مدرسه در 
وجودشان بسیار زیاداست.به تعویق انداختن آن به 
روزهای آخر شهریور آنها رادچار استرس خواهد کرد 
که مبادا دیر برای رفتن به مدرسه | ماده شوند. 

بایدها و نبایدهای روز اول مدرسه 

لا روز اول مدر سه قوانین نانوشته‌ای دارد که 
خیلی‌ها آنها رامی‌دانند ولی گاهی ممکن است به دلیل 
مشغله‌های شغلی و حر فه‌ای نتوانید بر نامه‌ریزی دقیقی 
ار 
به عنوان والدین از یاد برده باشید. توجه به این نکته‌هاء 
کلاس اولی‌ها را از نظر جسمانی و ذهنی و بدنی در این 
روز اماده‌تر خواهد کرد: 

× کلاس اولی‌ها شب قبل از مدرسه باید شام سبکی 
نوش جان کنند وبه موقع به رختخواب بروند. تلاش 
کنید که یک شیشے | ب در اختیار کود کتان قرار دهید 
تا بتواند به اندازه کافی آب بنوشد. در این روز کود کان 
به دلیل اضطرابی که دارند زود تشنه می‌شوند. 

× کلاس اولی ھا را روز اول با لباس‌هایی راحت به 
مدرسه بفرستید. کفش راحت. روپوش و مقنعه راحت 
وشلواری که تنگ نباشد. کود کان رادر این روز زیر 
فشار و استرس کمتری قرار خواهد داد. 

گلاپس از پایان روز اول مدرسے در راہ بازگشت 
به خانه و یاهنگامی که فرزندتان به منزل با زگشست به 
صحبت‌ه ای او به دقت گوش دهید. در این صحبت‌ها 
شمامشکلات و ترس‌های او راخواهید یافت ومی‌توانید 
راه‌حل‌هایی مناسب را برای حل آن در پیش گیرید. 

لابه اونشان دهید که دوست دارید داستان‌های 
مدرسه‌اش را بشنوید. به این ترتیب تشویق خواهد شد 
آنچه برایش در مدرسه رخ می‌دهد. برایتان‌تعریف کند 
و مشکلات و شادی‌هایش را با شما در میان بگذارد. 

توجه داشته باشید که روز اول مدرسه بز ر گترین و 
مهمترین روز در زند گی همه است. او رادر دالان‌های 
ترس و اضطراب تنها تگذارید. 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کار ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ السی ۶ با شسماره تلفن: 
۲۰۸ 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ ای ۱۵/۳۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۲۸ 


| خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

] دوشسنبه‌ها از ساعت*۱السی ١١با‏ 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام السادات طباطبایی 

وکیل پایه یک دادگستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم بهاره شیروانی 
کارشتلی ارآ 


روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سسواال: فردی‌متاهل ودارای یک فرزند دختر ۳ساله 
هستم وحدود شش سال است که‌از زند گی مشتر کم گذشته 
امااز همان سالهای ابتدایی ازدواجء همسرم نسبت به تعهد 
من دچار شک شد واین تر د يد تابه امروز ادامه دارد. این در 
حالی است که من همیشه سعی کر ده‌ام صداقتم را ثبات کنم 
اماوقتی نتیجه‌ای نگر فتم مجبور به بر وز رفتار مشابه شدم 
وسعی کردم بامرموز شدن و مخفی کاری به اواشتباهش 
را گوشزد کنم ولی میسر نشد و حال می‌خواستم از حضور 
شمامشاور محترم سوال کنم باید چه راهی را پیش بگیرم و 
چگونه می توانم اعتماد از دست رفته را جبران کنم. 

سعید -ل-شهرری 
از خودتان شروع کنید 

پاسخ: باسلام خدمت شماخواننده عزیز و قدیمی, 
ازدواج یک تعهد و مسئولیت مهم است.پس هر یک 
از ما باید سعی کنیم تا اصولی را در زند گی مشتر کمان 
رعایت کنیم تابه‌اين تر تیب اعتمادیکدیگر راجلب 
کرده‌وبتوانیم در محیطی آرام وهمراه با اعتماد زند گی 
کنیم واز داشتن سوء ظن وشک نسبت به یکدیگر در 
امان باشید.در زیر به چند اصل در مورد جلب اعتماد 
و وفاداری به همسر عنوان می‌شود: 

۱-از خودتان شروع کنید. 

شک و تر دید داشتن نسبت به همسرتان اوراخائن 
نمی کند اما هر قدر شمابه همسر تان بد گمان و ظنین 
باشید به همان نسبت به رابطه عاطفی خود باهمسر تان 
آسیب می‌زنید. گر هر دوی شما حدود و مرزهای 
رابطه‌تان رامشخص کنید و درهمان محدوده گام 
برداری د به راحتی می‌توانید به یکد یگر اعتماد کنید. 
مثلاً اگر در زندگی از حد و مرزهای رابطه فراتر بروید 
نباید انتظار داشته باشید همسرتان به راحتی از آن 
بگذردوشماراببخشد.رفتار وعملکر د شماست که‌اورا 
مظنون و مشکوک می کند.به همین تر تیب همسر تان 
نیز نباید از مرزهای مشخص رابطه فراتر برود واعتماد 
شمارا فروبریزد.مثلاباهم قرار بگذارید که به یکدیگر 
راست بگویید یا اینکه چیزی رااز یکدیگر پنهان نکنید 
یا هر جامی روید به یکدیگر اطلاع یا خبر دهید. 

۲-بپذیرید که دیگر تنها نیستید. 

اگر می خواهید درز ند گی مشتر ک حرفهای خود 
رابه کرسی بنشانید یا خودمختاری‌تان رابه همسر تان 
اثبات کنید مطمئن باشید که نمی توانید این رابطه را 
ادامه بدهید.یاد بگیرید که برای زند گی زناشویی‌تان 
باید بخشی از نیازهای خود خواهانه‌تان را کنار بگذارید. 
مثلا ممکن است جمعه‌ها دوست داشته باشید در خانه 
استراحت کنید در حالیکه همسر وفرزندان شما نیاز 
به گردش وتفریح دارند وتصمیم بگیرید با خانواده به 
٠‏ پا رک بروید. 


۳-در روابط مرموز نباشید. 

همیشه‌پاسخگوود ردستر س‌باشید.این‌مسئله‌هر گز 
هویت و آزادی عمل را از شما نمی گیر دمثلا تلفن‌های 
خود راج واب دهید. مکالمات تلفنی پنهانی؛روابط 
اینترنتی پنهانی؛:دوستان پنهانی؛حساب‌های بانکی 
پنهانی و هرن وع رفتار دیگری که برای همسرتان 
سوءتفاهم ایجاد می کند را کن ار بگذارید.هرچقدر 
درستکارتر باشید رفتارهای مر موز و شک برانگیز 
کمتری خواهید داشت.مطمتن باشید در یک رابطه 
نزدیک زناشویی نمی توانید رفتارهای پنهانی طولانی 
داشته باشید.یک روز همسر تان ممکن است پیامکی را 
بخواند ویااز شمابیرسد که چرادیر به خانه آمده‌اید 
و شما مجبور به پاسخگویی هستید. 

۴-همسرتان را کنترل نکنید. 

بین‌رفتارهایی که نشان‌دهن ده کنترل بیش از 
اندازه‌همس تان است و رفتارهایی که نشانه توجه 
وحمایت است تفاوت قایل شوید.طوری رفتار کنید 
که همسر تان احساس نکند شما او را تحت سلطه خود 
گرفته‌اید. 

۵-با همسرتان صمیمی باشید. 

اگر راه محبت و عشق ورزیدن به همسرتان را 
بلد نباشید هميشه نگران خواهید بود چون شماخوب 
می دانید اواز چشمه محبت شماسیر اب نمی‌شود.پس 
اگر راه‌ابراز علاقه ومحبت رابلد نیستید سعی کنید 
آن را بیاموزید. توجه به ظاهر. جملات عاشقانه و به 
آغوش کشیدن رابیاموزید تااعتماد بیشتری به رابطه 
زناشویی‌تان پیدا کنید. 

اوراامتحان نکنید و در موقعیت‌هایی قرار ندهید 
که او مجبور باشد از یک امتحان سخت بیر ون بیاید. 
یک مثال ساده‌ای که این روزها پسیار شایع شده است 
فرستادن پیامک ناشناس ابا یک شناسه ناشناس 
ایمیسل زدن ومکالمه کردن در اینترنت است.جرا 
می خواهید همسرتان رابااین روش‌هاامتحان کنید؟ 
اگر اواز این آزمایش سربلند بیرون نیاید در واقع این 
شماھستید کەبازندەمی شوید.آزمون وفاداری درطی 
سالیان دراز زند گی و در مراحل مختلف به وضوح از 
شماو همسرتان گرفته می شود. 

۷-بهانه به دست همسرتان ندهید. 

نوع رفتارومنش شمامی تواند همسر تان راظنین 
کند.نوع آرایش: نوع پوشش:نوع برخورد شمابا 
جنس مخالف و حتی افکار و ایده‌هایی که درباره روابط 
زن و مرد دارید می تواند باعث نگرانی و شک و دودلی 
همسرتان بشود.اینکه به همسرتان نشان بدهید چقدر 
باورهای اخلاقی‌دارید وبه آنهاپایبند هستید به اوثابت 
می کند که شماهمسری وفادار هستید و خواهید بود. 
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به همین تر تیب پایبندی‌های اخلاقی همسر تان راباور 
کنید وبه اواعتماد کنید که مطابق باباورهای اخلاقیش 
رفتار خواهد کرد. 

۸-هميشه در کنار همسرتان باشید. 

طوری زند گی کنید که همسرتان در کنار شما 
هیچ خلا و کمبودی رااحساس نکند.همینطور از او 
بخواهید نیاز ها و خواسته‌های شمار اجدی بگیرد.اگر 
سبک خاصی از زند گی را دوست دارید و یا همسرتان 
دوست دارد باید آن رابه یکدیگر بیاموزید.البته 
نیازها وخواسته‌های شسما و همسر تان باید متناسب 
با توانایی‌هایتان باشد.مثلاً شمامی توانید از همسرتان 
بخواهید تایک نوع لباس خاص رابپوشد تازیباتر باشد 
ویایک نوع رفتار معقول و متناسب داشته باشد اما شما 
نمی توانید از او بخواهید تااز آنچه هست زیباتر شود 
ویابه یک رفتار افراطی که فقط مطلوب شماست تن 
بدهد برای اینکه شما آن را می‌پسند ید. 

٩-مرزهای‏ منطقی داشته باشید. 

شماوهمسرتان برای اینکه وفاداری‌تان رابه 
یکدیگر ثابت کنید نیاز دارید تادر محدوده‌مجاز زندگی 
زناشویی حر کت کنید.اين حد و مر زها باید قواعد اخلاقی 
معقول و منطقی درستی باشند.شمانمی‌توانید قوانین 
نامعقولی مثل اینکه همسر تان اصلا کار نکند. بدون 
شمااز خانه خارج نشود. با هیچ زن یا مردی گفت و گو 
نکند مگر در حضور شما و...را قانون‌های اخلاقی خانوادہ 
بگذارید زیرااین حدومر زها اصلاباعث اعتماد وپایبندی 
بیشتر در زند گی نمی شوند و چه بسا مشکلات دیگری 
در زندگی ایجاد کنند. 


۰-به خانه اهمیت 
بدهید. 

مطالعات نشان‌می‌دهند 
که بسیاری از مردانی که 
به همسرانشان خیانت 
می کنند کسانی هستند که 
تادیر وقت کار می کنند یا 
بیش ازاندازه‌باادوستانشان 
معاشرت می کنند.زنان نیز 
معمولاًازاینکەھمسرانشان 
تادیروقت کار می کنند 
ویابی‌توجه به خانواده 
تفریح‌های مجردی دارند 
آنجا که می‌توانید عوامل 
وزفتارهایی که شثماو 
صداقتتان را زیرسسوال 
می برد کم کنید. 


ددون ار ټباط مناسب اتحادی شکل نمی 
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9جان ماکسول 


از قاجار تاانقلات! 


آغاز دوره مظفری 

باتروروقتل ناصرالدین شاه در اول مه 
۶ ذی القعده ۱۳۱۳ھ ق/ توسط میرزا 
رضاکرمانی.دوران قدرت ناصری پایان یافت و 
مظفرالدین میرزای چهل و چهار ساله که به عنوان 
ولیعهد در تبریز مستقر بود. عازم تهران شد. 

در پی حمایت رسمی 
دولت‌های روسیه و انگلیس از 
پادشاهی وی مظفرالدین میرزا 
بدون اینکه با مخالفت رسمی و 
علنی از درون خاندان قاجاریه 
مواجه گردد. به تخت سلطنت 
ایران جلوس کرد و در ۸ ژوئن 
۶ تاجگذاری نمود. 

بدین ترتیب دوران قدرت 
مظفری و تحولات جدید |[ 
سیاستی -اطباعن ذزایرآن 
آغاز شد. بر اساس نوشته تاریخ 
نگاران عهد مشروطه, وی پادشاهی آرام و صبور ولی 
تاحدی ضعیف النفس و فاقد صلابت و اقتدار پدرش 
بود.و در دوران اقامت چھل ساله در تبریز همواره 
از اقدامات مردمی و امور خیریه و توسعه مدارس و 
مراکز آموزشی حمایت می کرد. 

به همین جهت است که در دوران حکومت او از 
شرایط استبداد سنگین سیاسی -اجتماعی اواخر عهد 
ناصری, تا حدود زیادی کاسته شد و از همین بستر و 
جریان بود که تدریجاً زمینه برای نهضت مشروطه 
مساعد گردید. 

صدراعظم جدید 

ف ین اقدام مظغرالدین شاه ور کتاری امین 
السلطان از صدارت وتعیین میسرزاعلی خان امین 
الدول ه به عنوان صدراعظم ایسران در نوامبر ۱۸۹۶ 
هق/بود. 


مظفرالدین شاه قاجار 


وی از طر فداران سید جمال الدین اسد آبادی بود 
و در دوران اقامت سید در تھران, تحت تاثیر افکار و 


اندیشه‌های وی قرار گرفته ولذا دارای افکار اصلاح 
طلبانه بود. 

به نوشته ناظم الاسلام کرمانی: در تاریخ بیذاری 
ایر انیان(صفحه ۱۲۶) امین الدوله و میر زا نصرا... 
خان مشیرالدوله, دو تن از رجال نام آور عهد ناصری 
و مظفری بودند که ازاندیشه‌های سید جمال تاثیر 
پذیرفته وسعی در اجرایی 
کردن افکار سید در فضای 
سیاسی -اجتماعی ایران 
داشتند. 

امین الدوله اهل مطالعه و 
کی بود وراه ا 
که محتوای آن بررسی 
شرایط ایران عهد قاجار و 
ناصری و تحلیل وضع آینده 
و بررسی راه‌های پیشرفت 
وتوسعه ایران است. به وی 
منسوب می‌باشد. اوهمچنین 
در احدات مدارس جدید و اشاعه معارف و انديشه 
در جامعه پیشگام بود. اومشوق و مکمل ذ کاءالملک 
فروغی درخصوص انتشار روزنامه "تربیت " به 
عنوان یکی از وزین‌ترین مطبوعات فرهنگی -معارفی 
دوران قاجار بود. 

اصلاحات اداری 

امین الول یر نامه‌های گر فا را 
در راستای تحقق اصلاحات اداری به ویژه 
در زمینه اصلاح گمر کات. پست وافزایش 
در آمدها و عواید ان انجام داد. 

او برای تحقق این اهداف عده‌ای از 
مستشاران بلژیکی را استخدام کرد. ولی 
شرایط اسفناک اقتصادی حاکم بر ایران و 
خالی بودن خزانه. رقابت فشرده قدرت‌های 
روسیه و انگلیس و مداخلات رقبای سیاسی 
درون حاکمیت قاجار, موجب شد تا آنطور 
که بایسته و شایسته است. بر نامه‌های امین 
الدوله در مورد اصلاحات اداری محقق نشود. 

"مستشاران بلڑیکی در سال 
۸مھ /۱۳۱۶ق/ وارد ایران شدند و 
رئیسشان به نام ژوزف نوز به سمت رئیس 
کل گم کات ایران منصوب گردید. ولی به 
زودی معلوم شد که آنها عامل اجرای سیاست 
روسیه تزاری بوده و نوز دستورات خود رااز 
آن سفارت می گیرد. 

برای تهیه پول هم امین الدوله به انگلیس‌ها 
متوسل شد. آنها پیشنهاد کردند قرضه‌ای به 
مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزار لیره با 
بهره صدی پنج به دولت‌ایران بدهند ودر مقابل 
کلیه مالیات‌های کشور و در آمد گمر کات جنوب رابه 
مدت پنجاه سال در انحصار داشته باشند. 

ا الدوله ات شرابظ سنگین بھرہو 
امتیازهای درخواستی و کم بودن مبلغ این قرضه و 
هبچنین تهدی دروس ها که با امشنای آن مخالف 


له 
جستاااے__ افلاعات کک ارو ۳٦٣٣‏ 


میرزاعلی خان امین الدوله 


بودند. از قبول این پیشنھاد خودداری کرد ولذادر ۵ 
ژوئن ۱۸۹۸ م مجبور به استعفا از مقام صدارت شد. 

بااستعفای امین الدوله یک فرصت نسبتاً مطلوب 
دیگر برای انجام برنامه‌های اصلاح طلبانه در نظام 
اداری از دست رفت ووی نتوانست در بر ابر ترفندهای 
داخلی وخارجی مخالفان مقاومت نماید. 

صدارت مجدد 

در پی استعفای امین الدوله, بار دیگر مرد 
چند چهره قد رتمند و پیچیده درون حاکمیت 
قاجار یعنی "امین السلطان" به صدارت رسید 
و با اخذ لقب "تابک اعظم "از مظفرالدین شاه 
سکاندار سیاست ایران شد. او در ابتدا سعی 
کرد تا رضایت دو قدرت روسیه و انگلیس را از 
سیاست‌هایش به دست آورده و با برنامه‌ریزی 
جهت انجام یک سفر اروپایی برای شاه قاجار. 
موقعیت خود را تثبیت کند. 

در این راستاء امین السلطان یک میلیون 
ودویست هزار ليره از بانک استقراضی روس 
وام گرفت و در مقابل, عایدات گمر کات ایران به 
استثنای بنادر جنوب در سواحل خلیج فارس رادر 
اختیار آنان قرار داد. آنگاه برای کسب رضایت دولت 
انگلی س. مبلغ پانصد هزار لیره از این وام رابه عنوان 
آخرین قسط از غرامت باقیمانده بابت لغو قرارداد 
رژی به لندن پرداخت کرد. بقیه مبلغ راهم در سفر 
اول ۵ ماهه مظفرالدین شاه به اروپا و همچنین سفر 
بعدی شاه خرج نمود. 

گزینش سیاست موازنه مثبت در برابر دولت‌های 
روسیه و انگلی س در این دوره از صدارت امین 
السلطان به اوج رسید و زمینه بروز نارضایتی‌های 
وسیع اجتماعی شد. 

شاه قاجار هم که از ضعف مزاج جسمی و روحی به 
شدت رنج می‌برد. در برابر این اقدامات و سیاست‌هاء 
فاقد اراده‌و ع زم لازم و جدی برای کنترل و تعدیل 
بود. 

از طرف دیگر به علت بدرفتاری مستشاران 
بلژیکی با بازر گانسان ایرانی 
و تبعیضی که نسبت به 
برتری منافع اروپاییان قایل 
می شدند و بخصوص فعالیت 
آنان به نفع سیاستهای روسیه 
تزاری, نارضایتی شدیدی در 
ميان مردم نسبت به انها 
پدید اورد. 

لذا آزادی خواهان در 
نقاط مخت ف. انجمن‌های 
شر وای ال ند 
و علیه شاه قاجار و امین 
السلطان دست به انتشار اعلامیه و بیانیه و شبنامه 
زدند. در خارج از ایران نیز عده‌ای از آزادی خواهان 
مقالاتی عليه هیأت حاکمه ایران منتشر کرده و 
خطرات و مضرات قرضه‌های خارجی و قراردادهای 
ننگین را خاطرنشان نمودندو بدین ترتیب مخالفت 


میرزا نصرا...خان مشیرالدوله 


عمومی بارژيم استبدادی هر روز بیشتر نضح می گرفت.(تاریخ روابط خارجی 
ایران:ص ۳۱۲). 
ندای مردم 
در این نوشتار به عنوان یک نمونه شاخص از این تلاش‌هاء به شعر جذاب 
مرحوم ادیب الممالک فراهانی یکی از نخبگان ملی و دینی جامعه در آن دوره 
اشاره می کنیم که با چه شور و سوزی, و باچه اشک و آهی» بر اوضاع اسفناک 
ایران می‌گرید و احساسات درونی خود رابه عنوان ندای مردم مسلمان و مومن 
ایران در آن مقطع حساس تاریخی بروز و نشان می‌دهد: 
وله تس سار اسلا سن 
ناله از عیسی ز سویی وز حواریّون ز یک سو 
بر هلاک شيعه آل محمد گشته جازم 
لشکر لوقا ز سویی امت شمعون ز یک سو 
دوست از راهی به کین ما و دشمن از طریقی 
"بطر" یک سو در کمین ما و "ناپلئون ز یک سو 
باد از جایی خرابم می کند باران ز جایی 
"کنت " از سویی کبابم می کند "بارون" ز یک سو 
ای دریغا رفت ان قصری که بود اندر کنارش 
دامن قلزم ز سویی, ساحل جیحون ز یک سو 
گر فشانم زنده رود از دیده جا دارد که دارم 
غصه اهواز از سویی غم کارون ز یک سو 
گر دمان دیواری از بدبختی و غفلت کشیده 
فقر بی‌پایان ز سویی, قرض سی میلیون ز یک سو 
ترسم‌ای ایرانیان, تورانیان را قسمت افتد ۱ 
تخت کیخسرو ز سویی, تاج افریدون ز یک سو 
بیستون از یک طرف نالد دل فرهاد یک جا 
تخت شیرین یک طرف غلتد. سم گلگون ز یک سو 
ای امیری بر دو چیز امیدواری منحصر شد 
همت ملت ز سویی, رحمت بیچون ز یک سو 
(دیوان ادیب الممالک فراهانی -۔چاپ وحید دستگردی -ص ۲-۳ ۴۴) 
تلاش ملی 
بااوج گیری دامنه نارضایتی‌های عمومی, یک تلاش ملی با همت چند تن 
از بزرگان دینی جامعه برای قانع و وادار ساختن مظفرالدین شاه در مورد عزل 
امین السسلطان از صدارت شکل گرفت. در این مقطع از تحولات, آیات عظام. 
آقایان سید علی اکبر مجتهد تفرشی. سید محمد طباطبایی, امام جمعه تهران. 
میر زا ابوالقاسم طباطبایی و شیخ فضل |.. نوری " محور اصلی این تلاش بودند. 
آنها با تشکیل جلسات مداوم هفتگی در تهران و حرم حضرت عبد العظیم 
برای حذف امین السلطان از قدرت بر تامه‌ریزی می کر دند وبا انتشسار متن 
سخنرانیها په صورت شسبنامه مردم را در مورد شرایط حاکم بر جامعه و 
ضرورت اصلاحات آگاه می‌ساختند. 
علمای بزرگ دیگر شهرها مانند ''میر زا ابراهیم " مجتهد شیراز و حاج آقا 
"نورا... نجفی در اصفهان" از این تلاش بزر گان تهران حمایت می کر دند. 
سرانجام مظفرالدین شاه تسلیم نظرات آقایان شد و با عزل میرزاعلی 
اصغر خان امین السلطان, شاهزاده عین الدوله رابه صدراعظمی منصوب کرد. 
بدین ترتیب. اولین ثمرہ تلاش گروهی بزر گان دینی تھران برای پیشبرد امر 
اصلاحات آشکار شد و مردم نسبت به اینده امیدوار شدند. ۳ 


تصویری از روزنامه تربیت 


رک تیا دای ۳ 
۱ 


ہے _. ص 
نہ مهم توق ہہ 

من در شھرسستان آمل زند گی می کنم پسرم نیز دراین شھرستان به دانشگاه 
می رود ومن هم مثل هر مادر دیگری دوست دارم حتما صبحانه خوبی برای فرزندم 
تهیه کنم واوراگر سنه به دانشگاه نف رستم برای این موضوع همیشه سر ساعت میز 
صبحان ه رامی‌چینم و از فرزندم پذیرایی جانانه‌ای می کن م اما یکی از روزها وقتی 
بیدار شدم اصلا حوصله پایین آمدن از چند پله را نداشتم که خودم رابه |شپز خانه 
برسانم باید توضیح بدهم که خا نه‌مان دوبلکس است و من در طبقه بالا بودم چندین 
بار باخودم کلنجار رفتم که به کر ختی ام پایان بدهم ولی نشد که‌نشد ترجیح دادم 
از موبایلم به موبایل پسرم زنگ بزنم و از او بخواهم خودش صبحانه درست کند که 
مبادا گرسنه به دانشگاه بر ود چند بار تلفن زنگ خورد من فکر کردم پسرم خواب 
است که گوشی رابر نمی دارد ولی صدای‌یک ناشناس راپشت گوشی شنیدم که 
فوری گفتم ببخشید ببخشید من شماره را اشتباه گر فتم و بلافاصله تلفن راقطع کردم 
با پایان تماس ناموفقم خواب از سرم پرید بلافاصله خودم‌رابه آشپز خانه رساندم 
تااینکه چای دم کنم و مثل هميشه صبحانه‌ای دلچسب آماده نمایم که گوشی تلفنم 
کر 6 TT‏ 
صحبت می کرد خانم خانم شما فرشته نجات من هستید خانم شما به من عمر دوباره 
دادید وپشت سر هم حرف می زد که من باصدایی بلند گفتم آقاچه می گویید من 
در آشپزخانه چگونه فرشته نجات شما شدم لطفا توضیح بدهید لابد شماره را اشتباه 
گرفتید گفت نه من هر گز این شماره ر اف راموش نمی کنم من اشتباه نگرفتم مگر شما 
نبودید که چند لحظه پیش به من زنگ زدید؟ من گفتم البته من زنگ زدم ولی واقعا 
نمیدانم که به چه کسی زنگ زدم و قصد وغرضی نداشتم گفت می دانم می‌دانم گفتم 
آرام باشید و توضیح بدهید بعد از کمی مکث که‌نشان از خشکی دهانش بود گفت من 
در جاده هر از از تهران به قصد آمل در حر کت بودم خیلی خوابم گر فته بود ولی سعی 
کردم که توقفی نداشته باشم تازود تر به آمل برسم ولی زمانی که شما زنگ زدید 


3 
1 


من کاملا خوابیده بودم وبه سمت دره در حر کت که با زنگ شما از خواب پریدم اگر 
شما اشتباه نمیکر دید من الان در دره جاده هر از بودم و فاصله‌ای با مرگ نداشتم که 
باصدای‌زنگ موبایل هوشیار شد م وفوراترمز کردم اگر متوجه شده‌باشید باچند 
زنگ گوشی رابر داشتم فهمیدم کسی اشتباهی زنگ زد و این بهتر ین زنگ اشتباه 
بود... در آن لحظه احساس کردم من فقط ماموریتی کوچک از طرف خدا داشتم 
برای کاری بزرگ...الان که‌به این موضوع فکر میکنم آیاواقعاپایین آمدن از چند 
پله اینقدر سخت بود که من به پسرم زنگ بزنم؟ چرا تابه حال چنین کاری نکر ده 
که همه چیز رامیداند وهر کاری میتواند.دیگر جای معذرت خواهی نبود بلکه گوشی 
دردست من چسبید و تشکرهابود که از آن طرف نثار من می‌شد الان می دانم که 
حتی اشتباهات ما هم بی دلیل نیست. زند گی می کنیم به امید خدای بز رگ 
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ان را طلب کین + همه از 


ان تچ است 


٭ اٹ 


/سوزه 


کیانا نصرت‌زاده 


مدتی بود خواب‌های عجیب و غریبی می‌دیدم. هر 
روز صبح خواب‌هايم رابرای یکی از همکارانم تعریف 
می‌کردم.اوهم به عمه اش تلفن می کرد وخوابم را 
تعبیر می کرد. دیگر کم کم خودم هم یک چیزهایی یاد 
مثلاً می‌دانستم مار به معنی مال است:م رگ 
زند گیست:حاملگی غم است و....اما ته این حر ف‌ها باز 
گیج می‌ماندم که این خواب‌ها چه معنی دارند. 

مدت زیادی‌می‌شد که از خانواده‌دور شده‌بودم. 
در واقع از وقتی دانشگاه قبول شدم وبه اصفهان امدم. 
زند گی‌مستقلم شر وع شده‌بود. بعد از تمام شدن در سم 
از بیمارستان‌هابه عنوان پر ستار استخدام شدم 
وعملاً دیگر به شهر مان برنگشتم. فقط برای تعطیلات 
به آنهاسر می‌زدم. مادرم هميشه از این وضعیت 
ناراحت بود و به نظرش دختر تا شوھر نکر ده باید در 
خانه پدرش زند گی کند. اما سرنوشت من همین بود و 
نمی‌شد عوضش کر د. حالا با این خواب‌هایی که بعضی 
وقت‌ها آ شوب به دلم راه می‌انداختند. حسابی گیج 
شده‌بودم.دست آخر به‌اين فکر کردم که موضوع را 
با مادرم تلفنی در میان بگذارم. عادت نداشتم راجع 
به مشکلاتم چیزی به مادرم بگویم ولی این بار دلم 
می‌خواست یک نفر مرا تسلی بدهد. به مادر زنگ 
زدم‌وموضوع رابرایسش توضیح دادم.به حرف‌هایم 
خوب گوش کرد بعد گفت:«بهتر است مد تی مرخصی 


بگیری و بیایی اینجا و استراحت کنی.» 

برایش توضیح دادم که چقدر کار دارم وحالا 
بهترین موقعیت برای پیشرفت کاری‌ام است و یک 
روز مرخصی ممکن است همه چیز راخراب کند. بعد 
مادررسعی کرد بامقد مه‌چینی برایم توضیح بدهد که 
دور ماندن از خانواده به ادم اضطراب می‌د هد وی 

از حرف‌هایش سے در نیاوردم. همان شب خواب 
دی دم یک زن‌باظرف‌ه ای بز رگ میوه‌دار داز پله‌ها 
بالامی آید که ناگهان پله‌ها زیر پایش محو می‌شوند و 
او میان زمین و هوا معلق می‌ماند. خواب عجیبی بود. 
همان روز مادر زنگ زد و گفت حال پدرم خوب نیست 
و می‌خواهد به اصفهان بیاید و با راهنمایی من به د کتر 
مراجعه کند. 

از یک طرف خوشحال شدم که بعد از مدت‌ها پدر و 
مادرم رامی بینم واز طرف دیگر نگران شدم. هفته بعد 
پدرم همراه مادر و برادرم میهمان من شدند. در همان 
لحظه اول دیدارمان متوجه شدم حال پدر وخیم است. 
رنگ به رخ نداشت و مدام از درد می‌نالید. به د کتر که 
مراجعه کردیم و آزمایش‌ها که انجام شد. خبر بدی را 
که مدت‌ها به طور ناخود آگاه منتظر ش بودم. شنید م. 
پدرم سرطان معده‌داشت. شو که شده‌بودم.مادر و 
برادرم به اندازه‌من جا نخورده‌بودند چون د کترهای 
شهر خودمان هم همین احتمال را داده بودند. 


اعات ل سا رو ۳۹۲۲ 


جراحی. شیمی در مانی» پر تو درمانی و.... راه سختی 
در پیش بود. از پدر خواستم پیش من بماند تا بتوانم 
مراقبش باشم ولی آنها ترجیح دادند به شهر خودمان 
بر گر دند وهمان جادر مان راادامه بد هند. وقتی از خانه 
من رفتند حال بدی داشتم.انگار نه انگار سال‌هادر 
آن‌خانه کوچک تنهازند گی کرده‌بودم.ناگهان حس 
کردم چقدر همه جا خالی است و ترس آور. 

فکر کردم تٹھاراھش شاید بیشتر کار کردن وتنها 
نماندن باشد. دیگر دو شیفت کار می کردم و تلفنی 
پیگیر حال پدر بودم.مادر یک بار از من خواست که‌اين 
روزهای سخت را کنار هم بگذ رانیم. گفتم نمی‌توانم. 
درمان پدر طولانی است و کارم را از دست می‌دهم. 

دراین مدت چند بار برای یک یادو روز به دیدن 
آنھارفتم ولی مادر دیگر به آمدن یا نیامدن من اهمیتی 
نمی‌داد. حال پدر وخیم بود و نمی شد نتیجه خاصی 
گرفت.روزهای‌شیمی درمانی خیلی سخت است و تازه 
بعد از این دوره‌می‌ شود بهتر قضاوت کرد که بیماری 
بهبود پیدا کرده يا نکرده. 

یک روز صبح وقتی رسیدم سر کارم. دیدم دم 
در بیمارستان خیلی شلوغ است. زن و مرد گریه 
می کر دند. فهمیدم یکی از بیمارها فوت کر ده. وقتی به 
بخش رسیدم. دیدم یک زن جوان بهت زده به دیوار 
خیره شده و همکارهایم دور او ایستاده‌اند. پر سیدم چه 
شده؟ برایم توضیح دادند که این زن دیر رسیده و تازه 
امروز صبح از خارج از کشور خودش رابه بیمارستان 
رسانده و متاسفانه نتوانسته پدرش راببیند. پیر مرد 
بیچاره یک ساعت قبل از رسیدن او فوت کرده بود. 

همه برایش دلسوزی می کردند ولی من حال 
عجیبی پیدا کر دم. در صورت آن زن خودم رامی‌دیدم 
که پدرم رااز دست داده‌ام. سریع به مادرم زنگ زدم و 
گریان حال پدر را پرسیدم. او گفت که همه چیز خوب 
است و نمی‌خواهد نگران باشم.اما من دچار نگرانی 
بزر گتری شد ه بود م. در زند گی ام فقط به کاروپیشرفت 
و گرفتن پست‌های بالاتر فنکر می کردم در حالی که 
داشتم چیزهای مهمتری را از دست می‌دادم. 

همان روز تقاضای دو ماه مر خصی بدون حقوق 
دادم. چمدانم راجمع کردم وراهی خانه پدری شدم. 
خلاصه‌این که این سفر بلیت بر گشت نداشت. کنار 
مادرم مان دم وازی درم مراقبت کردم.دریکی از 
بیمارستان‌های شهر مان مشغول به کار شدم. 

حالا دوس ال می گذرد. پ درم هنوز در قید حیات 
است. من ازدواج کر ده‌ام و رئیس بیمارستان شهر مان 
شده‌ام. به گذشته که نگاه می کنم خنده‌ام می گیرد 
که چقدرزند گی راسخت گرفته بودم ونمی‌دانستم 
خوشبختی می تواند خیلی نزدیکتر باشد. ز ند گی در 
شهر کوچکمان به من آرامشی داد که هر گز تصورش 
رانمی کردم. در شر بز رگ دنبال پیشرفتی بودم که 
اینجا به آسانی به‌دستش آوردم. 

مادرم در نگهداری از بچه‌ام به من کمک می کند 
وحالا من صاحب خانواده‌ای هستم که هر گز در کنار 
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مرداد ماه سال ۱ بود. علیرغم کوهستانی 
بودن منطقه عملیاتی حاجی عمران -تم رچین در 
دوازده کیلومتری‌جن وب غربی پیرانشھر: گرما 
غیرقابل تحمل بود. از یک سونیزه‌های آفتاب سر 
ویشت رزمند گان راهدف‌قرار داده‌واز سوی 
دیگ رآ تش سنگین نیروه ای بعثی گلوله‌های توپ و 
خمپارہ فضارامی شکافت و در اطراف سنگرها منفجر 
می‌شد. رزمند گانی که در دل کوہپناہ گر فته بودند 
درمقابل این یورش دشمن.جانانه دفاع می کر دند. 
سروان رحیم علیامهر فر مانده گروهان از این سو 
به آن سودررفت و آمد بود وبه سنگرهاسر کشی 
می کرد و نیروها رابرای در هم کوبیدن حمله دشمن 
دردست داشت به سمت نیر وهای بعثی که هر لحظه 
به مواضع آنها نزدیک ونزدیکتر می‌شدند شلیک 
می کرد. سروان در این تلاش بی‌وقفه ناگهان توجهش 
به جای نامناسب ماشین آمبولانس گروهان جلب 
شد.بنابراین روی به محمد ناظری راننده آمبولائنس 
کرد و گفت:فوراماشین رابه جای‌امن تری‌انتقال 
بده... محمد که‌می‌دانست برای رسیدن به‌ماشین. 
ی کند که هر لحظه احتمال 
اصابت گلوله از سوی دشمن,. جانش راتهدید می کر د. 
دقایقی ایستاد و به فکر فرورفت. در ذهنش راههای 
رسیدن به آمبولانس رامرور می کرد. در همین افکار 
بود که سروان علیا مهر بار دیگر و بااصدای خشم آلود 
فریاد کشید و دستور خود را تکرار کرد. محمد ناظری 
پشت خم کر ده‌دوان دوان خود رابه | مبولانس رساند. 
در حالی که مشغول باز کردن در ماشین بود ناگهان 
سوتی ممتد و نافذ و کر کننده و تقریباً هم زمان با آن, 
انفجاری وحشتناک در فضاطنین انداز شد و یکدم 


محمد ناظری نفر اول از سمت چپ 
در جمع دوستان 


همه چیز در هم آمیخت. گلوله خمپاره ۰ درمیان 
همرزمانش در محلی که دقایقی قبل محمد آنجا بود بر 
زمین نشست ومنفجر شد. بوی خاک وباروت وبوی 
سوختن فضای منطقه راپر کرد. شدت انفجار به حدی 
بود که انگار بال و پر هیچ فر شته‌ای در آنجااز ت رکش 
خمپاره در امان نماند. درد شدیدی در کمرش بر اثر 
اصابت موج انفجار حس کرد. گلویش می‌سوخت و 
زبانش خشک شده‌بود. پس از فر و کش کردن گرد و 
خاک حاصل ازاقچان از ناله‌های ضعیف ا 
کهاز زخم‌های‌همرزمانش فرومی‌چکید وفریادهای 
ضعیفشان که طلب کمک می کر دند به خود آمد. 
چشم باز کرد. صحنه‌ای دلخراش و وحشتناک در 
مقابل او پد یدار شد. تر کش خمپارهاستخوان پای 
محمد صادقی را در هم شکسته بود. یک تیکه داغ 
از گلوله خمپاره‌با دندونه‌های تیزش, پهلوو شسکم 
محمد دورنه از دلاوران خطه گیلان رادریده بود و او 
دست‌های خود را بر روی این برید گی می فشرد. چند 
رزمنده‌دیگر نیز بر اثر اصابت تر کش خمپاره مجروح 
شده‌بودند.سروان علیامھر از ناحیه بازوی دست 
راست بر اثر اصابت تر کش مجروح شده و خون از 
انگشتانش بر زمین می چکد. به راستی بزم خونینی 
در انجابریاشده‌بود. محمد ناظری ان هم به دلیل 
فاصله‌ای که ناخواسته تا محل انفجار داشت. از تر کش 
خمپاره‌دور شده بود. نگرانی و دلوایسی اورابی تاب 
کرده‌بود. بغض سنگینی گلویش رابسته بود.اینکه 
چگونه می توانست بایک آمبولانس این تعداد مجروح 
رابه عقب جبهه انتقال دهد ؟ با این که تنها بود واز جثه 
قوی بر خوردار نبود از خدایاری طلبید ومجروحان 
رایکی پس از دیگری به داخل آمبولانس برد.اماهر 
چه‌به سروان علیامهراصرار کرد در صندلی جلوی 
آمبولانس بنشیند. اصرارش بی فایدہ بود. سروان با 
این که خون زیادی از دستش رفته بود. فقط اجازه داد 
ودل اسابت کش راباند یش کد ومیس 
به او گفت: در اینجا منتظرش می ماند تااو مجر وحان را 
به عقب جبهه انتقال دهد. محمد صادقی راباز حمت 
فراوان بر روی صندلی جلوی ماشین جای داد.به سمت 
محمد دورنه رفت.اوبه ناظری گفت:دیگر کارش 
تمام است.اوراهمین جارها کند و دیگر مجروحان 
راباخود ببرد.ناظری بعد از شنیدن این سخن باهق 
هق گریه‌اورانی زدر آمبولانس قرار داد مجروحان 
به شکلی نامنظم و بر روی یکدیگر در آمبولانس جای 
گرفتند و آمبولانس در جاده باریک کوهستانی به 
سمت پایین کوه شروع به حر کت کرد. در بین راه 
قسمتی از جاده در تیر رس مستقیم گلوله‌های دشمن 
بود. او می‌بایست ان قسمت خاکی و ناهموار جاده‌رابا 
دقت و سرعت بیشتری طی کند. در حالی که شتابان از 
این قسمت عبور می کر د. دشمن بعثی با شلیک گلوله 
توب ۰۶ ۱ جاده‌رامورد حمله قرار می‌داد و فقط گرد 
وخاک حاصل از انفجار در جاده‌به چشم می‌خورد. با 
این که دید واضحی نداشت. به خدا تو کل کرد و خود 
رااز جهنمی که دشمن به راه انداخته بود عبور داد و 
آمبولانس رابه پایین کوه وبا هر زحمت وسختی خود 
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رابه بیمارستان صحرایی رساند.امدادگران به سرعت 
مجروحین رابه داخل جادرهای امداد انتقال دادند. در 
این بین محمد دورنه بر اثر شدت جراحات و خونریزی 
باروح آزادش, آن‌هم به آزادی یک پرستو. به سوی 
آسمان‌هااوج گرفت و به دیدار معبود شتافت. ناظری 
پس از تخلیه مجروحان در حالی که کمرش به شدت 
درد می کرد و خسته بود. بر روی تخته سنگی نشست. 
ناگهان به یاد سر وان علیا مهر که هنوز باادست مجروح 
در خط مقدم بود.افتاد. ذهنش در گیر افکار مبھمی شد. 
ایاسروان شهید شده؟ ‏ یابه دست نیروهای دشمن 
به‌اسارت د رآمده‌است؟ سوالاتی ازاین قبیل مانند 
خوره‌به جانش افتاد. دیگر تاب نیاوردوبا آمبولانس 
به سوی خط مقدم راهی شد. هر طور که بود خود رابه 
سنگرها رساند. به همه جاسر کشی کرد و فریادزنان 
سروان علیامهر راصدازد. هیچ جوابی نشنید واثری 
از او نیافت. به اجبار راه باز گشت به سمت عقب را 
پیش گرفت. ناگهان نوجوانی ۱۷ ساله اوراصدا زدو 
درخواست کر داو راباخود ببرد. نوجوان بسیجی بدون 
اعتنا به صندلی آغشته به خون, در صندلی کنار محمد 
نشست. آمبولانس به حر کت د رآمد. هنوزدقایقی 
از حر کتشان نگذ شته بود که نا گهان نعره ممتدی در 
میان دره‌های تنگ پیچید و گلوله توپ. با خشمی کور 
زوزه کشان در کنار آمبولانس فرو آمد و زمین رابه 
لرزه‌در آورد. صدای مهیب و سوت کر کننده‌ای درون 
آمبولانس طنین انداز شد. چشمان محمد سیاهی رفت 
ودرحالی که سر وسینه‌اش بر روی‌فر مان ماشین 
افتاده‌بود. بیهوش شد وهنگامی که چشمانش را گشود 
خودراروی تخت بیمارستان دید.مات ومبهوت 
به‌اطراف نگاه‌می کر د. از این که در این محل قرار 
داشت: سرد رگم بود.یادش نبود کی و چگونه به‌ این 
مکان | مده است.پرستاری که برای وصل کر دن سرم 
در کنار تخت او ایستاده از چهره محمد سے در گمی 
اورااحساس کرد و گفت: چند روزی می‌شه که در 
ندامتگاه ارومیه بستری هستی و فهمید اورا در حالی 
که بر اثر اصابت موج انفجار بیهوش شده‌بود به آنجا 
ورده‌اند.سروان علیامهر که برای مداوای بازویش به 
بیمارستان آمده بود او را شناسایی و نام و نشان سرباز 
فدا کار خود را که پیش از این فکر می کرد شهید شده 
به مسئولین بیمارستان ارائه کر ده بود. 

حالا اما سلل‌هااز پایان جنگ می گذرد. ولی هنوز 
هم درد تنهایاد گار آن دوران همدم ناظری است. درد 
کهنهای که بر اثر موج انفجار موجب گرفتاری‌های 
فراوان برای او شده و گاه و بیگاه‌همه اعضای بدنش 
رابا خود همراه‌می کند.دردی که انگار گوشت تنش 
راقطعه قطعه با گاز انبر از استخوانش جدامی کند. 
سردردهایی که رعشه در وجودش به راه‌می‌اندازدوبه 
ناچار چشمانش رامحکم می‌بندد. سرش رابادستانش 
فشار می‌دهد و مثل مار جنبره می‌زند و کلاف می‌شود. 
امادر همین حال واحوال, فقط خاطرات شیر ین آن‌ایام. 
التیام بخش است. کافی است آنها را به ذهن فر اخواند 
تا همچون ریحان پژمرده فضارا از بوی دلاویزش 
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صبح خیلی زود از خانه بیرون زدم. طبق معمول 
با دوستانم قرار داشتم که همگی برویم کوه. هفته‌ای 
یک روز می رفتیم کوه. ماشین پدرم را برمی‌داشتم و 
همراه صنم که کوچه پایینی زند گی می کرد می زدیم 
به کوه. قرار بود قبل از ساعت شش صبح خودم را 
رات ول دوید. 

مادرهربار چشم غره‌ای به من می رفت و 
می گفت: "هر روز تابوق سگ کار می کنی خب یک 
جمعه که تعطیلی استراحت کن.ندیدم دختری که 
مثل تو کار کند.! 

حق بااوبود. شش روز هفته از صبح تاشب 
دریک شر کت ساختمانی سخت کار می کرد ماما 


نمی تواذ نستم دلیلش را مستقیم به مادرم بگویم. سی 


چھل و هفت سال زند گی به باد رفت. حالا که باید 
عصای پیری همد یگر شویم کارمان به طلاق کشیده. 
اول گفتم فقط از خانه می روم بیر ون و دیگر نمی‌خواهم 
ببینمش ولی دیدم نمی‌شود. به هر بهانه‌ای می خواهد 
مرااذیت کند. به توصیه پسرم که وکیل خوبی است: 
تقاضای‌طلاق کردم.در ۶۵سالگی دیگر بریده‌ام. 
نمی‌توانم تحملش کنم. ده سال است که به طلاق فکر 
می‌کنم. دیگر بچه‌ها و فامیل و دوستانم هم از دستم 
کلافه شده‌اند. همه می گویند کار رایکسره کن. 

ناصر مردی بود که یک زمانی عاشقش بودم. به 
اصرار زنش شدم. پدرم موافق نبود. مادرم می گفت 


2 رچ 


سالگی راهم گذرانده‌بودم. می‌دیدم دوستانم به ۳۴ 
سالگی هم رسیده‌اند واز خواستگار مناسب خبری 
نیست. نمی‌خواستم مثل آنها دچار افسرد گی بشوم 
گذ شته.سن ازدواج دخترها مثل باد تمام می‌شود و 
این روزها پسرهای کمتری پیدامی‌شوند که تصمیم 
به ازدواج داشته باشند. 

برای همین تصمیم گرفته بودم سخت کار کنم تا 
بتوانم زندگی برای خودم جمع و جور کنم تااگر در 


این آدم مرد زند گی نیست اما من یک دل نه صددل 
عاشقش بودم.هنر مند بود. اهل سفر و کاوش. دار 
وندارش یک جیپ بود. یک دوربین عکاسی ویک 
حقوق بخور نمیر اداره فرهنگ. زنش شدم. خودم هم 
معلم بودم. در خانه پدری ناصر زند گی می کردیم. از 
روز اول برایم مهم نبود ناصر پول می ورد خانه يا نه. 
سای اس 0 .اگر کم‌بودیازياد. .باهمان 


آینده تنها ماندم.سربار کسی نباشم. پدرم کارمند 
ساده‌ای بود که بعد از بازنشستگی, باز کار 

می کرد. همه دارایی‌اش یک آپارتمان 

بود که‌جهاروارت‌داشت.برای‌همین 

قید تفریح و خریدن کی ف و کفش ومانتو 
رازده‌بودم وفقط پول جمع می کر دم که 
بتوانم خانه‌ای بخرم. اول بازمینی کوچک 
درشهرستان شروع کردم. بعد وام پشت وام 
وبالاخ ره پارتمان ی خری_دم ور هتش دادم 
مجیور بودم خت ابی کار کنم تاقسسطهایش را 
بدهم. تنها کاری که می‌توانستم برای سلامت 
مہ دہ جس سسجت 


۱ حمعه 00,0۶9 


مادراماهنوز سنتی فکر می کرد. منتظر 
خواستگاری بود بااسب سفید که بیاید ومراباخودش 
مایحتاج من رابه عهده‌بگیرد ولی من می‌دانستم 
این قصه‌ها سر آمدہ! 

روز گارم رادر آرامش نسبی می گذراندم که 
یک روز وقتی به کوه‌رفته بودم باخانمی میانسال 
آشناشدم که‌در آن‌سرمای زمستان تک وتنهابه 
کوه آمده بود.از او خواستم با ما همراه شود. در میان 
راہ گپ مفصلی زدیم. از زند گی آرام وبی‌خبرش 
گفت.اینکه بچه‌ها رفته‌اند خارج.همسرش‌فوت 
کرده.فامیل‌هم پر کنده شده‌اند واو بیشتر روزها 


می‌ساختم. دخترم سال دوم ازدواجمان به دنیا آمد. 
حتما مس قولیث پذیر تر خواهد شد.عاشق 


دستیار محقق‌های خارجی می‌شد. خیلی‌ها 
عاشق عکس‌هایش بودند.حتی عکس‌هایش 
در مجله‌های خارجی هم چاپ می‌شد. هر چه 
پول‌درمیآورد.یادوربین نومی‌خرید یاصنایع 
دستی می گرفت. خدامی‌دانست من جقدر 
کاری‌بکنم. تهدی‌دش کردم به طلاق. حرفم را 
جدی نگرفت. وقتی دست بچهام را گرفتم و رفتم 
شیراز خانه پدری‌ام و کارم راهم به آ نجامنتقل کردم. 
حس کرد موضوع جدی شده. دست به دامانم شد. 
التماسم کر دوبالاخره‌من‌هم راضی شدم.اما کاش این 
کار را نمی کردم... بعد از شش ماه بر گشتم. 

بچه دومم به دنیا آمد بعد بچه سوم. ناصر بعد از 
انقلاب که همزمان شده بود با فوت پدرش و رسیدن 
ارثیه به او تصمیم گرفت کار عکاسی را کنار بگذارد. 
برای همین با بر ادرهایش افتاد در کار ساخت وساز. 
کارشان گرفت. تاصرخافهای در خیابان کریم خان 
خرید.خیالم از زند گی داشت راحت می شد ولی کم کم 


٦ ۱‏ ونم یک 

۱ تا ۵27 باعرضه پاش 

ہے خواستگار کا دست بگذاردن 
من و ورایر 

و 


دوستی‌ساده‌ای بین ماشکل گرفت.اوهم از هفته 
بعد جمعه‌هایش را با ما می گذراند. بعد از چند هفته 
که باهم صمیمی شده بودیم از من پرسید که چرا 
اینقدر کار می کنم و به فکر تفریح بیشتر نیستم. گفتم 
نگران آینده‌هستم.بی شسوهری دلواپسم نمی کند 
ولی سربار بودن خیلی بد است.اوبا من موافق بود 
وروحیه مراتحسین می کرد. شش ماه‌اين مراوده 
و گپ و گفت ادامه داشت.نمی‌دانستم او به قصد 
دیگری این مراوده را جدی گرفته است. 

بعد از شش ماه یک روز پرسید اگر کسی ازمن 
خواستگاری کند. حاضرم به خارج از کشور بروم؟ 
خنده‌ام گرفت. اول حس کردم این زن دلش برای 
من سوخته... گفتم نه. 

کم کم دیدم اصرارش بیشتر وبیشتر شد. کار 
به جایی رسید که به مادرم زنگ زد ورسما از من 
خواستگاری کر د. مادرم خیلی خوشحال بود و به 
اصراراویک شب به خواستگاری آمدند. در عین 
ناباوری دیدم پسرش هم آمده. گویابه ایران آمده 


ید 
ڈغی مریض م ۔ 
به پیی "7 عضو تصاروای 
حاضر نیو ر سقصی می رفن" 
٣‏ بیمارستان را 
هد 


حس کردم پای زن دیگری در میان است. برادرهای 
ناصر خیلی زود موضوع راجمع و جور کر دند تا دوباره 
کار مابه طلاق نکشد. خیلی سخت بود. سخت تر از 
آنچه که شما بخواهید تصورش رابکنید ولی من به 
خاطر بچه‌ها سرم را پایین انداختم و زند گی کردم. 
بچه‌ها کم کم بز رگ شدند. برای ادامه تحصیل 
یکی یکی رفعتد خارج اما هم سن وسالی گذشته 
بود. ناصر عملاً پولی برای هزینه‌های شخصی من 
نمی‌داد. در واقع من از پول بازنشستگی خودم اموراتم 
رامی‌چرخاندم. این آدم حسابی عوض شده بود. 
مدام توحساب و کتاب بود ویادش رفته بود یک عمر 
من چطور با نداری‌هایش ساخته بودم. دخترم ده‌سال 
پیش برایم نامه نوشت واز من خواست بروم خارج و 
بااوزند گی کنم. گفتم کار درستی نیست سربار اوو 
شوهرش شوم. پسرها که‌از آب و گل در آمده‌بودند. 
گهکد اری برایم پول می قر ستادندتااینکه ناصر قلبش 
ناراحت شد و مجبور شد خانه نشین شود و بدبختی 
مااز همان موقع شروع شد. ناصر چند خانه خرید و 


به اصرار خانواده‌ها قبول کردم چند جلسه با 
مهران صحبت کنم. به او گفتم نمی خواهم باپسری 
ازدواج کنم که از قضاسه سال از من کوچکتر است 
و بی‌شک می‌تواند همسری بهتر از من داشته باشد و 
مهم‌تر از همه اینکه انتخاب مادرش باشم. 

مهران خندید و برایم تعریف کرد که اصرار 
برای این ازدواج و آشنایی بامن از طرف اوبوده 
نه مادرش. برایم تعریف کرد که هر شب مادرش 
برای او ایمیل می‌فر ستد و مفصل از کارهای روزش 
می نویسد و لابلای این ایمیل‌ها کلی هم راجع به من 
گفته. عکس‌های دسته جمعی در کوه راهم دیده‌بود. 
مهران به من گفت: 

"من همیشه آرزو داشتم زنم یک دختر مستقل. 
قوی و باعرضه باشد نه اینکه دست روی دست 
بگذارد تاخواستگار بیاید واو راببر د در یک زند گی 
حاضر و آماده برای همین تو را انتخاب کردم." 

باورش سخت بود. اما مهران پافشاری کرد و 
بالااخره جواب مثبت مرا گرفت و بعد از یک عقد 
کوچک و ساده‌همراه او به خارج از کشور رفتم. 

حالا سه سال است که کتار اوزند گی می کلم باز 
سخت کار می کنم. بچه‌داری می کنم و همه سعی و 
تلاشم این است که مستقل از اوو در کنار و همراه‌او 
زند گی کنم. مھران هنوز مثل روز اول و شاید خیلی 
بیشتر برای من ارزش قائل است و به دوستانش 
غرورآفرینند. 2 


اجاره‌داد و صبح تاشب توی خانه رو به روی تلویزیون 
می‌نشست وغر می‌زد. همه هز ینه‌های خانه راچک 
می کرد.به بیماری بدبینی و خساست دچار شده 
بود. بیچاره‌ام کر ده‌بود. نمی گذاشت وسایل خانه را 
عوض کنم. حتی وقتی مریض می‌شدم و تصادفاً باید 
به بیمارستان خصوصی می‌رفتم, حاضر نبود خرج 
بیمارستان رابدهد. این رفتارهای غیر انسانی‌ اش ده 
سال است که مرا به فکر طلاق انداخته. بارها به قهر 
رفته‌ام خانه پسرهایم. خیلی وقت‌ها برای دوستانم 
درددل کردهام.اوایل هیچ کس حتی خودم باورم 
نمی‌شد این ناصر. همان ناصری است که عاشق 
عکاسی بود وبه پول ومال‌دنیادلبستگی نداشت. 
حتی به فکر سیر کردن شکم ما هم نبود. حالا آن 
روی سکه این شخصیت در پیری مرا ز جر می دھد. 
رفتارش دیوانه کنندهاست.وقتی می خواهیم به‌دیدن 
بچه‌هایم ان در خارج برویم. باید ارزان‌ترین بلیت را 
بخریم.از روز اول حتی پول یک بطری آب رانمید هد 
و انتظار دارد بچه‌ها به او پول توجیبی بدهند؛ کاری که 
مراعذاب می‌دهد. 

دیگر خسته شده‌ام.دلم می‌خواهد از خانه او بروم. 
پسرم حتی یک | پارتمان کوچک برایم اجاره کردەو 
ملتمسانه از من می‌خواهد خودم رااز این گرفتاری 
نجات بدهم... تاببینیم قاضی چه حکمی می دھد و 
سرنوشت برای من چه داستانی رارقم می‌زند. س 
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حملات واپیری! 


هنوزچندسالی از طرح موضوع "حملات 
سایبری" و شیوه‌ها و شگردهای بهداشتی مراقبت 
ومواظبت از ملت در این فضای مجازی و ایجازی 
نگذشته وهنوز مشکل سایت‌های خوفناک اجتماعی 
همچون فیسبوک قباله حل یامتحل نشدہ که یکھو 
خبر از حملات جدیدی در فضای وایبری گوشی‌های 
تلفن ھمراەمی شود که مسا از آن با عنوان''حملات 
وایبری" نام می‌بریم.( 0 
شعر وایبری: 
هر دم از این باغ»بری می رسد 
تازه‌تر از تازه تری می رسد 
کن فیکون ناشدہ این سایبر 
وایبر از لای دری می رسد 
گر گلە از بد بکنی.ای عزیز 
یکشبه چیز بتری می رسد! 
این حملات وایبری به حدی شدت گرفته که 
موجبات نگرانی اهل فکر و فرهنگ راهم فراهم 
آورده‌است.همین دوسه روز پیش,:نویسندهو 
داستان نویس خوب کشور آقای سیدمهدی 
شجاعی. در یک جمعی در برج میلاد تهران( که از این 
بلند تر نمی‌شود).بابت همین موضوع ابر از نگرانی 
شدیداللحن کرده و گفته‌ان د که این روزها دغدغه 
من این است که مر دم به جای کتاب خواندن, وقت 
ارزشمند خود راپای نرم افزارهایی مثل وایبر و واتس 
آپ و...غیره. تلف کنند.(نقل به مضمون) 
بعضی جراید یومیه نیز مدتی است در باب 
ام کان وامکانات بالای نقل وانتق ال عکس وفیلم 
در این فضاهای مجازی و احتمال لطمه خوردن 
حریم خصوصی زند گی خانواد گی شهروندان. سخن 
می گویند ویادداشت می نویسند و گزارش تهیه 
می کنند و تیتر درشت و درست می‌زنند و خلاصه. 
هرطور که شده می‌خواهند هشدار و انذار دهند که 
چه باید کردھا:درست است که ما کاره‌ای 
نیستیم و از مقامات نیستیم. اما حداقل در مقام 
فرض و احتمال که می شود انواع شیوه‌ها و شگردهای 
مقابله با این پدیده عجیب و غریب وایبر رادر مقام 
پاسخگویی سریع و صریح به این پرسش که چه باید 
کرد؟ پیش بینی یا پیشگویی و طراحی کرد. فلذا 
چند موردی راما به سهم خودمان عرض می کنیم. 
الباقی را بقیه انديشه کنند. 
۱-برخور داز بیخ:چون فکر کر دن به راهکارهای 


دیگر کمی مشکل و زمانبر است(و ما خیلی هم عادت 
به کندروی نداریم)؛ می‌شود در یک اقدام ضربتی 
و کلنگی, ریشه این نرم افزار لعنتی رااز بیخ کند و 
انداخت دور. عین برخوردی که با دیش و قلیان شد 
و الحمدلله جواب هم داد. 

۲ آموزش فشرده:بهملت از طریق رسانههای 
جمعی -از جمله همین رسانه ملی و سایر جراید ملی 
- آموزش‌های فرهنگی و بهداشتی لازم به خانواده‌ها 
و کاربران اینترنتی و دارای گوشی‌های وایبر دار داده 
شود که بیشتر مراقب باشند. آموزش فشرده‌با 
آموزش فشارده‌فرق و توفیر دارد. زبان باید نرم و 
لطیف و دوستانه باشد. زبان»خود یک نرم افزار است. 
باید درست از آن استفاده کنیم. وگرنه فیلتر شود.به 
صلاح و صواب نزدیک‌تر است. 

۳-استفاده کار درست:باور بفرمایید کە از زنگ 
اف اف تصویری منزل هم می شود استفاده نابجا و 
نادرست کرد.مثلاً زنگ زد و حرف درشتی گفت و 
دررفت. از قدیم هم مواردی این گونه اتفاق می‌افتاده 
و اسنادش موجود است. با این حال کسی زنگ اف 
اف در منزل را گل نگرفته است. در همین فضای 
وایبر.عده‌ای به صورت جمعی از قوم و خویش‌ها 
یاعده‌ای از دوستان اهل فکر و فرهنگ, تشکیل 
گروه‌هایی وایبری داده‌ان د و مر تب در جریان حال 
و احوال همدیگر هستند که خودش در این روز گار 
شلوغ وانفسا؛ نوعی صله رحم جدید و وایبری 
محسوب می شود. و موارد مصرفی درست و جالب 
دیگر که در اینجا جا نمی شود. 


پی نوشت: 

۱-امید که ساخت وپرداخت وانداخت این 
عبارت''حملات وایبری فوق الذ کر:در تاریخ 
معاصربه نام نامی ماثبت و ضبط شود و چون 
پاره‌ای موارد. مصادره به مطلوب نگر دد. عین این 
عنوان عکس و مکث که حدود سال ۰توسط 
ذهن خلاق و وحشتناک ماساخته شد و نام ستون 
مخصوص ما در گل آقا بود. سپس نام آیتمی 
از برنامه شکر خند ماهانه ما در ارسباران شد و 
کماکان نیز هست. پس آنگاه عنوان آیتمی از بر نامه 
تلویزیونی "قندپهلو با اجرای خود ما گردید:و... 
چون از هر جهت جا افتاد. الاان دوستان رشید بر نامه 
"عینک آفتابی شبکه‌نسیم.آن‌رابر یکی ازبخش‌های 
خود نهاده‌اند و البته دستشان درد نکند؛منتهی درد 
نگارنده این است که تنزلش داده‌اند به انعکاس فاقد 
پیام مکث‌انگیز و طنز آمیزعکس معمولی بچه‌ها! 


نا 
پیکاری دانشچویی 
در خصوص دانشجویان و موضوع اشتغال آنها 
کلاً سه نظریه کلان فلسفی مطرح است: 
نظر اول: دانشگاه فقط مسوّول درس و تحصیل 
و دادن مدرک به دانش4جویان است و هیچگونه 
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مسوولیتی در قال آینده شغلی آنه در خارج 
دانشگاه ندارد.(دراتوبوس‌های بین شهری هم حتما 
این نوشته را بالاسر جناب راننده دیدہاید که: "من 
مسوول جان شما هستم» نه کار شما"!....) 

نظر دوم: دانشگاه باید به اندازه‌ای دانشجو 
پذیرش کند که بعد | برایش بازار کار وجود داشته 
باشد.صحبت از قانون ظر وف به هم مر تبط است. 
دانشگاه‌وبازار کار.دوظر ف مجزااز هم نیستند که‌هر 
کدام.ساز خودشان را بزنند. باید باهم بسازند. 

نظر سوم :همین الآن از سردبیری به من اطلاع 
دادند که نظر یه سومی در کار نیست. 

نظر وزیر کشور:حالا که این طور شد. به عوض 
نظر سوم که بنابه دلایلی حذف شد؛نظر شما رابه نظر 
وزیرمحترم کشور جلب می‌نماييم. آقای رحمانی 
فضلی, اخیراً یکی از مشکلات کشور را بیکاری و 
فقدان شغل برای جوانان بر شمردند و خاطرنشان 
کردند: "زیبنده‌نیست که فارغ التحصیلان دانشگاه 
بیکار باشند." 

بسته پیشنهادی:ما ضمن تشکر وافر از جناب 
وزیر که به نکتهای مهم وحیاتی که تابه حال از 
چشم مسؤولان مملکتی مغفول مانده. اشاره کر ده 
وانگشت تأ کید خود رابر روی آن نهاده و فشار 
داده اند؛ در تکمیل عرایض ایشان نکاتی چند تقدیم 
حضور می‌داریم: 

۱-تجمیع نظرات:هر چند که چند روزی است 
هفته دولت گذشته.اما سایر وزیران عزیز کابینه 
تدبیر و امید نیز اگر در راستای بیسکاری بر خی از 
دانشگاهیان نظری چیزی دارن د. آن رامرحمت 
بفرمایند که جمیع نظرات صادره تجمیع گردد یک 
کاسه شود.به‌اين طریق شاید بتوان به یک بر ایند 
سالمی رسید که به درد دولت و ملت بخورد. نظر 
دیگری نبود؟... 

۲-نصب تابلو: بر سر در دانشگاه‌ها این نوشته 
نصب العین دانشجویان عزیز و مشتاق تحصیل عام 
ودانش شود که: ما مسوول درس و دانش شما 
هستیم نه شغل واشتفال شما باجملات روشنگر 
دیگری با همین مضمون و موضوع. این طوری. لااقل 
دانشجویان عزیز تکلیف خودشان را می‌دانند و الکی 
به دلشان صابون نمی زنند. مدرک گرفتن ربطی به 
کار پیدا کر دن ندارد. هر کس گفته. ببخشید.پی ربط 
گفته. بیکار بوده. یک چیزی گفته! 

۳-دادن امتیاز:چنان که چندوقت پیش آقای 
رئیس‌جمه ور گفتند الان بی‌کاری در بین افراد 
محل گرم فر ار اشکاص گم مواد بای اد 
است. به نظرم که باید بیکاران از هم تمیز داده شوند 
وبه هربیکاری که دارای تحصیلات بالا تر باشد. 
امتیاز بیشتری داده شود و طوری شود که در جامعه 
وقتی یک فر د دانشگاهی بیکار راه می رود و دنبال کار 
می‌گردد. مثل شیر.سرش را بالا بگیرد و بگوید که 
بنده یک بیکار دانشگاهی‌ام. باز کنید راه رءجور کنید 
کار راء هین که نگار می‌رسد! 


سهراب صفادار 


رر رج وتو 


4 


این دختر بچه چینی برای اینکە‌بتواندباخیال راحت 
آب‌تنی کند. نوعی لباس شنابه تن کر ده‌است که کل سرش راهم می پوش‌اند. 
نیش‌های‌دردناک والبته خطرنا ک عروس‌های دریایی که اخیر | تعدادشان‌در 
این آب‌ها زیاد شده. برای مردمی که از آب برای تفر یح یا کار استفاده می کنند. 
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روی این مردسیاهپوست که در معرض گاز اشک آور 
٭ 7‏ ۶۹ ربرند سپس با آب‌اوراشستشومی‌دهند تاسوزش 
نوجوانی سیاه پوست توسط یک مامور پلیس به خشم آمده‌اند. «مایکل براون» ۱۸ 
ساله بر اثر شلیک گلوله آن مامور پلیس کشته شده است. 
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آ نها ناگهان باموج‌های عظیمی روبر و شدند که نه تنهالذ تی نداشت.بلکه بسپار 
خطرناک بود و همه از جمله این مرد و خانواده‌اش, فرار رابر قرار ترجیح دادند! 
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چو 


کار گران و تعمیر کاران در حال تمیز کردن ساعت 
معروف بیگ بن هستند. این کار برای این گروه یک هفته طول خواهد کشید. آخرین 
بار در سال ۱۰ ۲۰ این ساعت تمیز و بررسی شده‌بود. این گروه علاوه‌بر پاک کردن 
هر نوع خاک و آلود گی از سطح ساعت. دارای چند کارشناس در تیم خود هستند که 
تصاویر دقیقی از بدنه ساعت می گیر ند تاوجود هر نوع خسارت یاتر ک خورد گی 
رانیز بررسی کنند. 


کشت گیاهان نیست. همانطور که از قایق‌های موجود می توان حدس زد. رود خانه‌ای 
است به نام «بوریگانگا» که در بنگلادش قرار دارد واين گیاهان موسوم به «سنبل 
آبی» تمام سطح آن را پوشانده‌اند وبه قدری مترا کم هستند که سطح آب دیده 
نمی شود و قایق‌ها به زحمت عبور می کنند. رشد این گیاه بسیار سریع است ودر 
عرض مدت کوتاهی می توانند سطح وسیعی را کاملاً پپوشانند. 


این افر اد قصد آزار رساندن ندار ند. بلکه سعی دار ند 
بەاین اسب که از گرسنگی در حال مرگ الست کی ۱۱ 
که برایش آورده‌اند. بخورد. کم آبی بی‌سابقه که بەدلیل کاهش شدید بارش باران 
در نیکاراگوئه بودہ موجب خشکسالی شدید و خشک شدن بسیاری از مزارع شده 
و آذوقه‌ای برای دام هاباقی نگذاشته است. کارشناسان هواشناسی علت این پیشامد 
راشرایط جوی می دانند که طوفان «ال نینو» ایجاد کرده است. 


۳۹ لمات سی‎ ٩۳, کرو‎ ٦ 


دور ه 
/مسابقه بزرگ دستاننویسی +۲۳۹ 
زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 
مهتاب ناظری-تهران 

آخرین یک رابه سیگارش زد و آن رااز پنجره 
بیرون انداخت نفس بلند و دردناکی کشید. 
سرفه‌های خشک و خش دارش فضای اتاق را پر 
کرد.باخود گفت: نباید سیگار بکشم! به دیوار 
کنارینجره‌تکیه دادو گوشهو کنار آن‌اتاق ۱۵ 
متری رانگاه کرد: 

یک کمد آهنی‌سبزرنگ که قفلش خر اب‌بود.یک 
تخت فنری کهنه بادو تاپتوو یک بالش رنگ ورو 
رفته. کف اتاق موزاییک بود ویک مو کت یک متری 
هم گوشهاش پهن شده‌بود... تمام این وسایل کهنه 
وزهوار در رفته در کنار سه چمدان شیک وب ز رگ 
خودنمایی می کرد.هیچ کجای آن اتاق بوی زند گی 
نمی‌داد.ا ن‌گار همه چیز برای اودر چهار ماه‌پیش 
متوقف شده‌بود....همهی زند گی اش رادر همین 
چمدانها جا داده بود و بی تفاوت بے تمام اتفاقهای 
گذشته خودش را به سرنوشت سپرده بود... 

دلش نمی‌خواست چمدانها راباز کند. به روشنی 
می‌دانست که‌دیدن کتابها وعکسهای گذ شته حالش 
راخراب می کندامانمی دانست که چرا آنهاراباخود 
آورددیود؟ پاشخ غیلی ازسواله) راتس د استيا 
شاید دلش نمی خواست که به جوابشان فکر کند. 
این که‌چرادیگر گیتار تدریس نمی کند ؟..جرا 
سیگار می کشد ؟...جرا انگار "رفت؟ جرا اوراباجنین 
پرسش‌هایی بودند که پاسخی جز بغض برایشان 
نداشت... 

موبایلش رابیرون آ وردوبرای‌هزارمین‌بار پیغام 
صوتی نگار را گوش کرد: ‏ کاوه..منوببخش...می 
خواستم از همون اول بهت بگم.اما. دارم ازایران 
زندگی من بودی. میدونم که حقت این نبود 
ولی..۔خداحافظ برای همیشه.." 

هر بار که این جمله‌ها را می‌شنید بیشتر 
از خودش متنفر می‌شد. پالتویش راپوشید 
و کلاهش راسرش گذاشت گیتارش را 
برداشت و از اتاق بیرون رفت. 

کاوه با آن کلاه و پالتوی مشکی وبا 
صورتی که نزدیک به چهار ماه بود که 
اصلاح نشده بود. خودش رامیان خیابان 
گم کرده و بی‌هدف راه می‌رفت. زیر لب آواز 
می‌شنیدند امابرایش مهم نبود. گوشه‌ای زیر 
سقف یک ایستگاه اتوبوس نشست و شروع به 
نواختن گیتار کرد... 

کلاهش را برداشت و کنار دستش گذاشت. 
گیتار راچنان ماهرانه می‌نواخت که مردم را 


کا بیکرت 


ستیز با خود و تلاش برای گریزاز تار یکی و پر یشانی ذهن و زند گی در مسیر توبه از گناه و جبران خطاباامید به بخشند گی 
و رحمت بیکران خدای یگانه, محور مفهومی داستان وقتی که سکوت می‌شکند "نوشته "مهتاب ناظری است.ایجاز در 
کلام و ساختار و شکل متناسب با محتوا و پرهیز از رمانتیک بازی, نشانه‌هایی است از قر یحه قوی نویسنده 


جذب کرده بود. دورش جمع شده بودند و برایش 
دست می‌زدند و توی کلاهش پول می‌انداختند.. 

بی اختیار آهسته اشک می ریخت و با لبخندی 
تلخ از آنها تشکر می کرد و کارش را ادامه می‌داد... 

یک ساعتی به همان حال گذشت و بعد از آن 
بلند شد و پالتویش راتکاند و گیتارش رادر جعبه آن 
گذاشت.پولهارااز درون کلاهش برداشت و به‌راه 
افتاد... بعد از آنکه نگار رفته بود کارش همین شده 
بود. دیگر نه کناب می خواند و نه نت می نوشت و نه 
درس می‌داد. 

درراه‌برگشت یک ساندویج خرید ویک پا کت 
سیگار و باز هم به همان پانزده متری امن واتاق 
کوچک ش رسید... ذهنش راازنگاههای تر حم 
آمي ز مردم خالی کرد. دلش یک سکوت طولاتی 
می‌خواست.روی تخت دراز کشید وبازهم 
پرسشهای بی پاسخ سراغش آمدند. 

به یاد حرفهای نگار افتاد وبازهم بغض گلویش 
رافشرد. چشمهایش رابست وبه‌تمام ان دوسال 
گذ شته فکر کرد وبه‌یاد رابطه عاش_قانه اش بانگار 


افتاد... 


Sg ae] 
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نگار رااولین‌بار در آموزشگاه‌موسیقی دیده 
بود. دختری شاد و دوست داشتنی بود. قدی نسبتا 
بلند وصورتی گندمگون داشت با چشمانی قهوه‌ای 
ولبخندی کهباتمام شیرینی اش تلخی پنهانی 


داشت... 
برای یاد گیری ''گیتار''آمدہ بود. مثل دختر کان 
حرفهای استادش گوش می داد. کاوه برای اوسنگ 
کاوه‌دلش رابه دریا زدو گفت: میشه‌مابیشتر 
همدیگه روبشناسیم..."ونگار باز هم همان لبخندش 
"خوبه که این قدر صاف و صادقانه حرف می‌زنید!" 
بعد از آن نگار و کاوه‌راهميشه و همه جابا 
گر فته بود. نگار همانی بو د که او می‌خواست.دختری 
که عاشق موسیقی بودواورادرک می کرد.یک 
در یک روز پاییزی اواسط مهر ماه کاوه دسته 
گلی خرید وبا یک انگشتر زیبا... نگاررابه شام دعوت 
کر د و در حضور یک گر وه‌موسیقی از او درخواست 
ازدواج کرد. نگار دست وپایش را گم کر ده بود. 
رنگش پرید وبه من ومن‌افتاد. به سرعت 
از کنار کاوه بلند شد ورفت... کاوه‌در بهت و 
سر گر دانی فر و رفته بود و نمی‌دانست دلیل این 
رفتار نگار چیست؟ چند دقیقه‌ای بعد از رفتن 
نگار, در همان حالت مانده بود... 
تادوروزهر قدر بانگار تماس گرفت فایده‌ای 
نداشت. نه جواب پیامکش رامی‌داد نه پاسخ 
تلفنش را... کاوه به شدت کلافه شده بود ولی 
| بعد از دو روز نگار بااو تماس گرفت: 
نگار: سلام... 
کاوه: تو چرااینجوری رفتار می کنی؟ من 
نگار: باید ببینمت....تایه ساعت دیگه بیا همون 
کاوه‌در ان یک ساعت به ان دازه‌ی یک عمر 
حرف نگفته وسوال از نگار داشت. دلش می خواست 
دلیل عاشقانه‌ای برایش بیاورد و بگوید این دو روز را 


به تو فکر کرده‌ام و تصمیم را گر فته‌ام... 


وقتی به کافی شاپ رسید نگار پشت همان 
میز همیشگی نشسته بود. چهر هاش مثل هميشه 
نبود؛رنگ پریده و آشفته به نظر می رسید... 

کاوه دلش می‌خواست حرف بزند. اما حالت 
چھرەی نگار مانع می‌شد. دختر شاد و سر زنده‌ای 
که او می‌شناخت اکنون آرام و بی‌صدا فقط سرش را 
پایین انداخته بود و اشکهایش راپاک می کرد... 

کاوه سکوت پر از راز نگار راشکست... 

کاوه:چی شده؟ چراحرف نمی‌زنی؟ چرا گریه 
می کنی؟ 

نگار: من و تونمی‌تونیم باهم ازدواج کنیمامن 
آنقدر مشکلات دارم که نمی‌تونم وارد زند گی تو 
بشم. نمیخوام تو هم در گیر مشکلات من بشی... 

کاوه: این چه حرفیه...به من بگو چی شده؟ 
نگار بغضش تر کید همان طور که اشک می ریخت 
ماجرای بیماری سخت مادرش را تعریف کرد. 
اینکه جز او کسی راندارد و باید خرج درمان‌مادرش 
رادربیاورد.... آنقدر سوزناک از زند گی‌اش تعریف 
می کرد که کاوه هم به گریه افتاد... 

کاوه: چرا تا حالا جیزی به من نگفته بودی؟ 

نگار:اگر می گفتم. چه فایده‌ای‌داشت؟ جز این 
که تو ازم دلسرد می‌شدی... 

کاوه: اصلااینطوری نیست. من الان خیلی بیشتر 
دوستت دارم. باور کن هر کمکی از دستم بربیاد 
دریغ نمی کنم...چه قدر پول احتیاج داری؟ 

نگار: خرج عملش ميشه ۰ آمیلیون... 

کاوه کمی سکوت کرد و بعد گفت: "من این پول 
رو برات تهیه می کنم..." 

دوهفته گذشت... کاوه خانه اجاره‌ای‌اش راپس 
داد وپولی را که به صاحبخانه داده بود یس گرفت 
و آن را روی پول فروش پیانو و وسایل خانه و اند ک 
پس اندازی که داشت گذاشت و به نگار داد... 

قرارشان‌این‌بود که‌نگار مادرش رادربیمارستان 
بستری کند و بعد از انجام عمل از کاوه بخواهد که 
به‌دیدار مادرش برون د و قضیه راب رایش توضیح 
دهند... کاوه انقدر ذوق زده بود که لحظه شماری 
می کرد بر ای دیدن مادر نگار. 


سهروز گذشت اماخبری نشد...حتی‌دیگر 
تکار پا شخ فلشنهایش راهم سی داد کاوهتگرات 
بود که شاید اتفاقی برای مادر نگار افتاده باشد. 
بەبیمارسستانی کەنگار گفته بودرفت.بامسئول 
پذیرش صحبت کرد واو گفت: 

"آقای محترم. ما اصلا همچین بیماری رو 
پذی رش تگردیم احتمالا بیمارستان رواش تیاه 
اومدین!" 

حرفهای مسئول پذیرش مثل آب سردی بود 
که روی سر کاوه ريخته باشند. تلو تلو خوران از 
بیمارستان خارج شد. باورش نمی‌شد که نگار به 
اودروغ گفته باشد. تاشب در خیابان‌هاراهرفت و 
بارها شماره‌ی نگار را گرفت اماپاسخی نشنید. زیر 
باران پاییزی و سوز هوای سرد راه‌رفت و گریه کرد. 


مدام خودش رامتقاعد می کرد که نگار حتما به او 
خبری خواهد داد وحتمادلیلی برای کارش خواهد 
داشت...اصلاشاید مادرش رابه یک بیمارستان 
دیگر برده‌باشد. این اف کار کاوه را دچار دودلی 
کرده‌بود. هر چند ته دلش می‌دانست که خودش را 
فریب می‌دهد امادوست داشت به همین فریبهای 
خودخواسته خوش باشد. 

پیاده روی در آن شب سرد کاوه را دچار یک 
سرماخورد گی شدید کرد. آنقدر حالش بد بود که 
در بیمارسستان بسٹری شد ود کر فا مجبور شدند 
از او آزمایش بگیرند. نتیجەی آزمایش مثل پتکی 
بر سر کاوه فرود آمد. وی روس ''اچای وی''وارد 
پیکر او شده بود! 

باورش سخت‌تر از تحمل رفتن نگار بود...! 

کاوه به یکب اره فرو ریخت. میان نت‌هایش 
شکست. نگار همه چیز را با هم از او ربوده بود. 
احساسش...دارایی اش...و سلامتی اش... 

دیگر به آموزشگاه‌موسیقی نرفت.از تمام سازها 
متنفر شده بود و بیشتر از آن از خودش. عصبی 
و کلافه بود. فکر این که هر لحظه آن ویروس 
لعنتی ممکن است فعال شود او را دیوانه کرده بود. 
روحیه‌اش را کاملاً باخته و بدون هیچ تلاشی برای 
زند گی. منتظر مرگ نشسته بود... 


از شدت سے درد از جایش بلند شد. سیگاری 
روشن کرد و پشت پنجره ایستاد. خودش 
می‌دانست که سیگار برايش ضرر دارد اما اهمیت 
نمی داد... 

صدای زنگ تلفن او را به خود آورد. منتظر 
هیچکس نبود. در حالتی منگ و بی‌تفاوت گوشی را 
برداشت. شماره ناشناس بود. بار اول و دوم پاسخ 
نداد. اما وقتی برای بار سوم تلفنش زنگ خورد با 
عاشی سس ان ده 

کاوه: بله! 

-سلام استاد...حالتون خوبه؟ 

کاوه: اشتباه گرفتین خانم.... 

نه استاد! خواهش می کنم قطع نکنید؛ من 
"رویا " هستم خیلی سخت تونستم پیداتون کنم! - 

کاوه: خانم مزاحم نشین... 

رویا: من فقط می‌خواستم ببینمتون خواهش 
می کنم اجازه بدهید... 

کاوہ: گفتم مزاحم نشین... 

مکالمے راقطع کرد. نه صدای دختر برایش 
اشنا بود. نه حتی اسمش. دلهره‌ای بر جانش افتاده 
بود. دلش نمی خواست کسی او را بشناسد. آن شب 
راباسر دردوفکر کردن به آن تلفن خوابید. صبح 
با صدای در اتاقش بیدار شد. با چهره‌ای پریشان و 
با چشمانی نیمه باز به سمت در رفت. 

رویا: سلام استاد.. 

کاوه: شما؟ 

روبا:منم دیگه. همونی که دیشب باهاتون 


٦‏ ک ور۹۳ اخلاعات :شی 


کاوه: واقعافکر می کنی احتیاج به دعوت و 
اجازه‌ی من داری؟ 

رویا: می‌دونستم که ناراحت میشین. ولی من 
باید باهاتون حرف بزنم! 

کاوه: ببین دختر خانم. من نه حوصله‌ی بحث 
دارم. نه تدریس و نه شنیدن درد دل! 

رویا: باشه...فقط نیم ساعت! 

کاوه: بیا تو... 

رویا با آرامش خاصی وارد اتاق شد. 

کاوه: وسایل پذیرایی ندارم! اصلا تو جه طوری 
اینجا رو پیدا کردی؟ منواز کجا می‌شناسی ؟ 

رویا: ميشه از اولش تعریف کنم؟ 

کاوه: گوش میدم. ۱۰ دقیقه از نیم ساعت وقتی 
که در نظر گرفته‌ای گذشته! 

رویالبخندی زد وبا آب وتاب شروع به 
صحبت کرد: من شما رو خیلی وقته می‌شناسم؛ از 
همون موقع که توی آموزشگاه تدریس می کردین. 
من دختر خاله‌ی شهاب هستم. همکار تون. در 
جریان رابطه‌ی شما و نگار نبودم. چون نگار تحت 
مراقبت بود و یکی دو بار هم توی کلینیک بستری 
شده بود. ولی راستش هیچ وقت از رابطه ش با شما 
صحبت نکرد. این که نگار چه کار کرد و بعدشم از 
ایران رفت مورد بحث ما نیست. حرفهای من فقط 
در مورد شماست. آقای رستمی, شما هنر مندین. 
چند روز پیش توی خیابون دیدمتون که مشسغول 
گیتار زدن بودین, منم تعقیبتون کردم تا اینجا رو 
پیدا کردم اولش شک کردم ولی به کمک شهاب 
بهتون بگم آدمها بعضی اوقات اشتباهاتی میکنن 
که تا اخر عمر باید تاوانش رو بدن. ولی این دلیل 
نميشه که از اشتباهشون درس نگیرن و توبه نکنن. 
اگر شما دچار ویروس اچ‌ای وی" شدین به خاطر 
اشتباه خودتون بوده ولی اشتباه بزر گتر تون اينه که 
زندگی رو به خودتون تلخ کنید. 

کاوه: تموم شد؟ 

رویا:من توی محیطی کار می کنم که آدمهای 
مثل شما رو خیلی می‌بینم. ما کمکشون می کنیم که 
از خودشون مراقبت کنند. و تا اونجایی که امکان 
داره جلوی پیشرفت و فعال شدن این ویروس رو 
بگیرند. شما هم میتونین به زندگی بر گردین. حتی 
میتونین ازدواج کنین. با کسی که شرایطش مثل 
خودتونه. تا کی میخواهید تنهاو باحس گناہ زند گی 
کنید؟ این کارت منه؛ بگیرین. هر وقت احساس 
کردین که ميشه یه طور دیگه هم زند گی کرد حتما 
با من تماس بگیرید. 

بعد از رفتن رویاء کاوه برای چند لحظه باز هم 
به "زندگی " فکر کرد.اما افکارش را با دود سیگار از 
ذهنش بیرون ریخت.تا چند روز مدام و بی‌اراده به 


حرفهای رویا فکر می کرد... 


کاوه: سلام رویا خانم...من می‌خواهم دوباره 
زند گی کنم...حتی کوتاه و با وجود این بیماری. 


او ِاطات هر گا به خودی خو د به و جود نمی 


» 


| دند 


و تتهاما آر 


» 


دنند دی ۱۲ 


دی انها حستیم 
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در نشریات وابسته به انجمن‌های روحی در سر اسر جهان. هزاران داستان و خاطره در باره ار تباط با ارواح 
وجود دارد که پاره‌ای از آنها به راستی شگفت انگیز هستند. بی آن که در رد یا تا یید این مطالب اظهار نظری 


بکنیم. در سه شماره به چند ماجرااز این دست( که البته خواندنش خالی از لطف نیست)» اشاره می کنیم: 


شبحی در تاکسی 

بامداد یکی از روزهاء خانم "دوریس استاکس "با 
عجله از خانه‌اش در "لندن" خارج شد تا مثل هر روز 
خود را به اداره برساند. شب قبل دیر خوابیده بود و 
در نتیجه, صبح دیر بیدار شده بود. چون نگران بود 
که با تآخیر به اداره برسد. نمی‌توانست طبق معمول. 
از اتوب وس يامترو استفاده کند از این رو تصمیم 
"استاکس" خاطره خود رااز این ماجرای شگفت‌انگیز 
ا اور تعریف کرد: 

-همین که سوار تاکسی شدم. حالت عجیبی به 
من دست داد. با ان که تا کسی خالی بود احساس 
کردم شبحی کنار دستم نشسته است.شبح متعلق به 
مردی میانسال و فربه بود که موهایش به سفیدی 
می‌زد. مرتباً نام کسی را بر زبان می‌راند؛ نامی شبیه 
"جیمز" یا جرالد .می‌خواستم فریاد بکشم اما 
صدایی از گلویم خارج نمی‌شد. شبح همین که مرا 
ان حال دید چند بار با دست به راننده تاکسی 
اشاره کرد سپس نایدید شد! 

پس از لحظاتی, حال طبیعی خود را بازیافتم. 
گمان کردم برای اولین بار در زند گی ام دچار کابوس 
صبحگاهی شد هام. همین که ارام شدم. به فکر فرو 
رفتم. چرا آن شبح به راننده‌اشاره کرد و منظورش 
از ایسن کار چه بود؟ در این اندیشے بودم که ناگهان 
بار دیگر صدای او در گوشم طنین افکند. اما این بار 


خودش رانمی‌دیدم. فقط صدایش به گوشم می رسید. 
او گفت که مسافر این تا کسی بوده و دو هفته قبل. 
هنگامی که سوار این تاکسی شده بر اثر سکته قلبی در 
گذشته است و حالا خانواده‌اش در "اسکاتلند" نگران 
او هستند و در بے در دنبالش می گر دند. او شماره 
تلفنی داد و خواهش کرد که خانواده‌اش را از مرگ او 
آگاه کنم سپس صدایش قطع شد! 

ناگهان به خود آمدم. انگار که از خوابی سنگین 
بیدار شده بودم. تصمیم گرفتم از راننده در این باره 
پرس و جو کنم. از او پرسیدم که آیا شخصی به نام 
نما یا 'جر الا نی شتاسد؟ 

رانن ده در حالی که از این پرسش بی معنی گیج 
شده بود. پاسخ داد: 

-خانم. من خیلی‌ها را به این اسم می‌شناسم. نام 
خانوادگی اش چیست؟ 

بالکنت پاسخ دادم: 

-نمی‌دانم... فراموش کردەام... 

و پس از لحظه‌ای سکوت پر سیدم: 

ایا حدود پانزده روز قبل کسی در تاکسی شما 
سکته کرد؟ 

راننده تااکسی از آینه با تعجب به من خیره شد و 
گفت: بله. خانم. شما از کجا می‌دانید؟ 

بی آن که سوال او را پاسخ دهم. پرسیدم: 

-او چند سال داشت؟ 

آهی کشید ودر حالی که باتأسف سر تکان 
می‌داد. گفت: بنده خدا حدوداً ۵۰ سال داشت. چاق 


کت ۰۰ 
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و سنگین وزن بود. همین که متوجه حال وخیمش 
شدم. فور | او رابه بیمارستان رساندم اما کار از کار 
گذشته بود.به زحمت جسدش رااز داخل ماشین 
بیرون کشیدیم! 

مشخصاتی که راننده می‌داد. با شبحی که من 
دیدہ بودم کاملا مطابقت داشت! پر سیدم: 

-جسدش را کجا بردید؟ 

راننده پاسخ داد: 

-جنازہەاش به پزشکی قانونی پلیس تحویل داده 
شد. آیا اشکالی پیش آمده؟ 

به مقصد رسیده بودم. با عجله پیادہ شدم و 
درحالی که کرایه‌اش را می‌پرداختم. گفتم: 

-نه» چیزی نیست. برو به سلامت! 

دانستم همه حرف‌هایی که از شبح شنیده بودم. 
واقعیت داشت. 

شماره تلفنی که به من داده بود. به خاطر داشتم 
زیرامن "آپراتور "بودم و روزانه دست کم باصدها 
شماره تلفن سر و کار داشتم. با این حال» شماره را روی 
تکه کاغذی یادداشت کردم. 

از ادارہ با خانواده او در ''اسکاتلند'' تماس 
گرفتم. معلوم شد نامش "جرالد " بوده و خانواده‌اش 
در جستجوی او هستند. "جرالد ‏ پس از بگومگو 
باهمسرش خانه را ترک کرده‌ب ود و انها حتی از 
عزیمت او به 'لندن" بی‌اطلاع بودند! جریان را 
برایشان تعریف کردم و ضمن دادن این خبر ناگوار. 
گفتم که هر کمکی از من ساخته باشد از انجام آن 
کوتاهی نخواهم کرد. 

دوروز بعد آنها به پلیس لندن مراجعه کردند 
و دریافتند شخصی که سکته کرده همان گمشده 
آنهاست! 

رزسقاگلی برق تا 

حال به سراغ مردی به نام "ادوارد کین می‌رویم 
که به بقای روح اعتقاد راسخ دارد. این مرد شاهد 
ماجرای عجیی بوده که آن رااین طور تعریف 

-من وهمسرم "نلی "زمانی یک تفریحگاه ساحلی 
را در ایالت "میشیگان" اداره می کردیم اما فشار کار 
به ویزه برای "نلی" خیلی طاقت فرسا بود. جوری 
که روز به روز ضعیف تر می‌شد و تحلیل می‌رفت. 
پزشکی از اھالی ایکا گو که از دوس ان من بود. 
سفارش کرد: اگر می‌خواهی همسرت زنده بماند. 
باید او رامجبور کنی که کارش رارها کند." 

ماهم به حرف او گوش کردیم و تصمیم گرفتیم 
این تفریحگاه را بفروشیم. در این هنگام, واقعه جالبی 
اتفاق افتاد! یک هفته بعد شسخصی به نام "بیل "که 
دوست زمان کود کی ام بود به من تلفن کرد. این 
دوست قدیمی راسال‌ها ندیده بودم. او که از طریق 
آگهی فروش تفریحگاه در روزنامه از تصمیم ما آگاه 
شده بود. گفت: 

-شنیده‌ام می خواهی تفریحگاه ساحلی را بفروشی. 
اگرهنوز چنین خیالی داری, من مایلم آن را بخرم. 


ف روش اعلام کردم. او همان روز به دیدنم آمد و 
آنجارابه مبلغی که اند کی زیر قیمت پیشنهادی 
من بود. خریداری کرد و معامله به همین سرعت 
جوش خوردابه این تر تیب. دوستی دیرین من و بیل " 
تجدید شد که تا دو سال ادامه یافت. 

من واو غالباً درباره پدیده‌های فراروانی " که 
موضوع مورد علاقه مشستر ک ما بود. با هم گفت وگو 
می کردیم. همسر "پیل "که نامش "آن" بود هیچ گاه 
در گفتگوی ماشر کت نمی کرد زیرا اصلاً به این چیزها 
اعتقادی نداشت. بیل می‌گفت امیدوار است روزی 
"آنا" دست کم در برابر بعضی از پدیده‌های فراسویی 
که او تا آن اندازه به آنها پایبند بود نرمش نشان دهد. 
گاهی هم به شوخی به همسرش می گفت: 

-"آنا ؛ مطمتن باش اگر حتی یک روز از عمرم 
باقی مانده باشد بالاخره تو را متقاعد خواهم ساخت! 

اما دو سال بعد, در فصل بر گریزان حادثه ناگواری 


اتفاق افتاد. "بیل"هنگامی که یا شن کش :سر گرم 
صاف کردن بر گ‌های خشک بود. ناگهان قلبش از 
حر کت بازایستاد و زند گی را بدرود گفت! 

پدری داشتم که مردی باایمان بود و به مسائل 
ماوراء الطبیعه اعتقاد داشت و غالبا در مجالس 
احضار ارواح نقش "مدیوم یا واس_طه راایفامی کرد. 
من و همسرم "نلی "نیز از طریق او به موضوع روح و 
زندگی پس از مر گ علاقه مند شده‌بودیم و گاهی 
با استفاده از تخته مخصوص احضار روح که به ان 
"ویجا" می‌گویند. با روح مرد گانی که می شناختیم, 
تماس می گرفتیم. البته سعی می کردیم این کار رابا 
ذهنی کاملاً باز و آ گاهانجام دهیم و از زودباوری‌های 
عجولانه پرهیز کنیم. 

چند هفته پس از مرگ ابیل " یک شب هنگامی 
که من و همسرم سر گرم این بازی بودیم. ناگهان 
پیامی به این شرح از تخته "ویجا" دریافت کردیم: 

"سلام ادوارده من "بیل"هستم. به "آنا" بگو آن 
دسته گلی که روی کمد من است. خودم باعشق 
برایش فر ستاده ام! 

آهسته به همسرم گفتم: 

-یقین دارم که "آنا" هیچ گاه چنین پیامی را 
نخواهد پذیرفت!... راستش تمایلی نداشتم که اين 


موضوع رابه "آنا" بگویم. می‌ترسیدم مسخرهام 
کند! 

بازی را ادامه دادیم اما بیل دوباره پیام فرستاد 
و اصرار کرد: 

"خواهش می کنم!این کار رابه خاطر من انجام 
بده"! 

همسرم که رنگ از صورتش پریده بود. گفت: 

-ادوارد. حتما خواهش او را بپذیر. به همسرش 
"آنا" تلفن کن! 

بی اراده به سوی تلفن رفتم و شماره "آنا "را گرفتم. 
خودش گوشی را برداشت. بی مقدمه از او پرسیدم: 

ابا روی کم د اتاق بیل "دسته گلی وجود 
دارد؟ 

او که از این پرسش سخت غافلگیر شده بود. 
لحظه‌ای سکوت کرد سپس به آرامی گفت: 
-فکر نمی کنم, چه طور مگه؟ 
وقتی موضوع تخته ارتباط با ارواح را برایش 


n 


تعریسف کردم و پیام "بیل "را به او دادم, منتظر بود م 
مسخرهام کند اما او برخلاف همیشه» واکنش تندی 
از خود نشان نداد. در عوض گفت: 

-یک لحظه گوشی راداشته باش تامن بروم 


نگاهی بیندازم. 

وقتی بر گشت. صدایش آشکارا می لر زید. هیجان 
زده گفت: 

این عجیب‌ترین واقعه‌ای است که اتفاق افتاده! 
دیروز سالگرد تولد من بود.در میان نامه‌های پستی 
که برایم رسیده بود عکس بز رگ و زیبایی از یک 
دسته گل "رز" دریافت کردم. معلوم نبود از کجا 
ارسال شده. روی پا کت. نه نام فرستنده ذ کر شده بود 
نه نام شر کت تبلیغاتی‌ای که احیاناً ان را فرستاده 
بود. چون عکس خیلی زنده و قشنگی بود. تصمیم 
گرفتم آن راجای امنی بگذارم که خراب نشود. 
تصمیم داشتم بعد ا آن راقاب کنم. حالا که به سراغ 
که یل آرفتم دیدم این دسد گل دارا اوی 
گل. همین عکس زیبای بی‌نام و نشان بوده است! 

این حادثه عجیب سبب شد که "آنا"-همان گونه 
که بیل" در زمان حیاتش آرزو می کرد زند گی 
پس از مرگ را باور کند! 
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ی‫ ک 
٦‏ ر۹۳ اطلاعات تخل 


قال الصادق عليه 
السلام: 
من 7 - ص-- 22 


بالاخوان آفسد مُرُوَنَه 


امام ششم که درود 
بیشمار مابه آن‌حضرت 
باد فرمودند: ۱ 
/ 0 استاد محمد کاظم نیکنام 
مردانگی‌اش خلل یابد 

آئین مقدس اسلام به شدت مردم راب رحذر 
٦٣‏ گر رام بی مارد اصولا 
یکی از روش‌های نایسند و بسیار زشتی که 
گریبانگیر بعضی از افراد می شود این است که به 
دیگران به دیده‌حقارت نگریسته و آنهاراپست 
و بی‌مقدار پندارند و بدتر آن که به همین خاطر 
آنها رامورد استهزاء و مسخره‌قرار دهند. قرآن 
کریم می فرماید: 

یاایھاالذین آمنوالایسخر قوم من قوم عسی 
ان یکونوا خیر آمنهم. 

ای اهل ایمان هر گز قومی قوم دیگر رامسخره 
و استهزا نکند. شاید ان قوم که مسخره می کنید. 


بهترین مؤمنان باشند. 

امام صادق عليه السلام می فرمایند: _ 

این خلاف مردانگی و مروت است که آدمی 

دوستان:تمام انسانهادر انسانیت‌باهم برابرند 
وهیچ کس حق ندارد به خاطر پول ثروت. مقام و 
دیگر اعتبارات فناپذیر بر دیگری فخر بفروشد و 
خود را بر تراز دیگران بداند. امام باقر عليه السلام 
ارزش والای انسانیت دست پیدانمی کند مگر 
آن که در برخورد باهر کس وی رااز خویشتن 


1 
برتر و والاتر بداند. 
اد 


روزی جمعی از مسسلمانھا در محضر 
با هه ی درا 
میان فردی که از نظر مالی موقعیت خاصی 
نداشت وارد مجلس شد و در کنار فردی 
متمول قرار گرفت آن فرد قدری خود را 
از بر ادر تازه واردش کنار کشید پیامبر به 
او فر مودند: جرا این کار را کردی؟ چرااو 
به‌جبران این خطانیمی از ثروتم رابه 
اومی‌بخشم. آن فرد عرضه داشت یا 
می اورد را نمی‌خواهم. 

- × 
بے 


٭ ہجہےْ -- نگ ان سب ر شد دشو ار ی حا 


می شو 


۵ 


9استو چندار 


از گوشه و کنار جهان 00 


بدلرین جر یمه 

یک بازیکن فوتبال در اتریش 
احتمالا بد ترین جریمه تاریخ فوتبال 
رااز آن خود کرده‌است.«اسماعیل 
روم»است ودرب ازی‌مقابل تیم 
دیگری از باشگاه‌های اتریش بودند 
که در دقیق ۶ کارت زرد دوم خود 
حریف جلو بوداما کارت زرد دوم 


داور حمله ور شد. 


اوضربه سر محکمی به داور زد به‌طوری که لب داور شکاف بر داشت و خون 
زیادی از زخم ایجاد شده‌جاری شد و مجبور شد ند بازی رانگه دارند تامسئولین 
او رابه بیمارستان بر سانند.این کار او باعث شد که او رااز ۰ ۷مسابقه محروم کنند! 
جریمه‌ای که برای باز یکنی د راین سن بسیار سنگین است والبته تیم باشگاهی او 
رانیز به پرداخت جریمه ۲۵۷ یورویی محکوم کر دند.باوجود رفتاربسیار ناپسند 
این بازیکن. او جریمه در نظر گر فته 
شده را«دیوانگی» خوان د وایناتفاق 
را سوءتفاهم عنوان کرد و اینکه اصلا 
قصد چنین کاری نداشته و پاهایش لیز 
خورده‌اند! 

او کاری کرده‌است که حتی گاز 
گرفتن‌های «لوییس سوارز» او کراینی 
به چشم نمی ایند و کارشناسان فوتبال 
واز جمله مدیر باش‌گاه‌او بر این باورند 
که فقط شانس آورده‌است که برای این 


کارش به زندان نیفتاد! 


آزادی 


یکی از زندانیانی که طولانی ترین مدت حبس به دلیل قتل رادر کارولینای‌شمالی 
وبه همراه بر ادر ناتنی اش می گذ راند.بعد از حدود سے دهه اراد تن انهامحکوم 
به قتل دختر جوانی به نام «سابرینا بلو» در سال ۱۹۸۳ شده بودند که در تحقیقات 
جدیدتر.از روی ته سیگاری که در نزدیکی ِ 
جسد دختر پیدا شده بود ۸( مرد 
دیگری کشف شد. سه شنبه هفته گذشته 
بود که قاضی محکومیست «هنری مک 
کالم» ۰ ۵ ساله و «لیئون براون» ۴۶ ساله را 
لغو کرد واظهار داشت که مدارک جدید 
نشان می دھند که آنها در این قتل دست 
نداشته‌اند. اما آ نچه که طبق صحبت‌های 
وکیل مدافع آنها در همان زمان اعلام شده 
بود.اعترافات زوری از دو نوجوان وحشت 


زده که ضریب هوشی پایینی هم دارند باعث شده بوده محکوم شوند. مک کالم 
در آن زمان ۱۹ سال و براون ۱۵ سال داشت. پدر مک کالم می‌گوید: «ما سال‌های 
سال صبر کردیم و ایمان خود رااز دست ندادیم. چون می‌دانستیم بی گناہ هستند». 
اما ۸ به‌دست آمده مربوط به مردی بود که در نزدیکی همان منطقه زند گی 
سابریناسکونت داشت و مشخص شد که او هم اکنون نیز به جرمی مشابه در زندان 
است و به حبس ابد محکوم شدہاست.انتشار 
این خبر سر و صدای زیادی به پا کرد که چرا 
سیستم عدالت به گونه ای است که‌باعث 
شده است دو پسر کند ذهن و بیگناه که هیچ 
کاری نکرده بودند ۲۰ سال در زندان زجر 
بکشند. خانواده آنهااینط ور بیان کرد:«از 
آزاد شدنشان بی نهایت خوشحاليم. اما در 
این کار هیچ کسی برنده نیست. انها ۲۰سال 
از زند گی شان رااز دست دادند وماهم ۳۰ 
سال انها را از دست داده بودیم». 


رکورد جدید؛ 
تیمی از دانشمندان دانشگاه‌در کسل به 
تاز گی استخوان‌های دایناسوری را کشف 
کردند که‌ابعاد آن از ھر دایناسور دیگری 
بزرگتر است ودر واقع بزر گترین جانور روی 
زمین بوده‌استاین دایناسور که نامش را 
«دردناتوس» گذاشته‌اند حدود ۲۶ متر طول | 
داشته ووزن آن به ۶۵هزار کیلو گرم‌می‌رسیده 
است.بیش از ۷۰درصدازاسکلت دایناسور 


کش ف شده‌است که به خوبی می‌تواند ابعاد 
دایناسور رامشخص کند و فرصتی ارزشمند 
برای‌دانش مندان است که بتوانند روی‌نحوه | 
زندگی آن مطالعه کنند د کتر «کنث لاکووارا» ۱ 
این اسکلت رادر مناطق جنوبی پاتاگونیادر | 


aE 
۳٦٣٣ اطلاعات لی ارو‎ 


است. وزن آن تقر یبا به اندازه ۱۲ فیل آفریقایی 
است.اماجالب‌تر از آن‌اینکه آ زمایشات اولیه 
مان‌نشان می دھد که‌این دایناسور ۶۵تنی 
هنوز جوان‌بوده‌وبه رشد کامل نر سید ه‌بوده! 
اما تا کنون بزرگترین جانوری است که بر زمین 
قدم گذاشته است».تا کنون تخمین در مورد 
ابعادجانوران کهن واینکه کدامیک‌بزر گترین 
1 دایناسور بوده‌اند بحت بوده‌است زیرا اکثر 
فسیل‌های بدست آمده و یا اسکلت‌های کشف 
شده ناقص بوده‌اند و تخمین ابعاد رامشکل 
| می‌کردند.اما کش ف بیش از ۷۰ درصد از 
اس ر گت واقعاناد است. 
| اگر بخواهیم دلیل تاکید مان بر عظیم بودن این 

دایناسور را بھتر بیان کنیم. بهتر است ابعاد 
دایناسےور معروف تیراناسوروس رکس رادر 
| نظربگیرید. دردنات وس بیش از ۷برابر از آن 


بزرگتر و سنگین‌تر است! 


پیرترین انسان روی زمین 

یک زن مکزیکی که حتی در انقلاب مکزیک در سال ۱۹۱۰ میلادی‌هم شر کت 
۶۳ )ک۷ ۶۶۶۶5 ار 
زمین است. «لیندرا بکرالامبر راس» رهبر گروهی از زنان سرباز و طرفدار مردم در 
انقلاب مکزیک بوده است. این زنان در آن جنگ خونین دوشادوش مردان مکزیک 
مبارزه کر دند.بعد از انقلاب.لیندرازند گی جدیدی را 
ساله بود که ملکه الیزابت تاج راہ رس تهاد. ودر زمانی 
که‌انسان برای اولین بار پابر سطح کره‌ماه گذاشت.لیندرا 
۲ساله بود.اومتولد ۳۱ اوت سال ۱۸۸۷ میلادی است و 
عمر طولانی اش رارژیم غذایی خوب و خوردن وعده‌های 
کوچک مانند شکلات در میان وعده‌های اصلی و ورزش 
می‌داند. او هیچ وقت ساعات خواب خود را کم نکر د و هر 
روز به اندازه کافی استراحت می کند و خود را با دوخت و 
دوز وبافند گی سر گرم می کند. لیندزا ۰ ٢‏ نوه ۷۳نتیجه و 


حودروی سهری 

شر کت تویوتااین بار باخودرویی برای شهر وندان حاضر شده‌است. خودرویی 
که در تصویر می بینید جدیدترین محصول این شر کت خودروی سازی تحت عنوان 
خودروی شهری است. این مدل که 01۷]نام دارد از طراحی جدیدی بر خوردار شده 
و انحنای لبه‌های بیرونی بدنه نسبت به قبل بیشتر شدهاست. اما آنچه که بطور خاص 
در طراحی وساخت این 
خودرو لحاظ شده است. 
وجودفضای‌زیاددر 
داخل اتاقک است. این 
خودرو همچنان ۴ نفره 
است اما فضای موجود در 
جلوی هر صندلی به‌اندازه 
قابل توجهی افزایش يافته 
است. همچنین می‌توانید 


میوه‌های جدید 


چینی‌ه ا که تقریباً در تمام بازارهای جهانی سهم بزر گی در تولیدات دارند و 
محصولات مخصوص خود را تولید می‌کنند. این بار به محصولات کشاورزی روی 
آورده‌اند. یک شر کت چینی به نام «قالب میوه» ایده‌ای جدید ارائه کرده‌است 
کهدر آن‌قالب‌هایی پلاستیکی باطرح‌های مختلف تولید کرده وقبل ازاینکه 
میوره کار شک یدای فان هارا فد I‏ مستر کس 
بز رگ می‌ شود شکل این قالب رابه خود بگیر د ومیوه‌نی ز به‌طور کاملاً طبیعی 


۵۵ نبیر هدار د. اوتا کنون شاهد مر گ ۵فر زند و جند نوه‌بوده‌است. یکی از نوه‌هایش به 
نام «میریام آلور» که ۴۳ ساله است. درباره اومی گوید: «مادر بز رگم شخصیت خیلی 
جالبی دارد. داستان‌های او از زمان انقلاب واقعاً شاهکار هستند. هميشه اوراانسانی 
نکر ده بود. هیچ وقت او رابیکار ندیده‌ايم و همیشه فعال است. پدر و مادرش خواننده 
او یاد داده‌اند. سر گرم کند. هنوز دندان‌هایش سالم است 
و دیابت هم ندارد. بنابراین هنوز هم هر قدر می‌خواهد 
شکلات وشیرینی می خورد».البته لیندرارارسےآبه 
عنوان پیر ترین انسان جھان نمی شناسند زیراو حدود 
۰ ۴سال قبل شناسنامه‌اش را گم کرد ومسئولان مکزیک 
زمان می توانند نام او رابه عنوان پیرترین انسان رسماً به 
ثبت برس‌انند. اما تا زمانی که شناسنامه جدیدش حاضر 
شود فعلا رکوردپیر ترین انسان جهان در دست «میسائو 
اوکاوای ۱۵ ۱ ساله ژاینی باقی خواهد ماند. 


در صورت نیاز صندلی‌های عقب رااز ریل خود خارج کر ده و وسایل حجیم رابراحتی 
در فضای پشت خودرو قرار دهید. درب صندوق این خودرو نیز به پایین باز می شود 
و می‌تواند خیلی بیش از ٩۰‏ درجه و تا روی زمین باز شود تابراحتی بتوانید وسایل خود 
راجابجا کنید. تویوتا اظهار کرده‌است که هدف آن تولید خودرویی بوده است که در 
ابعاد یک خودروی شهر ی و قابل استفادہ برای کارهای روزمره باشد اما قدرت حمل 
یک کامیون کوچک ودارای فضای داخلی یک ون شهری باشد. البته این اولین تصاویر 
منتشر شده از این خودرو 
است و هنوز مشخصات 
دقیقی از قدرت موتور و 
دیگر مشخصات فنی ان 
ارائه نشده‌است و تویوتا 
تنها اعلام کرده است که 
علاوه بر قدرت و استحکام 
بالاء‌مصرف سوخت ان 
بسیار کم خواهد بود. 


به‌این شکل درم ی آید. حاصل‌اینایده‌میوه‌های بسیار جالبی بود که تابه‌حال 
ندیده‌اید, از هندوانه‌های مربع شکل و خیارهای قلبی گرفته تا گلابی‌های آدمکی. 
کشاورزان وقتی که شکوفه‌ها تازه به میوه تبدیل شده‌اند این قالب‌ها را به دورشان 
قرار می‌دهند. تمام میوه فرروشی‌های چین از این میوه‌های عجیب و بامزه پر شده 
اسست.پس از گذشت چند ماه که فروش این میوه‌ها به نقطه قابل قبولی رسید: این 
شر کت قصد دار د علاوه‌بر صادرات میوه‌های خود. این قالب‌های پلاستیکی را 
نیز در تعداد بالا به تولید برساند و صادر کند تا در هر جای جهان بتوان میوه‌های 
مربعی و ستاره‌ای پرورش داد! 


07 ر“ 
٦‏ ور۹۳ طلاعات ہل تم 


۹ 


۹ 


٭-٭ 


سک مك لاتی تر ین سفر ہم نا 


بت قدم از سر گر فته 


* 


۵ 


6 تسه 


حمیده‌احوان 


۷ راهکار ساده برای داشتن افکار مثبت 
اچچ سس 
تغییر افکار می تواند احساس شمانسبت به زند گی را تغییر دهد. در این مطلب به 
۷ راهکار ساده برای داشتن طرز فکری مثبت و خوش بینانه خواهیم پرداخت : 

1 حعضاات روانی تان رابسازید:همانگونه که ورزش کردن می توانددر 
افزایش قدرت بدنی به شما کمک کند. ورزش‌های مغز نیز می توانند به شما کمک 
کنند تا بتوانید آسانتر به طرز فکری مثبت دست پیدا کنید.بخش چپ مغز مستول 
احساس ات مثبت مانند خوش بینی اسست. بر طبق مطالعاتی که انجام شده است. با 
استفاده از تمریناتی مانند مدیتیشن می توان به تقویت این بخش از مغز پر داخت و 
مغز غمگین رابه مغزی شاد تبدیل کرد. 

راه حل چیست ؟ برای بسیاری از مامدیتیشن مانند نخ‌دندان است.بااینکه 
همیشهدردس ترس قرار دارد اماهر گز از آن استفاده‌نمی‌کنیم .ولی به یاد داشته 
باشید که تنها چند د قیقه مدیتیشن در روز می‌تواند به مغز شما 

کمک کند تاشادتر باشد پس در جایی آرام بنشینید, چشمانتان 
راببندید و به آرامی نفس بکشید. با هر دفعه بازدم, در ذهن 
خودتان, عبارتی که‌انتخاب کردلید راتکرار کنید .اگر 

افکاری به ذهنتان وارد می‌ شود و تم رکز شمارابه‌هم 
می‌ریزند به آرامی و به تدریج آنها رااز ذهنتان خارج 
کنید وبه تکرار کلمای م ورد نظر تان بپردازید .در 

هر بار اجرای این تمرین.اين فراین درابرای ۱۰ 

دقیقه انجام دهید. 


۲ فر وز یک ساعت‌خوش" داشته باشید: 
مردم زمان کافی رابرای فکر کر دن به زند گی خودشان 
واین قضیه که چه مقدار از زند گی رابه‌لذت بردن از آن 


کک 


راه حل چیست؟ کارهایی را کے در طول هفته 
انجام می‌دهید رایادداشت کنید .سپس سعی کنید 
که ساعت‌هایی که در طول هفته به کارهای بی‌فایده 
و بی‌تفاوت ( کارهایی که نه خوشایند هستند ونه 
ناخوشایند مانند گشت و گذار در بین شبکه‌های 
تلویزیونی) گذ رانده‌اید رابا کارهایی که از آنها 
لذت می‌پرید جایگزین کنید .تاثیر این کار در 

زند گی, شمارا شگفت زده خواهد کرد. 


/ ® 


۳ - محد ود فکر نکنید: تغییر از تفکر منفی به مثبت اندیشی یک شبه اتفاق 
نمی افتسد لذابایسد تازمانی کەاین اتف اق می‌افتد از روش تفکر جایگزین استفاده 

راەحل چیست؟ دفعه بعد که باافکار منفی مواجه شدید. این پر سش‌هارااز 
خودتان بپرسید وسعی کنید آنها را جواب دهید: یا واقعا صحت دارد؟ ایا می‌توانم 
به گونه‌ای دیگر به قضیه نگاه کنم؟ ایا وقتی که نسبت به یک وضعیت احساس 
خوشایندی ندارم می توانم دیدم رانسبت به قضیه تغییر دهم وبه دنبال نتیجه‌ای 
خوشایند در آن بگردم؟ 

۴ -مواظب زبانتان باشید :آ یاعادت کرده‌اید که برای‌بیان وضع زند گی یا 
کاری او واژه‌های متفی باشوخی استفاده کنید؟ مواظب باشید. آنچه که به زبان 
می آورید به صورت ناخود آ گاه بر روی ذهن شما تاثیر میگذارد : به عنوان مثال از 
شمادر مورد کار جدید تان سوال پرسیده‌می‌شود وشما به شوخی جواب خواهید 
داد که کابوس است .همین جواب شمابر روی ذهن شماتاثیر می گذارد و باعث 
می شود که خود تان نیز این قضیه راباور کنید واز آن به بعد احساس ناخوشایندی 
نسبت به کار تان داشته باشید. 

راه حل چیست؟ زبانتان را پالایش کنید. هميشه پاسخ‌های واقعی, بدون اغراق 
وبه دور از شوخی و یا مد روز رابه زبان بیاورید و سعی کنید همیشه از عبارت‌های 
مثبت استفاده کنید. 

(-به کود کی بر گر دیم:بر خی از فعالیت‌ها هستند که می‌توانند به مااحساس 
لذت بدهند و برای مدتی طولانی ما راشارژ کند امابه دلایلی خودمان رااز انجام 
آنهامنع می‌کنيم . 

راه حل چیست؟ سعی کنید مانند کود کیتان فکر کنید.زمانی کهتنها !سال 
داشتید. سعی کنید با همان شور و حرارت زند گی کنید و سر گرمی‌های مورد علاقه 
خود را پیدا کنید و بدون هیچ محدودیتی (ازجمله خجالت کشیدن و یا حرف مردم) 
آنها را انجام دهید. این فعالیت می تواند انواع ورزش ھا هنر هاء فعالیت‌های فر هنگی 

- کارهای خوب انجام دهید :اگر شمارفتار خوبی داشته‌باشید و کارهای 
خوب انجام دهید.پذیر فتن این قضیه برای خود تان. که شماانسان خوبی هستید 
آسانتر می‌شود . پس در طول روز فرصت‌هایی که برای ابر از مهربانی وانجام کارهای 
خوب کوچک (یا بزر گ, بسته به توان شما) دارید رااز دست ندهید. 
#-عکس‌هایتان راقاب بگیر ید :استفاد هاز لوازم شخصی وقاب‌های عکس 
در سطح منزلتان نه تنها می تواند جنبه د کور داشته باشند بلکه می توانند به لحاظ 
روانی به شما کمک کنند.احساس شمارانسبت به خودتان مثبت تر کنند ومیزان 
تولید انتقال دهنده‌های عصبی که متجر به اضط راب می شسوند را کاهش دهند.پس 
عکس‌هایی از خود تان ویا خانواده و دوستانتان راهمراهبا مدال‌هاء افتخارات مدارک 
تحصیلی, دست ساخته‌ها و هر چیزی که به آنها حس مثبتی دارید را در مکانی قرار 
دهید که بتوانید آنها را به راحتی ببینید. 


چای جو داروی کردش خون 

این دمنوش که فاقد کافئین است. خواص متعددی دارد که در این مطلب 
به بخشی از آن اشاره شده است. 
گر دش خون را تنظیم می کند و مایعات خون را افزايش می‌دهد . 
#سرشار از آنتی اکسیدان و تر کیباتی چون لیگنانز. سلنیم, ویتامین ۸و )است که 
مانند آنتی اکسیدان عمل می‌کند . 
#مشکلاتی از جمله التهاب قلبی عر وقی و اختلالات عصبی از طریق این آنتی 
اکسیدانها قابل پیشگیری است . 
#استرپت وک وکی دهانی: عامل با کتریایی است که باعث خرابی دندان می‌شود. این 
دمنوش از تشکیل کلنی با کتری به ویژه استرپتو کوک جلوگیری می‌کند . 
##«نیوتر ینت موجود در این دمنوش از بر وز سر طان پر وستات و سینه که به‌هور مون‌ها 
ارتباط دارد پیشگیری می‌کند . 


کت 
الاعات ی ا رو ۳٣٦٣٣‏ 


٭از سرطان پیشگیری می کند ومیزان‌بالای آنتی اکسیدان آن‌مانع از آسیب دید گی 
سلول‌ها بر اثر رادیکال‌های آزاد می‌شود . 

٭بامصرف این نوشیدنی می توان ميزان قند خون را کاهش‌داد. به عنوان تصفیه 
کننده خون نیز عمل می کند و با کاهش کلسترول خون باعث سلامت می‌شود . 
٭مصرف روزی یک فنجان دمنوش جو علایم سرماخوردگی را برطرف می‌کند . 
٭در رفع تب نیز موثر است. تمیز کنندہ سیستم بدن است. 

٭خلط و گرفتگی تنفسی رابرطرف می کند و در درمان آسم و برونشیت موثر است. 
مصرف روزی ۲ فنجان دمنوش جو. گلودرد رارفع می‌کند . 

٭به عنوان ضد اسید طبیعی عمل می کند وروند هضم غذا را بهبود می بخشد و حالت 
تهوع رانیز برطرف می‌کند . 

#س انیم موجود در آن برای باروری مردان مهم ودر پیشگیری از بروز سرطان 
پروستات موثر است. ۲ 

٭حاوی ملاتونین. تر یپتوفان و اسید | مینو است که خواب راحتی ایجاد می‌کند . 
برای تهیه دمنوش جو آن رانیم کوب کنید و بگذارید ۱۰ تا ۱۵ دقیقه دم بکشد. 


یک هفته حادثه 


بچه فر بانی باز بگوشی شد 

پدر جوانی که پسر خردسالش رابدون اینکه بداند در پشت وانت است در 
یک حادثه دلخراش به کام مرگ فرستاد. 

ساعت ۳ بعداز ظهر پدر جوان مانند هر روز سوئیچ خودرویش رابرداشت و 
اسر 
کوچک جبرائیل به دنبال شیطنت‌های کود کانه پشت نیسان آبی رنگ پدر در حال 
بازی بودند. پدر که کمی عجله داشت از بچه‌های خود خواست زودتر پایین بروند. 
محمدرضاو علیرضا حرف پدر را گوش کرده و بلافاصله از پشست نیسان پایین 
پریدند.امااحمدرضا که تازه ۲سال‌داشت هنوز پشت نیسان پد ر بود. پدر در همین 
لحظه که فکر می کر د بچه‌هاهمه‌پیاده شدهاند خودرویش راروشن کرد وبادنده 
عقب سعی کرد از پار ک بیرون بیاید که ناگهان احمدرضا کوچولو پایین پرید و در 
زیر لاستیک خودرو پدر له شد. در آن میان پدر با فریادهای همسرش که می گفت 


ھ دب ۲ 6 ٭ 

چشم‌پزشک قلابی لورفت 
یک زن که در نقش چشم پزشک اقدام به ویزیت بیماران با تخفیف ویژه 

می کرد. توسط پلیس تهران دستگیر شد. 

چندی پیش زن جوانی به نام "ونوس "با مراجعه به کلانتری ۱۵۳ شسهر ک 
ولیعصر گفت: چشم پزشکم و مطبم در محد وده خیابان کار گر جنوبی تهران است. 
اما مد تی پیش متوجه شدم زنی با جعل مدارک من اقدام به ویزیت در محدوده 
شهرک ولیعصر (عج) می کند. با توجه به حساسیت این موضوع و احتمال وقوع 


دزد خسته به دام افتاد 

یک دزد خوشحال وسر پا از سر ور که در زمان 
خواب عصر گاهی‌اش کیسے جواهرات مسروقه 
راکن‌ارش گذاشته وبه خواب رفته‌بود. توسط زن | 
خدمتکار هتل محل اقامتش به دام افتاد. 

این جوان ۲۹ ساله در فلوریدای آمریکا پس از یک 
سرقت آسان و پربار با کیسه پلاستیکی پر از جواهرات به داخل اتاق هتلی برای 
استراحت رفته وبا شوق وشادی روی تخت دراز کشیده‌بود ولی از آنجا که‌او 
بیش از حد خوشحال و هیجان زده بود. فراموش کرد کارت تقاضای تمیز کردن 


تنبیه عجیب اردک دزدها 

دویسر ۴ ۱ ساله‌چینی که بارهادست به سرقت زده وا زخانه‌های‌مر دم 
ارد ک می دزدیدند پس از دستگیری به شکل عجیبی تنبیه شدند. 

این دو نوجوان پس از دستگیری مجبور شدند ساعت‌هالاشه ارد ک‌های 

مرده را در دهان قرار دهند وبه حالت نیمه نشسته يا خمیده مقابل چشم 

مردم بمانند وناسزابشنوند. روستاییان 

خشمگین چینی این روش تنبیه رانوعی 

تحقیر کامل دزدان خر دس ال می‌دانند 

بسیار تائیر گذار باشد. این دزدان ۱۴ 

ساله بیشتر سرقت‌های خود رااز روستای 

[ کوچکی در منطقه جضوب گوانگ چین 


انجام می‌دادند. 


7 
٦‏ مرو ر۹۳ طاعات کی 


حالت رنگ پریده‌از خودرو 

پیاده شد و پیکر نیمه جان و 

خون آلود پسر خردسالش 

ترتیب پدر و مادر حیران 

بسه شان ار ال الا قال دادیب امک خیلی دیر شاه 
بودواحمدرضا آخرین نفس‌هایش راد ر آغوش پدر کشید ودر 
دم جان سپرد.پدر و مادر احمدرضا که بسیار غمگین وناراحت 
پسرم در نتیجه غفلت من زیر خودرویم جانش را از دست داد. 


خطر برای بیماران تیمی از مأموران برای ر سید گی وارد عمل شدند و تحقیقات 


فعالیت چشم پز شک واقعی به ویزیت بیماران و صد ور نسخه و تعیین شمارهعینک 
می پردازد و با شگرد تخفیف‌های ویژه اقدام به جلب مشتری می کند. 

بدین ترتیب مأموران پزشک قلابی رادستگیر کر دند وچشم پزشک قلابی 
که ابتداسعی می کرد باجوسازی ودر گیری از دستگیری خود جلوگیری کند 
وقتی با دلایل محکمه پسند پلیس و همچنین پزشک واقعی رو به رو شد. به ناچار 


اتاق را از پشت در بردارد. بتابراین مأمور نظافت اتاق‌ها با دیدن کارت وارد اتاق 
شد و مرد جوان رابا کیسه پر از جواهرات در خواب دید. 
زن خدمتکار که حسابی از دیدن جواهرات شو که شده بود. بدون بیدار کردن 
میهمان‌هتل با پلیس تماس گرفت ومأمور پلیس که چند ساعت پیش در جریان 
سرقت یک مغازه‌جواهر فروشی قرار گرفته 
بود. فور آ خود رابه هتل موردنظر رساند و 
پس از ورود به‌اتاق, پیش از بیدار کردن 
این سارق عکس‌های دیدنی از او با کیسه 
جواهراتش گرفتند وس پس آهسته‌بازدن 
دستبند به دستش او رابیدار کردند. 


پیامک عاشقانه و دو سال زندان 
یک مرد فرانسوی به جرم ارسال ۲۱هزارو ۸۰۷پیامک تلفنی به نامزد 
سابقش طی شش ماه باز داشت شد. 
چندی پیش یک زن فرانسوی که از ارسال پیامک‌های متعدد نامزد سابقش به 
ستوه آمده‌بود. از اوشکایت کرد و مدعی‌شد که تمام‌پيامک‌های او آزاردهندهو 
غیراخلاقی هستند و اعصابش رابه هم ريخته است. پلیس در بررسی و تحقیقات از 


مرد مزاحم دریافت که وی بعد از جدایی از نامزدش دچارافسرد گی شده‌واین در 
حالی است که ار تباط آنها طی یک سال گذشته کاملاً قطع شده بود. 

مرد متهم پس از دستگیری در باز جویی گفت:اتهام ار سال پيامک‌هارامی‌پذیر م. 
چرا که پس از پایان رابطه نامزدی با زن مورد علاقه‌ام هر گز نتوانسته‌ام این موضوع 
رابرای خود حل کنم. من به او علاقمندم و دوستش دارم. 

رئیس داد گاه پس از اعترافات مرد مزاحم او رابه پرداخت ۰ دلار غرامت 


و گذراندن دوسال زندان محکوم کرد. 


۰ 


باھمدی و جود چر ی را جست وو 


کنید ده شماداده خو اد شد 


9 توفقی ر ایو 


سلسله ی سامانبان و آفاز فزنو بان 


در شماره‌ی پیش گفتم که سامانیان فراغتی داشتند و اسلام رادر 
بخشی از اروپا و بین تر ک‌ها رواج دادند و قلمرو خود را آباد کردند و 
زبان فارسی رانیز زنده کردند. از جنگ‌های داخلی و نبرد با علویان 
و سر کوبی محمدبن‌هارون هم ماجراهایی تعریف کردم. از تر کان 


جنک و عشق وم رك 

دولت سامانی برخی از غلام‌بچگان ترک را 
دستچین می کرد و به مدرسه‌های دربار می‌فرستاد 
تا استادان به آنها خواندن و نوشتن و فنون جنگاوری 
و دولتداری بیاموزند. بسیاری از این تر ک‌ها وارد 
سپاه می‌شدند و باتوجه به لیاقتی که داشتند. به 
مقام‌هایی می رسیدند که از سربازی تافر ماندهی 
تناوب داشت. بر خی نیز وارد دیوان می‌شدند و 
و نفوذ ترک ها زیاد شد. امیران سامانی به دلایلی 
متوجه نشدند که این نفوذ می تواند همان بلایی را 
سر آنها بیاورد که بر سر خلفای عباسی آورد. یکی از 
این دلایل, گرفتاری سامانیان بود در مرزهای غربی 
قلمرو خودشان. 

درغرب‌ایران گر وه‌های شیعه قدرتی یافته 
بودند و سامانیان سنی مذهب را تهدید می کر دند. 
ظهور "آل بویه " و فتح بغداد به دست آنها در سال 
۳ قمری این تهدید را در غرب بیشتر کرد. در 
آن سال» ''نوح بن نصر شاه‌سامانیان بود که به‌تازگی 
در بخارابر تخت نشسته بود و شورش‌ها و مشکلات 
زیادی رابه ارث برد. نخست در خوارزم شورش 
شد که آن راسر کوب کرد ولی مشکلات دیگری 
پیش آمد: 

کمی پیش از این که خوارزمیان بشورند. امیر 
نوح سامانی» به عزل ونصبی سیاسی دست زد و 
"ابوعلی چغانی "را که حاکم او بود در خراسان. عزل 
کرد و ابراهیم‌بن سیمجور "را که از غلامکان ترک 
بود به جای او بر گماشت. هنگامی که امیر نوح 
سامانی از کار خوارزمیان اسوده شد. خبر یافت که 
ابوعلی چغانی امارت خراسان را به ابراهیم سیمجور 
تحویل نداده و او را از خراسان رانده‌است. امیر نوح 
خواست لشکری فراهم کند و به خراسان بفرستد اما 
ابوعلی چغانی به یکی از مخالفان امیر سامانی پیوست 
و قدرت خود رابالا برد. آن مخالف. ابراهیم‌بن 
احمد سامانی "نام داشت که عموی نوح سامانی و 
مدعی یادشاهی بود. 

ابراهیم سامانی این فرصت رااز دست نداد و 
با ابوعلی چغانی متحد شد زیر اتحاد با اوبه معنی 
به دست آوردن قدرت نظامی و اقتصادی خراسان 


سامانیان شدند. 


بود و می‌توانست با پشتوانه‌ای عظیم به جنگ امیر 
سامانیان برود و تاج رابر سر او بشکند و بر سر خود 
استوار کند. عموی امیر نوح سامانی به ابوعلی چغانی 
پیشنهاد کرد هرچه سرباز و تجهیزات جنگی در 
خراسان دارد. بسیج کند و همراه نیروهای نظامی او 
به بخارا بتازد. این را نیز گفت که: 

"ای ابوعلی چغانی! تو با شاه خودت مخالفت 
کرده‌ای و به من که دشمن اویم. پیوسته‌ای. در تاریخ 
بسیار خوانده‌ام و خوانده‌ای که کسانی که به شاه 
خود خیانت می کنند. درخور اعتماد نیستند. اگر 
رفتی و بخارارا گرفتی و نوح سامانی رااز تخت به 
زیر کشیدی, چه تضمینی می دھی که به من نیز 
خیانت نکنی؟" ...ابوعلی جغانی گفت: خیانت من 
به نوح به سود دشمنان سامانیان نیست. من به سود 
یکی از سامانیان به یکی دیگر از سامانیان خیانت 
می کنم. برای این کار دلیلی نیز دارم. نوح سامانی 
دارد تر کان را امیر ایرانیان می کند و هوشیار نیست 
که اگر قدرت تر کان بالا بگیر د. چندی نمی پاید که 
همین غلامان تر ک.او راو سامانیان رابه زیر خواهند 
شید ابراغیم سامائی گقت: 

''سخنت بسی نیکوست واز این که می بینم 
در پی استوار کردن پایه‌های سامانیان هستی, از 
توخرسندم اما این سخنان نمی‌توان د اطمینان 
مرا برانگیزد. از تومی‌خواهم دخترت و خواهر 
کوچکت رابه عقد من درآ وری تاباهم منسوب 
خانواد گی شسويم. ابوعلی پذیرفث اما دائست که 
این خواسته‌ی ابراهیم سامانی, خواسته‌ای سیاسی 
نیست زیر خواهر و دختر او در زیبایی چنان نامدار 
بودند که نقاشی چینی آمده بود تارخسار ان دو را 
نقش بزند. این خواهر و دختر اهل منطقه‌ای بودند به 
نام "چغانیان" که نزدیک رود جیحون بود و تباری 
سفید باچشمانی بادامی وبینی کوچک و خوش تراش 
داشتند و صورت آنها گرد و گیسوانشان صاف و سیاه 
بود. خواهر ابوعلی چغانی از دخترش در زیبایی 
پر آوازه‌تر بود و چیماندخت "نام داشت. هنگامی که 
ابوعلی چغانی به خواهر و دخترش گفت این وصلت 
رابپذیرن د واورادررسیدن به قدرت یاری کنند. 
چیماندخت گفت می خواهد با نقاش چینی ازدواج 
کند. بین ابوعلی و خواهرش بحث شد. ابوعلی به 


مر هه 
o a‏ اطلاعات ی مار ۳۳۲۲ 


و مردمی خونریز و خشن بودند. امیر اسماعیل سامانی مرزھایش را 
محکم کرد و آنهارا تاراند و غلامان و کنیزان بسیاری اسیر کرد. 
سامانیان بازارهای بر ده فروشی را چنان پر کردند که قیمت هر برده 
به ۲۰ یا ۳۰ درهم رسید. و گفتم که همین غلامان کم قیمت. بلای جان 


کشته شد. ابوعلی چغانی پس از تاثر. جسد خواهر را 
در تابوتی گذاشت و همراه دخترش به بار گاه ابراهیم 
سامانی برد. ابراهیم از این کار ابوعلی دلخوش شد و 
اورا نواخت و پیمان بست که پس از پیروزی قلمرو 
بزرگی را به او خواهد داد. 

ابراهیم سامانی و ابوعلی چغانی به بخارا تاختند و 
نوح را شکست دادند. شاه سامانی ناگزیر به سمرقند 
گریخت وابراهیم در بخارابه تخت نشست. نخست 
بزرگان بخاراشاهی او رابه رسمیت شناختند اما کمی 
بعد علیه او برخاستند و پنهانی به نوح گفتند به بخارا 
برگردد و بر تختش بنشیند. امیر نوح به بخارا آمد 
ولشکریان و کشوریان به پیشوازش رفتند و شهر را 
به او دادند و ابراهیم و دستیارانش رابه بند کشیدند. 
امیر نوح سامانی عمو و دو برادر خود را کور کرد و از 
یاغیان کینه کشید سپس به اردوگاه ابوعلی چغانی 
تاخت و او را گریزاند و تختگاهش راغارت کرد. یک 
سال بعد مردم چغانیان شوریدند و به تاراج دولتیان 
پرداختن د و شهر راقرّق کردند آنگاہ به امیر نوح 
سامانی پیام دادند که اگر می‌خواهی آرام شویم. باید 
ابوعلی چغانی را حا کم چغانیان کنی. امیر نوح سامانی 
ناچار گروهی از بز رگانش رابه دیدار ابوعلی چغانی 
فرستاد و فرمان حکمرانی قلمر و چغانیان را به او داد. 
در آن هنگام ابراهیم سیمجور که گفتم از غلامان 
ترک بودوامارت خراسان راداشت, د رگذشت و 
امیر توح سامانی,''منصور قراتگین "را جانشین او 
کرد. او نیز غلامی ترک بود. ابوعلی چغانی دوست 
داشت از امیر نوح بخواهد که اورا حکمران خراسان 
کند امامی دانست پذیرفته نخواهد شد ناچار صبوری 
پیشے کرد تاوقتش برسد. ابوعلی پس از رسیدن به 
حکومت چغانیان, با امیر نوح سامانی روشی دوستانه 
پیش گرفت و رفته رفته اعتمادش رابه دست آورد 
و در سال ۳۴۱ قمری که منصور قراتگین در گذشت. 
بار دیگر به امارت خراسان رسید و در آغاز امارتش 
اجارشد با ال وید گا 


آل بو یه که بودند؟ 
آل بویه خاندانی ایرانی از قوم دیالمه "و 
فرزندان ماهیگیری گیلانی به نام "بویه" بودند. 


آنها از سال ۴۴۸۱۳۲۰ قمری در بخش‌هایی از 
ایران حکومت کردند و حتی توانستند خلفا را 
نام‌های "علی و حسن و احمد تشکیل دادند. 
و اصفهان را گرفت و احمد کرمان راتسخیر کرد. 
او در سال ۳۳۴ بغداد را به تصرف خود در آورد و 
به خلیفه در نشاندن شورشی عظیم کمک مهمی 
کرد. می گویند هنگام حمله به بفداد. این ضرب 
المثل عربی رابه زبان آورد: الا لحَبٌ علی بل لبْض 
معاویه ‏ مفهومش این است که این جنگ را به خاطر 
دوستی با خلیفه نمی کنم به خاطر کینه‌ی من است 
به دشمنان او. مستکفی عباسی که خلیفه‌ی وقت بود. 
این را می‌دانست اما از کمکی که کرده بود. خوشحال 
شد و به او لقب معزالدوله داد حسن واحمد رانیز 
عمادالدوله و رکن الدوله ملقب کرد. 

آن روزها در ایران خاندان‌هایی بودند که هریک 
به فراخور توانی که داشتند. بر بخش یا بخش‌هایی از 
ایران حکومت می کر دند. خلیفه‌ی وقت برای این که 
آنهارابا خود دشمن نکند, برای هر کس که در 
جایی از ایران به قدرت می رسید, فرمان حکومت 
می‌نوشت. یکی از آنها آل بویه بود. 

هنگامی که ابوعلی جغانی به امارت خراسان 
رسید. "زیاریان" که دشمن آل بویه و متحد 
سامانیان بودند. علیه آل‌بویه با ابوعلی چغانی وارد 
مذاکره شدند واو راتشویق کردند تابا آل بویه 
کردند و آن‌را گردن آل‌بویه انداختند. در سال 
۷ابوعلی چغانی لشکری آراست و به جنگ 
آل بوی ه رفت و آنها را شکست داد و عقب راند. 
"وشمگیر زیاری" از این موضوع خرسند شد و در 
دست بگیرد اما کمی بعد ابوعلی چغانی در ری با آل 
بویه صلح کرد. وشمگیر زیاری که چنین انتظاری 
نداشت.دلخور شد و به بخارارفت و ابوعلی چغانی 
رامتهم کرد که با آل بویه که دشمن سامانیان است. 
متحد شده. امیر نوح سامانی این بد گویی را باور کرد 
کرد. واقعیت این بود که صلح ابوعلی با آل بویه, 
سازش کند تابه سامانیان بتازد. و چون قبلاً ابوعلی 
عليه نوح سامانی با عموی او ساخته بود بد گویی 
ابوعلی چغانی از امارت خر اسان عزل شد. با آل بویه 
همدست شد. آل بویه که پیش خلفای عباسی مقامی 
داشتند با "مطیع '/ خلیفه‌ی وقت.مذاکره کردند و 
از او خواستند امارت خر اسان را به ابوعلی چغانی 
بدهد. او نیز پذیرفت و فرمان امارت خراسان را 
به نام ابوعلی چغانی نوشت. امیر نوح سامانی هر 


ترک را به امارت خراسان بگمارد. موفق نشد. یکی 
از دلایلش حمایت آل بویه بود از ابوعلی چغانی. 
این رانیز بگویم که امیر نوح سامانی: به طور اسمی: 
یکی از غلامان ترک را که بکربن ملک فرغانی "نام 
داشت, به امارت خراسان بر گزید اما این صاحب 
منصب تر ک که نمی توانست به خر اسان بر ود و بر 
تخت بنشیند. حکمش را گرفت و به جایی به نام 
"نص ر آباد "رفت که در دره‌ی فر غانه قرار داشت. او 
در آنجاملکی برای خود فراهم کرد و برای خودش 
قلمرو و حکومتی راہ انداخت. 

چیو سال کل یدام ادرال 
۳ در گذشت و "عبدالملک " جای او را گرفت که 
بسی نالایق بود. انگار اوضاع به سود ابوعلی ورق 
خوردہ بود وحالا دیگر می‌توانست به آسودگی بر 
خراسان حکم براند. دراین اندیشے نیز باشد که 
به سامانیان بتازد و بخارارافتح کند اما اجل آمد 
وبر دروازەی جان او خیمه زد و امیری را که برای 
رسیدن به امارت خواهر خود را کشت. جانش بر لب 
امد وبا انچه که بر خاک بود وداع کرد و سر در 
زیر خاک کشید: همین که ابوعلی در گذشت: ریم 
ملک فرغانی به خراسان آمد و بر تخت نشست. 
خلیفه نیز مخالفتی نکر د زیر تر ک‌هایی که در دربار 
خلافت بغداد بر دولت عباسی مسلط شده بودند. او 
راواداشتند بکر فرغانی را تأیید کند. این بکر فقط دو 
سال توانست از حکمرانی بر خراسان لذت ببرد. 


بازی تیغ و رک 

ھی ری دراب کد و کاش را سک وخ 
و فرمود: "بدخواب شده‌ام. سرم را گرم کن تااز 
بی‌خوابی کسل نشوم. نگهبان پرسید چه کنم؟ بکر 
گفت مرابخندان. نگهبان تر ک چند لطیفه گفت اما 
بکر نخندید و فرمود کاری دیگر کن. نگهبان عرض 
کرد چه کنم؟ گفت مانند دلقکان, خود رابه حماقت 
مانند سگ پارس کن یا مانند بوزینه برقص یا مانند 
خر عرعر کن. نگهبان گفت: این کارها رانمی‌دانم 
اما بازی عجیبی هست به نام تیغ بر رگ" که بسی 
خنده‌دار است. بکر گفت همان را انجام بده اما اگر 
نخندیدم. گردنت رامی‌زنم. غلام گفت: شمشیری 
بسیار تیز می‌خواهم. بکر به پرده‌دارش گفت برود 
شمشیری هندی بیاورد. چون شمشیر را آوردند. 
نگهبان گفت‌ای امیرا شمشیر رابگیر وبر گردن من 
رابده. نگهبان به سویش رفت و چون نزدیک شد. 
شمشیر بر او کوفت و سینه‌اش را درید و گفت: اینک 
بخندا 

پس از مر گ بکر فرغانی» پسر ابراهیم سیمجوری 
به امارت خراسان رسید. اما این خراسان همان 
خراسانی نبود که در آغاز سامانیان قدرتی و شکوهی 
داشت زیرادولت سامانیان نیز همان سامانیان 
گذشته نبود. عبدالملک سامانی فقط نام شاهی 
داشت و فرمان‌ها را تر کان دربار می‌نوشتند. رهبر 


٦‏ و۱۳ طلامات مم 


رع 


تر کان دربار "آلپ‌تگین " نام داشت و فرمان‌ها را به 
شاه سامانی دیکته می کرد حتی عزل و نصب والی 
خراسان نیز با او بود و عبدالملک سامانی بی‌اجازه‌ی 
او هیچ فرمانی نمی‌نوشت. او "محمدبن ابوعلی 
محمد بلعمی "را نیز به وزارت سامانیان بر گزید. این 
مختدذبل ابوعان پسرھمان بلغمی معروف اسب که 
قبلاً وزیر داناولایق سامانیان بوداماپسرش چیزی 
از پدر به ارث نبرده بود و در بی کفایتی اسستاد بود و 
نتوانست دست ترک‌ها را از دولت سامانی کوتاه 
سی ارف یب ال 
بر تخت بی‌حاصلش سے ودر بایان سال ۳۵۰ 
قمری در گذشت. 


نخستین سنک بنای غزنویان 

پس از مر گ عبدالملک‌بن نوح سامانی: بین 
ترک‌ها اختلاف افتاد که چه کسی را به جای شاه 
بر تخت بنشانند. آلپ‌تگین طرفدار پسر عبدالملک 
بود وهمین که عبدالملک آخرین نفس خود را کشید. 
خواست مراسم تاجگذازی را پرگزار کند. گروهن 
دیگر از ترک ها که تعدادشان از افراد آلپ‌تگین 
بیشتر بود. وارد مجلس شدند. رهبر آنها مردی 
بود به نام "فائق" که ندیم یکی از پسران امیر نوح 
سامانی بود به نام "منصور ".او منصور را بزرگ کرده 
بود و اطمینان داشت ‌اگر منصور به شاهی بر سد. به 
فائق قدرت زیادی عطا خواهد کرد. فائق در مجلس 
تاجگذاری گفت: "امیر نوح سامانی پسر زبده‌ای 
من بارها از امیر نوح شنیدم که می گفت پس از 
مر گم باید منصور بر تخت بنشیند. هنگامی که نوح 
درگذشت. به وصیتش عمل نکر دند و عبدالملک به 
شاهی رسید. من و کسانی که شاهد بودند که امیر 
نوح. منصور را جانشین خود کرده بود. هیچ نگفتیم 
تادر دولت سامانی شکاف و تفر قه نیفتد ولی اکنون 
که عبدالملک در گذشته و هنوز تاجش رابر سر 
کسی نگذاشته‌ايم؛ به سخن می آیم و می گویم باید 
حق به حقدار برسد و شاه بعدی سامانیان. همین 
منصور است." 

آلپ‌تگین گفت: اگر امیر نوح سامانی چنین 
وصیت مهمی کرده بود. بی گمان آن رادر حضور 
وزیر و دیگر بزرگان بر زبان می آورد. قانون 
جانشینی می گوید پس از مرگ شاه پسرش جای 
او رامی‌گی رد."فاثق به یارانش اشاره کرد. همگی 
شمشیر کشیدند وفاثق گفت: این هم وصیتی که 
می‌خواستی." آلپ‌تگین که دید چاره‌ی آنها نیست. 
ازمطلشں رت لس اوی رھ حر کٹ گرد 
غزنه شهری بود در افغانستان.او در غزنه حکومتی 
محلی و مستقل ایجاد کرد. همین حکومت ساده 
بعدهابه امپراتوری بز رگ و قدرتمند و باشکوه 
غزنویان تبدیل شد. هفتهی آین ده غزنویان را 
خواهید خواند که شاعرانی چون فردوسی, عنصری: 


منوچهری و فرخی در آن می زیستند. 
ادامه دارد 


تس بهای هیچ چر: اف زر از انتقامجو‌یی و کینه کنی 


دست 
٦‏ 


09 نستون چر چیل 


شهریورواین نفس داغ نیمروز ؟نه!اين تابستان 
راسررفتن‌نیست.بیا درخت دوستی بنشانیم تازیر 
سایه‌ی مهرش به گدازه‌ی خورشید بنگریم و آهبکشیم 
آن‌سان که‌فریماه‌در فر اقفر ز ند نازنین تراز گلبر گ گل 
نازش.یعقوب‌وار دربیت الاحزان نشسته و آه‌می کشد. 
چگونه می‌توانم به «فر یماه» بگویم منال و نموی و زغال 
بر سینه مکوب!اشایداورادیده‌باشید.در چمنزاری 
که اول بلوار پروین تهرانپارس است بر نیمکتی که در 
آفتاب است وبوی آتش می دهد می نشیند و گیسو 
برهنه می کند ومی‌سوزد از فر اقش. ۳ ۴ساله‌ای است 
که تاریخ خوانده و حالا دارد تاریخ زند گی خودش را بر 
آبی شور و تلخ می‌نویسد. بگذ ار خودش از آهش پر ده 
برداردزیرا«صاحبدلان‌حکایت دل خوش ادا کنند» 
وباشد که سنگ نیز از این حکایت بنالد: 

«من فریماهی هستم که سال‌هاست هیچ ماهی 
در اسمان شبش طلوع نکر ده و نخواهد کرد. اسمان 
| من هميشه پر از ماه و خورشید و ستاره‌های درخشان 
بود. در خاندانی نیمه مرفه زاده شدم و چون تک‌دختر 
بودم باسه برادر باتربیت, دردانه‌ی خانواده شدم. همه 
نازم رامی کشید ند. هنوز نگفته بودم آب» برایم شربت 
می‌آوردند. غوش پدرودامان مادروسایه‌ی بر ادرانم. 
حامی من بودن د وهر آبی که‌از گلویم پایین می‌رفت. 
خوش بود وهر نانی که می‌خوردم. گوارای وجودم بود. 
نەاندوھی بودونه حسر تی وهر آه که بود. | هخر سندی 
ا بود. همان آهی که بعدش می گویند: آخیش! 

چرخ روز گار که ب امن بسی نر مخوبود. 
گردید و گردید و به ترم آخر درسم رسیدم. 
تاریخ می‌خواندم.زبده‌ی کلاس بودم وچشم 
٦‏ تادانم که در آزمون‌ارشد سراسری‌با 
رتبه‌ای رشک برانگیز پذیرفته شوم. بی گمان 
چنین می شد زیراتمام جزوه‌های آزمون ارشد 
رافوت آب بودم. مثل سنجاقک در حریر نسیم 
می وزیدم و به دانشکده می رفتم و در چشم بر هم 
زدنیءورقەام راپر می کردم.دانشکدەی من داشت 
تمام می شد و برعکس همکلاسی‌ها و دوستانم که از 
تمام شدن درس ومحروم شدن از دیدار یکدیگر. 
رنجور بودند. دلتنگ کسی نبودم. دوستانم می گفتند 
تو ادم اھنی هستی و دل در سینه نداری. راست 
می گفتن د. افزون بر خانوادەام, به هیچ کس هیچ 
حسے نداشتم. شاید عواطفم هنوز کمال نیافته 


بودند. وشاید به همین دلیل بود که‌می‌توانستم‌روی 
درسم تمر کز کنم و هیچ پسری نتواند اعصاب عاطفه‌ام 
پیش می‌تاختم. ارشد سراسری اصفهان قبول شدم و 
پدرم ده‌روز با من به اصفهان آمد و کلبه‌ای دانشجویی 
وزیبابرایم‌رهن کردومر|باطعم استقلال تنها گذاشت. 
که پدرم می‌رفت. عمیق به نگاهم خیره شد و گفت: 
«لازم نیست بهت چیز ی سفارش کنم. خودت حد و 
حدودت رومی‌شناسی. پس خودت وماروبیشتر از 
این سربلند کن!» همین طور بود که او می گفت. من 
فریماهی بودم که کششی به روابط غیر عادی نداشتم 
اما انگار روز گار همان است که درباره‌اش گفته‌اند: 
«ندهد شربت شیرین به کسی / که در او یافت نگر دد 
مگسی». دومین ماه استقلالم بود. تولد پدرم بود. 
تصمیم گرفته بودم هر طور شده خودم رابه همدان 
بسانم و شب تولد پدرم. کنار خانواده باشم و فردايش 
بر گردم.نه برای هواپیمابلیت بود نه برای سواری 
واتوبوس.شانس آوردم وجلویکی ازشر کت‌های 
مسافر تی راننده‌ای به من پیشنهاد کر د مرادربست به 
همدان می بر د به شرطی که کرایەی بر گشت راهم به او 
بدهم. گفتم «چه بهتر ازاین!» زیرامی توانستم باخودش 
بر گردم.راننده آقایی سی و هشت ساله‌بود که بسی 
خوش رفتار و خوش سخن بود. خیلی زود سر دردلش 
بازشد واززند گی ناگوارش گفت که‌همسرش آن‌را 
تباه کرده. اسمش ««نوید» بود. سه سال بود باهمسرش 
«سمانه»ازدواج کر ده‌بود وبچه‌دار نمی‌شد ند. نويد 
می گفت هر دو سالم هستند ولی انگار در سرنوشت آنها 
بچه‌ای رقم نخورده. نوید گلایه‌های زیادی از خانمش 
داشت. تعریف می کر د که دراین سه‌سال, گذشت‌های 
بسیاری کرده و در برابر زیاده خواهی‌های سمانه و 
اخلاق‌بسیار تند و نامحترمان هاش.مدام کوتاه آمده 
زیراطوری تر بیت شده که نمی تواند جواب «های» را 
با «هو» بدهد. می گفت دور از شخصیت انسانی اوست 
که مقابله به‌مثل کند. تا همدان باهم صمصمی شدیم 
ولی من حرف و حسرت و غمی برای درددل کردن 


+ 


اطاعات تشن سا رو ۳۳۲۲ 


اگر گلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک تر است. این آه را نخوانید! 


این آه فریماهی است که فریب را با عشق اشتباه گرفت. 


نداشتم. اواز غصه‌هایش می گفت. من هم از خوشبختی 
و خانواده‌ی خوبی که دارم. 

در مسیر برگشت, بیشتر صمیمی شدیم. بین راه 
هرجا حون ر یرہ توقف گرد وخوش کشت 
وقتی به کلبه‌ام رسیدیم.می‌خواست کرایه رانگیرد 
ولی اصرار کر دم حتی مقداری هم به او انعام دادم. شب 
اس.ام.اس زد وحالم راپر سید وبه من شب به خیر گفت. 
صبح که بیدار شدم. دید م متنی دوستانه برایم ف رستاده 
وصبح به خیر گفته. جوابش رادادم. جواب داد و ان روز 
نیم ساعت دیر به کلاس رسیدم. از دانشکده که بیرون 
آمدم. دیدم منتظرمن است. گفت آمدہ تامرابرساند. 
و گفت از این به بعد ماشینش راماشین خودم بدانم 
وهروقت کاری داش تم خبرش کنم تابیاید. واصرار 
کرد که هیچ پولی هم نمی گیرد. من دختر چشم و دل 
سیری بودم و دستم به جیبم رفت و آمد داشت بنابراین 
قسمش دادم که اگر می‌خواهد قبول کنم. کرایه اش را 
باید بگیر د. استخدام او به عنوان راننده به سود من بود 
زیراهر روز چند بار به تا کسی سرویس زنگ می‌زدم و 
به هر حال کلی کرایه‌ی تا کسی می‌دادم. با خودم فکر 
کردم چه‌بهتر که آن رابه نوید بدهم که‌ضمناً کمتر 
هم می گرفت. 

دوهفته که گذشت.روزی بەاوزنگ زدم که 
دنبالم بیاید. گوشی‌اش خاموش بود. دوباره شماره‌اش 
را گرفتم ویک وقت متوجه شدم نیم ساعت است مدام 
دارم شمارەی اورامی گیرم.ودیدم حالم چقدر بد است. 
خدایا این چه حالی است؟ نکند عاشق شده‌ام ؟ ولی اخر 
چرا؟ من که اهل عشق و عاشقی نبودم. خدایا کاری کن 
که نوید تلفنش راروشن کند و خبری بدهد. نکند به 
مشکلی دچار شده باشد! چند روز بود که نگاهش پر از 
غم بود. نکند کاری دست خودش داده‌باشد! ان روز به 
دانشکده نرفتم و نشستم به خواندن اس.هایی که تا ان 
روزبرایم فرستاده‌بود.من چه نادان بودم که نفهمیده 
بودم عاشق من شده‌اما جر آت نکر ده‌به من بگوید.ازاین 
همه خودداری و ظرفیت و ادبش دلم هری فروریخت 
وتحسینش کردم و به اندازه‌ی تمام دریاها دلتنگش 
شدم و تانیمه شب که با کمک داروی آرامبخش به 


خواب رفتم, بارها به اوزنگ زدم و ده‌ها پیامک طولانی 
نوشتم واعتراف کردم که خودم‌هم عاشق اوشده‌ام. 
فرداوپس فرداهم از اوخبری نشد ومن گوشهای‌در 
خانه افتاده بودم و منتظر بودم یااز نويد خبری شود یا 
از پیک اجل. باورم نمی شد که چه شده که منی که قلبم 
هر گز برای کسی نتپیده بود. حالا دارم می گویم يا نوید 
یامرگ! صبح روز سوم. دل انگیزترین صدای عمرم را 
شنیدم: بوق‌بوق.. بوق بوق... و پیام نوید در گوشی من 
نمایان شد که از من خواسته بود خیلی زود خودم رابه 
پار کی که نز دیک کلبه‌ام بود.برسانم.باجسمی که بسی 
ناتوان و درهم ريخته بود. وباروحی که می‌خواست مرا 
سبک تر از خیال به سوی محبوب ببرد. از خانه بیرون 
جهیدم و به دیدار رفتم. حال جسمی من خیلی بد بود: 
چشم‌های گود افتاده پلک کبود و دست وپایی ناتوان. 
حال نوید هم خوب نبود. موهای ژولیده و صور تی تکیده 
داشت. پرسیدم چه شده؟ تعریف کرد که با خانمش 
بحنش‌شده وعشقی که به من دارد,به‌اوجر آت‌داده 
که برای اولین بار به سمانه بگوی د طلاق می خواهد. 
سمانه هم گفته طلاق نمی گیر د مهریه‌ش راهم به اجرا 
می گذارد. نوید هم که توان پرداخت مهریه رانداشته 
ومی‌دانسته‌اگر سمانه مهرش راطلب کند.اورابہ 
زندان می‌اندازند. خود کشی کر ده زیر | تاب نداشته که 
زندانی شود ومرانبیند. نوید می گفت سه روز بستری 
بوده و امروز که به هوش آمده از بیمارستان گريخته 
و به دیدن من آمده. 

ازشنیدن این داستان بسیار متأثر شدم.اورابه 
کلبه‌ام بردم وباانگیزەی عشق, نیرو گر فتم وصبحانه‌ی 
خوب و مفصلی تهیه کر دم. بااشتها خورد. من هم چند 
لقمه خوردم ونشستیم به ریا بافتنن اماحال روحی 
نوید بد بود و زیاد به ریا پردازی‌های شیرین دل 
نمی‌داد. پرسیدم چرا؟ توضیح داد که خانه‌ای را که 
با کوشش وجان کندن خریده‌بوده از نادانی به اسم 
همسرش کردہەوحالا که اوصاحبخانه است» پس از 
مشاجرہ گفته دیگر حق نداری به خانه بیایی. من از 
قانون چیزی سر درنمی آوردم و فقط این را می‌دانستم 
که باید به نوید کمک کنم بنابر این بەاو گفتم تاهر وقت 
که بخواهد. می‌تواند در کلبه‌ی من زند گی کند. گفت: 
«اين کار درستی نیست چون| گه منکرات باخبر بشه. 
دستگیرمون می کنن.» کمی تبادل نظر کردیم و قرار 
شد پیش یک محضردار آشنا برویم ومراصیغه کند. 
قول‌هم داد که‌هر گز به من نزدیک نشود.من شنیده 
بودم که‌دختر وپسر اتش وپنبه‌اندامابرای‌خودم 
مقیداتی داشتم که خودم وهمه می دانستند محال است 
از اصولم خارج شوم ولی وقتی که وقتش برسد. آدم به 
تنهاچیزی که فکر نمی کند.همین حرف‌هاست.و خیلی 
زود اتش و پنبه به هم سرایت کردند. 

یک ماه و نیم بعد دیدم باردار شده‌ام. خبر این 
مصیبت رابه نوید دادم. نگاهش مثل چراغ درخشان 
شد و به خاک افتاد و سجده‌ی شکر کرد. هزار بار قربان 
صدقهی من رفت و آن‌قدر خوشحالی کرد که نگاه 
منفی من به بارداری خودم کاملاً مثبت شد ومن هم 
مثل او خوشحال شدم. نوید می گفت این بز ر گترین 


آرزوی او بوده که روزی پدر شود. و گفت حال که چنین 
است.هر طور که شد ه» سمانه را طلاق می‌ دهد و مرا 
می‌گیرد. این حرفش ذل مرا خوشحال ام با شخصیتم 
جور نبود که چنین اتفاقی بیفتد. دو سه روز بعد نوید 
مجبور شد با سمانه اشتی کند زیر ازنش از اوشکایت 
کرده‌بود و برای این که رضایتش را بگیرد. لازم بود 
آشتی کند و پیش او برود.البته نوید راضی نبود باسمانه 
آشتی کندومن اصرار کردم که باسمانه‌بودن‌بهتر از 
زندانی شدن است زیرااگر زندانی شود. نمی توانم او 
راببینم. آشتی آنها برایم عذاب آور بود. هم حسودیم 
می‌شد. هم دیگر نمی‌توانستم او رابرای شام و صبحانه 
بے کلبه‌ام دعوت کنم ناچار روزهاهر وقت فرصتی 
دست می‌داد. پیش من می آمد وساعتی می‌ماند. همین 
آمدنش هم بر نامه و ساعت مشخصی نداشت بنابراین 
مدام در خانه می‌ماندم و انتظار می کشیدم تاوقتی که 
فرصت آمدن پیدا کرد من در خانه باشم. نتیجه‌ی این 
کار هم معلوم بود: دانشکده رارها کر دم. از روزی که 
ظاهرم کمی به باردارها شبیه شد. برای خانوادهام بهانه 
آوردم که نمی توانم به دیدنشان بروم. خوشبختانه يدر 
ومادرم هیچ شکی به من نداشتند و هر چه می گفتم. 
باور می کردند زیرا تا آن روز هیچ دروغ و بهانه‌ای از 
من نشنیده بودند امابرای این که مطمئن شوند حالم 
خوب است. هر شب تلفنی با هم حرف می زدیم و آنها 
را آسوده خاطر می کردم. من چنان از آینده‌ام مطمئن 
بودم که داشتم طرحی می ریختم که نوید و خانواده‌ام با 
هم آشناشوند وپدرم‌مهریه‌ی‌سمانه رابدهد تانویداورا 
طلاق بد هد و زودتر ازدواج کنیم.این فکرھاچنان مرابه 
خود کشانده‌بود که به جای درس خواندن, برای بچه‌ام 
سیسمونی تهیه می کردم و در سایه‌روشنی از آرامش: 
روز گار می گذراندم. چند بار خانواده‌ام اصرار کر دند به 
دیدنم بیایند هر بار آنهاراقانع کردم که آماد گی ندارم. 
آخرین‌بار به پدرم گفتم برایشان سور پر ایز بسیار مهمی 
دارم کەوقتش که بشود. آنه اراغافگیر خواهم کرد 
بنابراین فعلاً تقاضای دیدار نکنند. 

اطمینان داشتم نوید مجبور است فعلا طوری رفتار 
کند که اوضاع بد تر نشسود حتی بارها مر اقسم می داد 
که اجازه‌بدهم کلً از سمانه قهر کند وبه زندان بروداما 
مگر من می‌توانستم زندانی شدن نویدم راببینم؟ نه! 
هر گز چنین اجازه‌ای نمی‌دادم. ظاهر روز گار من بسیار 
تلخ بوداما کام دلم شیرین بود زیر اهم نوید راداشتم هم 
جنینی که در من وول می خورد و سرانجام روزی رسید 
که نوید مرابه زایشگاه‌برد ودخترم در پایان یازدهمین 
روز نوروز زاده شد. فر دای زایمان» حس می کردم بر 
تخت ملکه‌ی جهان نشسته‌ام و منتظر بودم پرنسسم 
رابرایم بیاورند. یکی از خدمتکارهای بخش به اسم ننه 
ریحانه, آمد و در گوشم نجوا کرد که «ای‌بی‌خبر!دارن 
بچه‌تو می‌برن». و گفت: «شسوهرت همراه یه زنی به 
اسم سمانه اومده و داره د ختر تو تحویل می گیره... برو 
بچه‌توبردار وفرار کن!» آن ننه ریحانه حرف‌هایی زد و 
چنان بیدارم کرد که فهمیدم چه بازی کثیفی خورده‌ام. 
فرصت چند و چون نبود. با کمک ننه ر یحانه, بچه را 


ی 
٦‏ و ر۹۳ الاعات کک 


از بیمارسستان بیرون بردم و به کلبه‌ام رفتم. ساعتی 
نگذشت که‌نوید آمد.ترسیدم وباملافه روی بچه‌را 
پوش‌اندم ولرزان گفتم:«چراتووسمانه‌می‌خواستین 
بچه‌مو ببرین؟» جوابی در سبک | سمان ریسمان داد. 
رنجور ودلخراب گفتم «انتظار نداشتم بامن این کارو 
بکنی.» قسم خورد که خیالا تی شده‌ام و روح سمانه از 
این جریان خبر نداردو آن خدمتکار اشتباه کرده.و گفت 
گفتم چرا آنها اینجا نم آیند؟ گفت عید است ومدام 
مهمان می اید و نمی‌توانند بیایند. مشکوک شدم ولی 
شکم رانشان ندادم و بهانه‌ای جور کردم تابه داروخانه 
برود و چیزی برایم بخرد بعد بیاید و بچه راببرد. همین 
کهرفت.پاره‌ی قلبے رابه دندان گرفتم و گر یختم.از 
خانه که دور شدم. دیدم از ترسم چنان عجله کر ده‌ام 
که با خودم هیچ نیاورده‌ام. نه وسایل بچه. نه کیفم ونه 
یک ریال پول. به سوی خانه بر گشتم ولی ماشین نوید را 
دیدم که آنجاست.مدتی‌صبر کردم تابرود.نرفت.بچه 
گریه می کرد ومن پریش ان بودم.به بیمارستان رفتم و 
کرد و گفت:«دربست بگیر و یه راست برو همدون» 
پیش خونواده‌ت بر و و وقتی رسیدی اونجا, به بابات بگو 
کرایه رو بده.» و قانعم کرد که چنین وقت‌هایی اعضای 
خانواده بهترین فریاد رس هستند و حمایتم می کنند. و 
پیشنهاد کرد تافر دادر خانه‌ی اومهمان باشم. فردایش 
که سیزدهم نوروز بود. ننه ریحانه یکی از سواری‌ها 
راراضی کرددوبرابر کرایه‌بگیرد وم رابه‌تهران 
پرساند.قرارشد طهر دنال بای بان شرط که سر 
رام در حومه‌ی اصفهان یک ساعت توقف کند و کنار 
خانواده‌اش که به سیزده‌به‌در رفته‌اند, باشد. جاره‌ای 
نبود. برایم فقط این مهم بود که زودتر از تیررس نويد 
و سمانه دور شوم. حرف‌های ننه ریحانه در سرم چرخ 
می‌خورد که می گفت آنهادست بے یکی کرده‌اند تا 
مثل ماشین جوجه کشی از من بچه بگیر ند. این ستم را 
نمی‌توانستم باور کنم. از وقتی که سوار ماشین شدم تا 
مدتی که گوشهای‌نشسته بودم تاراننده‌سیزده‌اش را 
در کند. فقط به همین موضوع فکر می کردم و قلبم تکه 
تکه می‌شد. من در حاشیه‌ی تفر یحگاه نشسته بودم و 
همین طور که داشتم فکر می کر دم. پسر بچه‌ی دوسه 
ساله‌ای رادیدم که از مر دم دور شده بود وبرای خودش 
می دوید. به ده پانزده متری من که رسید. زمین خورد 
وبه گریه افتاد. رفتم واورا از زمین بلند کردم. داشتم 
«عقاب...عقاب...» هر اسان شدم. به عقب نگاه کر دم. 
عقاب بزرگی باسرعت داشت به سوی دخترم شیر جه 
می‌رفت. اول میخکوب شدم بعد از جا پریدم و دویدم. 
وقتی رسید م عقاب, بچه‌ام را گر فته بود واز بالای سرم 
گذشت واوج گرفت.» 

بقیه‌ی قصه‌ی آه فریماه بسی دردناک است. از آن 
می گذرم و به همین بسنده‌می کنم که تا مد تی بیمار 
رفت و آواره‌ی‌سرنوشش شد و حال حتما کاسه کاسه 


رنج می نوشد. 


2 


افر ادی که دانما دو اس و نگ ان 


رد 


۱ 


ی خو 


۵ 


تند برای چیزی نگر انند که اصلا 
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ا ندارد 


© سر دییام 


/تماشاگه راز 
سس 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


وامافرصت آن چشم دریایی 
واما اسمان‌باهر چه‌باران داشت 
وناگاهان 

زلال لحظه‌ها را 

چشمهایی در تب آیینه‌ها پاشید 
کسی آیینه‌ها را گفت 

کسی آیینه‌هارا کاشت 
وامادوست 

واما دست دل در دست 
واماپابه پای جویبار آرزورفتن 
درنگ دل 

کنار قد کشیدن 

-شاخه افشاندن 

وناخیل دران نافد باغ پیوستن 
واماباغ 

واماخنده خورشید 

از سر شاخه‌های فصل فر وردین 


و امایکنفر باهر چه‌روشن سیم 
هر چه روییدن شب از آغوش گل بالین وبستر می کند شبنم 
وامایک نفر باهر چه موزون سح رگاهان سفر با دیده‌تر می کند شبنم 


هرچه آهنگین نگاه گرم جانان, بال پر واز است عاشق را 


یه رر ےی الرچوو دی ی ر 
صدای کوەاز آن سوی سر گردانی فرهاد | ق سحراز چشمه خورشیدسر برمی کند شبن ۲ " خرمن رنگم وو موہ 
وامایک نفر روشن‌تر از شیرین مرااز این دل ناکام. شرم آید چو می بینم سور کیت که در لجن سا کار اتاد نام 


همچنان آن موج. آن موج بلند و سر کشم 
گرچه از دامان دریابرکنارافتاده‌ام 


مثل زیبایی پر از شعرم. پر از شورم. هنوز 


و امایک نفر جاری‌تر از باران 
و باران بود و ناگاهان 
ورق می خورد هستی 


شبی تاصبح در آغوش گل سر می کند شبنم 
وداع بوستان با دیده تر می کند شبنم 


در حضور چشمھای مات بی باور نمی کاهد اگر از عمر عاشق. وصل گلرویان 7 ی و 
اماانتشار عشة 272+007 کے چشم وا کردن به زیبایی رسیدن هست ؟ نیست 
TT‏ | تا میں ی وا شم راوا کردم و در شوره زار افتاده! 
در دریایی از آیینه‌های تشنه کام شهر محمدقھرمان چسم راوا کردم و در شورہ زار 2 

محمدرضاعبدالملکیان شب. شب بی توء شبی شور است. دلتنگی پر است 


چون دل وامانده‌ام دور از قرار افتاده‌ام 
تا بیایی از همین راهی که روزی رفته‌ای 
در مسیر تو به رنگ انتظار افتاده‌ام 
طرحی از دلتنگی خویشم در آغوش خیال 
0 ِ مثل تنهایی ز چشم روز گار افتاده‌ام 
آسمان با آن شکوهش از تماشا خالی است 
در شب بی تو چو ماهی از مدار افتاده‌ام 
شعبان کرم دخت -بابلسو 


دودوبیتی از قنبر یوسفی-آمل 
۱)نگاهت ۲)عشق 
نگاهت از تبار آفتاب است ازاینجا رفته‌ای یک روز تاعشق 
به چشمانت روان رود شهاب است دل خود رازدی پیوند باعشق 
طنین گام تو در گوش صحرا ِ رہ دور و درازی بود. اما 
همانند صدای‌پای اب است زعمق جان زدی فریاد: یا عشق 


له 
اطلاعات کی ارو ۳۹۲۲ 


مرغ جان در آشیانی مشتعل 

لانه‌ای در نیستانی مشتعل 

مقصدم خورشید ومی‌باید گشود 

منظر چشمم لهیب اندر لهیب 

آنچه می‌بینم؛ جهانی مشتعل 

خسته دل در زیر تیغ افتاب 

در یناه سایبانی مشتعل 

دیده‌ام در سفره‌ای از نور ناب 

کوزه‌ای لب تشنه»نانی مشتعل 

مانده‌ام از آب یااز آتشم؟! 

بادو چشم تر زبانی مشتعل 

هان.هنر مندانه‌نقاشی کنید! 

دید گانی خیس وجانی مشتعل 
قاسم آباده‌ایسورامین 


دو شعر کوتاه از شهرام پوررستم-آستارا 
)بعیدی 
نشسته‌ام‌اینجا 
شاید در قبرستان 
شاید در کافه دو لک لک 
نشسته‌ام‌اینجا 
و قبرهای کهنه برایم شعر می خوانند 
۲ لاک پشت 
ھی توسری خوردم 
اب درهاون کوبیدم 
نترس کاسه‌ای زیر نیم کاسه نبود 
من لاک پشت لالم 
فرورفته در خودم 


بل 
بین چشمان من و تو 
چه پل لرزانی ست 
عابری نیز بر آن. می‌رود وم ی آید 
هر دو سوی پل و جلبک‌ها را 


۶+ 9۹4۹ 


۶۰ ہہ گر 

خداش در همه حال از بلانگه دارد 

وزن این بیت: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن " 
است. 

هر آن که جا-مفاعلن 

نب اهل -فعلاتن 

وفانگه -مفاعلن 
دارد-فعلن 

خداش در -مفاعلن 

همه حال از -فعلاتن 

بلانگه -مقاعلن 
دارد-فعلن 

٭ خانم رویاحیدری-شیراز 
سروده‌اید: 


ودوست خورشید است... 

تلاش شمابرای فاصله گر فتن از زبان‌روزمره 
وعادی‌قابل تقدیر است.منتهانباید اجاژه 
دهیدقافیه شمارابه‌ه رجا که‌می خواهد 
بکشاند.در ضمن مراقب باشید به زبان شعر 
کود ک و نوجوان نزدیک نشوید. 


جهان سوم 


از همان ابتدای این قصه. از همین قصه‌های بود و نبود 
شرح مردی که در خودش گم شد .ماجرایی که غرق حادثه بود 
روبروی چراغ قرمز شهر شهر آبستن حوادث تلخ 


٭ خانم مریم حکیمی -شهرری 

لبریز با کلماتی چون شبدیز وسرریز قافیه 
یو 

٭ آقای حسنعلی رئوفی-خرم آباد 

غزل کجاییدای شهیدان خدایی 

بلاجویان دشت کربلایی" 

سر وده‌مولوی است. 

٭ آقای سعید شاهگلی -تهران 

برای‌شر وع‌می‌توانید از قالب غزل بھرہبگیرید 
یاحتی‌مثنوی‌هم خوب است.اماقصیده‌شمارا 
به درد سر خواهد انداخت. 


0 
کاو عق 


نسرودی؟ 

چرادر مر کز میدان 
نبودی؟ 
چرادیروزرا 
ازیادبردی؟ 


گریختی از فریاد؟ 
نسیم رهنما-تهران 
هنور 
درانتظار 
نگاه تو 
روز رابه شب 
می رسانم 
و شب رابه روز 
نگاه تو 
افتاب است 


علی صادق پور -کرج 


دلواپس 


دائما زیر نظر دارد و هی پاید 
نکند سیلابی! 

بشکند این پل را 

مابریزیم فرو... 

وبپاشیم از هم 

وای از این طرح و تصور 
وای از آن لحظه و آن دم 
ار ات 


پل لغزنده بر این دره شبنم 


حسن فرازمندسورامین ٩۳/۵۱۲۱‏ 


رگ غیرت آسمان است 
رعد وبرق 

ارات رده اس 
که از سر و رویش می‌بارد 
غیرتی‌می‌شود آسمان 
وقتی که شاعران 


از زیبایی ماه حرف می زنند 
داوود ملک زاده-آستارا 


تن 20 
٦‏ مرو ر۹۳ اطلاعات ی 


کوچه‌های هميشه وامانده عابران چروک خورده کبود 
به کدام آفتاب خیره شوم یا که دلواپس چه کس باشم 
مانده‌ام توی این دوراهی‌هاء توی این گیجگاه وهم الود 
تابه کی از غروب و مسخ شدن, کوچه‌هایی که تکه تکه شدند 
ابرهایی که باز یائسه‌اند. اسمانی که پر شده‌از دود 
دست بردار از سر این باغ. دیگر این قصه نیست آن سوتر 
باز افتاده‌با کمان امروز یک قناری کنار بستر رود 
چند سالی است مثل یک خوره» می‌خورد روح دردمندم را 
پدرم را که غم شبی بلعید. مادرم که به خاطرش فر سود 
قاسم پهلوان-صومعه سرا 


کے 


همت آن است 


که 


لنچ حاد ذه 0 


و یس امدی. 


ما 


نم آن نگ دد 


© این عطا 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 


: شمارہ برای ارسال فقط دو پیامک در ماه ۶ 
د . البته‌باذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ا 


نازنینم» خوبم! 
په بخشنده تدای عاشقی دارم, که می نواند مر با 


[ن که میداند گنه کارم, دلم گرم (ست, می دنم 
ب دون لطف (وتته ای تنهایم زاین رومن ندارا 


ارزو دارم! صدیقه حجت 


٭ گل نر گس فدای رنگ وبویت. نصیبم کی شود دیدار 
رویت.به عشق روی ماھت زنده‌هستم. گمانم جان 
دهم در آرزویت مصطفی باقرپسندی -کرج 
٭ یک تکه بلور از جنس حضور. یک یاس سپید از رنگ 
امید. با هر چه صفا از سوی خداست. تقدیم شما 

سمانه فرزانه فرهمند 
تو یاد گار روزهایی هستی که نه فراموش می‌شوند 
ونه تکرار خدول 
اباق مرن غلاب ا د 
شسکامزاین کرچھ کی کاک 
٭ گول دسا را مخور, ماهیان شهر مااز کوسه‌ها وحشی 
تر ند بره‌های این حوالی گر گ‌هارامی‌درند. سایه از 
سایه هراسان در ميان کوچه‌هاء زنده‌ها هم ابروی 
مرده‌ها رامی‌برند ممل -گلستان 
٭ تر کت می کنم تا بیش از این انرژیت راصرف نکنی 
برای صادقانه دروغ گفتن و عاشقانه بی‌وفایی کردن و 
چه حس پوچی بود که می‌پنداشتم لایق اعتمادی 

پریسا 

#علامه حسن زاده آملی:الهی اپیشائی بر خاک قادن 
اك است و دل از خاک برداشتن دشوار 


عابدی 


مرتضی-رشت 
٭ تو شهری که تو نیستی, خیابون شده خالی /دیگه هر 
چی می بینم دارن رنگ خیالی زیباجون 


خدای خوب قصه‌های من, دلتنگت شد هام حجمش 
رامی‌خواهی؟ خودت را تصور کن سیمین 
6« گفتم خدایا همنشینم باش. گفت: من مونس کسانی 
هستم که مرا یاد کنند. گفتم: چه اسان به دست 
می آیی. گفت: پس ساده از دستم نده 
پ-رشیدی -هرسین 
برایت از طلا تختی, مسیری روبه خوشبختی, برایت 
عمر نوحی راء وقارت همچو کوهی راب رایت عمر ایوبی. 
حیاتی مملواز خوبی» برایت شاد بودن را فقط آزاد 
بودن راء رفاقت را صداقت راء محبت راء دعا کردم 
زهرامترجمی 
٭ وقتی مورچه خوار زنده است مورچه‌ها را می‌خورد. 
وقتی می‌میرد.مورچه هااورامی‌خورند. شرایط 
می تواند تغییر کند. پس هیچ کس را تحقیر نکنید 
شایدامروز قدر تمند باشید. امایادتان باشد زمان از 
شماقدر تمند تر است. یک در خت میلیون‌ها چوب 
کبریت رامی‌سازد.امافقط یک چوب کبریت برای 
سوزاندن میلیون‌ها درخت کافیست 


مهدیه-قوچان 


6 خداون دا.عزی زم رو تویاری کن,پناھش باش ودر 
حقش تو کاری کن, خدایا بر لبش لبخند جاری کن 
درسافروتن 
۶ همیشه هستی و هیچ وقت نیسستی, نمی دانم محو 
بودنت شدم یا دلتنگ نبودنت؟ فریب خورده 
٭ بیش تر غصه‌های ما از قصه‌های خیالی ماست» پس 
بدان اگر فرهاد باشی همه چیز شیرین است 
روشنا 
٭برایست چه بخواهم ز خدا؟ بهتر ازاینکه خودش 
پنجره‌ی با زاتاقت باشد.عشق محتاج‌نگاهت باشد. 
خلق لبریز دعایت باشد و دلت تابه ابد وصل خدایی 
باقد که همین فزد یکیست مینوسبافق 
#« حسین پناهی: بگویید قبرم رابز رگ بسازند. تمام 
آرزوهایم را با خود می برم مهراندیش 
٭مییان مرغان مھاجر ان که در انتهاست.شاید 
مق ہی باه داید ابا نل پوکاترین باق 
آرام 
+ اهل دلی می گفت: تاریخ تولد مهم نیست. تاریخ 
تحولت مهمه. اهل کجا بودنت مهم نیست. اهل به 
جا بودنت مهمه» منطقه زند گیت مهم نیست. منطق 
زند گیت مهمه.درودبر کسانی که دعادارند و ادعا 
ندارند.حیادارند وریاندارند. رسم دارند واسم 
ندارند پسر خورشید 
+ آدم‌هافقط آدم هستند نه بیشتر ونه کمتر.اگر کمتر 
نگاهشان کنی آنهاراشکسته‌ای واگر بیشتر حسابشان 
کنی, آنها تو را می‌شکنند جودی ابوت 
بسوزد خانه لیلی و مجنون که رسم عاشقی در عالم 
انداخت.اگر لیلی به مجنون داده‌می‌شد. دل هیچ 
عاشقی رسوانمی‌شد فرزانه پیرمردی-مینودشت 
6 روزی مادوباره کبوتر هایمان راپیداخواهیم کرد و 
مهربانی دست زیبایی راخواهد گرفت.روزی که دیگر 
درهای خانه شان رانمی‌بندند. قفل افسانه ایست و 


قلب برای زندگی کافیست! زینب خورشیدوند 
۶+ هر چقدر که ادم‌ها رابیشتر می‌شناسم. تنهاییم دل 
چسب‌تر می شود مهسا شصت ونه 


زیبایی لحظه رابه چند فروشی ؟ چند لحظه به زیبایی 
لحظه لحظه‌ها می گذرانی؟ کجاست لحظه‌ای که 
دانستی دیگر لحظه‌ای نیست دریا 


۰ ۰ م2 
پاسخ به پیغامها 
عامری_بندر عباس قربونت مگه بد ون پارتی بازی 
هم می‌شه زند گی کرد؟ نگاه کن تمام این اسم‌هایی که 
چاپ شده اسم دوست و آشناهای منه! تازه روزی صد 


تابدون اسم هم از آشناهام چاپ نمی شه! 
زرگر-کاشان دوست مهربونم» باور کن اگه پنج تا 
پیام مثل نوشته تودستم برسهاين صفحه ر وادامه 
نمی‌دم. اما نمی‌رسه! 

شبگردبیدارءعزیزم بارها گفتم همراه گلایه پیام هم 
بدین ولی وقتی شما گوش نمی کنین من چه کنم؟! 
شراره جان. به لطف واژه‌هایی که نازنین‌هایی چون تو 
می‌فرستن من سبک بالم! 
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اطلاعات کل ا رو ۳٣٣٣‏ 


LS 
لطفا این ستون رابخوانید تانوشته تکراری نفرستید‎ 
میس یو:اگر تمام شب رابرای دیدن خور شید گریه‎ 

کنی لذت دیدن ستاره‌ها رااز دست خواهی داد 
مهرناز:بعضی وقتا آدماالماسی‌دارن. چشمشون به 
گردومی‌افته. تامی‌خوان گردو رو بردارن الماس 
می‌افته و... 

پربادولت آبادی:تنهایی ریشے تمام نواقص و 
دردهاست... 

بی وفایان: کار سختی پیش رو دارم. بعد از رفتنت. 
باید زند گی کنم 

مسلم فتحی -سنند ج:سر به هوانیستم اما هميشه 
چشم به همان آسمانی دارم که شاید دقایقی قبل به 
آن نگاه کر ده باشی 

عادل:خدایا ممنون که مرا در حد ایوب می‌بینی ولی 
تمامش کن, بریده ام 

شسهروز:در خود نگاه می کنم تاببینم خطایم 
رحیم-بروجرد:خدایا بگو آسمانت متری چند. از 
زمینت خسته شده ام 

سعید خوشینام-نهران:ای‌سح رآمیزمی کارمت 
در کویر جانم تا شود گلزار سرسبزی وباشهد فراگیر 
ساقی روحم شوی لبریز ز سرمستی 
پربسارشیدی-هرسین:نمی دانم در زند گیت 
بهترین چگونه معنی می شود من همان رابرایت 
ارزو می کنم 

اسماابر اهیمی:نه می‌شود بهم رگ راضی شد وقتی 
که در تک تک سلول‌هایم رخنه کرده‌ای... 

جقدر ثروتمندی سکه‌هایت را نشمار قطره‌ای اشک 
نسرین ستاره‌ای -کرمانشاه:به تو که فکر می کنم. 
مورچه‌هادورم جمع می‌شن ببین رویاهات هم 
بر بادر فته:وقتی به هیچ در دی نخوردی درد هابیشتر 
بهت می خورند 

رضا خرسندی-رشت:نه ختم قر آن.نه فاتحه برای 
شادی روحم لبخند تو کافیست 

الناز :وارد رابطه‌ی یکدیگر نشوید حتی حیوان‌ها به 
جفت هم کاری ندارند 
لیلاموسوی-ری:سرفه‌هايم از قلیان نیست 
خاطرات توست که در قلبم خاک می‌خورد 

الهه شرقی:درد من از حصار بر که نیست. درد من 
از زیستن با ماهیانی است که فکر دریابه ذهنشان 
خطور نکرده 

می گیر د... ۲ 
سیما:اگر درد داری تحمل کن.روی‌هم که تلنبار شد 
دیگر نمی فھمی کدام درداز کجاست. کم کم خودش 
بی حس می‌شود 

ماهی باری:دستانت رامشت می کنی می گویی گل یا 
پوچ در دل می‌گویم. هیچکدام. فقط دستانت 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۱-کار شگفت و بز رگ ۔رمانی مشهور 
از مارگارت میچل ۱ 
۲ -روش, اسلوب نو رسیده-جز 
۳-دریانورد-پیرامون خانه-کنگر 
فرنگی 

۴-داستان بلند-مر وارید درشت- 
وازن 

۵-بوی رطوبت-جزء جزء کردن 

چیزی -مادرزن -همواره. هميشه 
۶-سرازیری -گل نومیدی-تلخ -رود 
آرام -گل نرم ته نشین شده 
۷-تیرپیکان دار -داد گر -دریچه‌ای 

در قلب 

۸-شسهری در هلند -شهرستان - 

حیوان 

سر ماھی خوار۔حمله۔بالاآمدن 

آب دریا 

۰-پیروان یسک پیامبر_زایده‌ای 

در بعضی از حیوان ات ۔مر کز ایتالیا- 

حرکت کرم گونه -عدد مبهم 

۱ -لقبی اہ شرافی در انگلستان -عزم 

جزم-گلای وشکوه_پسوند مانن 


تھے 


۴۔نوعی بازی چند نفره که نام دیگر آن بینگواست 
-اسم شیمیایی نمک‌های جامد -واجب تر 

۱۵ -یر توشناسی ۔رودی در جنوب منشعب از 
کارون 

عمودی: 

۱ -استان و شهری در غرب -جهانگشای مقدونی 
۲-نخست حرف ندا-سرخ عربی -سر پیچیدن 
۳-از توابع استان کرمان-عروس شهرهای خاورمیانه 
بود -چاقو 

۴-تندرستی -آفت -نژادی از هموطنان مسیحی مان 
۵-نجات دھندہ -صدر نشین - کشتی جنگی 
۶-یکی از خواهران برونته رمان نویس‌های مشهور 
انگلیسی -دعوا -بردش معروف است 

۷-پیامبر ملاح -پیش قراول_راندن مزاحم -نور 
اندک 

۸-بندہ -قلب راه کوتاه-خمیده 
٩_لمیزرع-آرام.‏ سا ز گار-سواری‌روی کول و 


۰ -ایتالیای قدیم -حمار -ضمیر انگلیسی -زلال 


٩ ۸ ۷ ۶ 


۲-آب شرعی -منقار کوتاه-بخشی ۱۴ 

از دست و پا -تغار 

میت رتسا 1١۵‏ | | | | | | ]| ۱ #8 | ۱۱۱۱ 1 
-انباشته شدن 


۱۔میوہ خوب _عضو تنفسی -ترک شده-جانوری 
نرم تن از رده شکم پایان شبیه حلزون 

۳ روستاء ده-ماه دهم قمری -انتها 

۳ به سینه و شکم خوابیدن -نتیجه دھندہ -صفحه 
ارایی چاپ و نشر 

۴ -صمغ گیاه صنوبر -مطیع -سرزمین افراسیاب 
۱۵ -سنگواره -حرف یازدهم یونانی _جستجو 


پا ےن یا7 
STE‏ 


٦‏ رو ٩۳‏ فلامات کی 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۷۱ 1 


۶ طاقت -ساده‌دل ۔جدید -اعوجاج 
۷ -مجمع الجزایری در اقیانوس آرام-لباس خانه 


BE EIN ا‎ 1 
کس‎ EE] 
KINE avr پا کرک[ | اک‎ 


آن که مر انابودنمی کند ر ومند تز م ہی سازد 


9ار 


لور 


کینکت 


حرف (ی) ج 


) حه تعداد است 
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آن دسته از خوانند گانی که نسبت بے || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده وبه دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کا کورو وهیدا تونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن وبه هر یک هدیه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد .البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۰۶ پیامک نمایند. شده باشد. با ت : شی ث 


حامی مالی 
هنری ورزش 


رودی در 
اروپا 


جدول سودو کو ۳۶۲۲ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید 0 
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7 ۵ 
لاحات بعک سا رو ۳۱۲۲ 


۱ ۱ ۱ ان ہت ی 
ىا دکلنحا ید نن 
/ هوس خود تسار برو زیرنظر: سهراب صفادار : 7 ۷ 
ج ي ۳ +۴ 
۱ کہ :- کن کے سر 
خر گوش گرسنه ۱ کے ی 
خر گوش کوجولوبرای رهایی از سرمادر میان جنگل آتشی بر پا کرده‌اماغذایی ۸“ ٣‏ 2 


پیدا کنید و آنها راعلامت بزنید؟ 


7 


@ < 
۱ج 7 
ےج 

پے جا 
و 
N‏ 


تک 
۰ 


در هر زمینه‌ای سخاو تمند 
2 7 

سو گر 

ہے 

 .د‎ 


درمیان این نقاط واعداد به‌هم ربخته یک شکل پنهان ش_ده‌است.برای پیدا 
کردن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا 
۷ باخط مستقیم به هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبامقابل 
چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


ندداشد, 


تصویر پنہان در میان خطوط 
در میان این خطوط کج و معوج و نقاط در هم ريخته یک شکل زیبا نهفته است که 
برای پیدا کردن آن کافی است با مداد یا خود کار خانه‌هایی را که دارای نقطه هستند 
رنگ کنید. پس از پایان کار یک شکل زیبا در مقابل چشمانتان ظاهر خواهد شد. 


تی در سخاو تمندی نان 


0 جارد تہ 


حیوانات بر روی صحنه تثاتر اجرامی کنند و خیلی شاد به نظر می رسند. ۷ پاسخها در 


اما در میان این دو تصویر که در نگاه اول کاملاً یک شکل به نظر می آیند. ۴,صفحه ۶۲( 
ER‏ ۳ ۰ 


۳ 
٦‏ کرو ٩۳‏ رط وت بک سح 


a 
Saba Adib @yahoo com صباادیب‎ 


ارزو 


این روزها معنی ضرب‌المثل معروف "این دنیا 
دار مکافات است راباپوست و گوشت واستخوان, 
(بهتر است بگویم با تمام وجودم) درک می کنم. من 
دارم تقاص کارهایی را که در گذشته انجام داده‌ام پس 
می دهم وعقوبت اعمالم پاپیچم شد هو زند گی رابر ایم از 
جهنم سوزاننده تر ساخته است.ای کاش زمان به عقب 

...با دنیا اومدن من.مادرم از دنیارفت و مسئولیت 
بز رگ کردنم افتاد به دوش همسر اول پدرم.زن اول 
پدرم که چشم دیدن ھووی خوش بروروش رو 
نداشت ومجبور بود باهاش توی یه خونه زند گی 
کنه.بعد از فوت مادرم همه کینه‌ها وناراحتی‌هاش 
"مادرجون "نه تنها هیچ فرقی بین من و سه تا دختر و 
دو تا پسر خودش قائل نمی‌شد, بلکه به جرات می تونم 
پدرم که بازاری و متمول بود خواهر او برادرای‌ناتنی 
من هر کد وم سهم‌الارث خودشون رو گرفتن ورفتن 
پی زند گیشون. هر چند از دولتی ثروت پدری, توی 
رفاه‌زند گی می کنن واز نظر مادی چیزی کم ندارن. 
ما یه جو معرفت توی وجود هیچ کدومشون نیست! 
اون اونقدر بی وجدان و کم لطفن که ماه به ماه نمیان به 
مادرشون سر بزنن. پیر زن بیچاره روزی صدبار بهم 
میگه شرمنده‌تم حسین "جان!اینطوری وبال گردن 
تو شدم. من مادرجون رو بی‌نهایت دوست دارم واینو 
خودش خوب می‌دونه... بهش گفتم تحت هر شرایطی 
محاله تنهاش بذارم و هميشه کنارش می‌مونم. قبل از 
اینکه مادر جون شماروبهم معرفی کنه چند جای دیگه 
رفتیم خواستگاری اما وقتی شر وطم روبهشون گفتم. 
پشت چشم برام نازک کردن. خب.منم وقتی دید م 
اینطوریه, کل بی خیال ازدواج شسدم تااینکه مادرجون 
از همسایه‌ها دیده و پسندیده‌بود. خیلی از تون برام 
تعریف کرد.راستش, قصد نداشتم بیام خواستگاری 
امامادرجون خیلی اصرار کر دومن کوتاه‌اومدم.پیرزن 
بیچاره‌ازشرط وشروطی که بر ای ازدواجدارم.خبر 
نداره. یعنی اگه بدونه‌ازم دلخور ميشه.اما چیکار کنم؟ 


این خواسته‌هاء مهمترین و بز ر گترین خواسته‌های من 
از همسر آینده‌مه.اینا رو گفتم که بگم ماد جون برام 
خیلی مهمه واولین شر طم اينه که اگه خداخواست و 
قسمت شد و همسر من شدین,: بايد بدونین که قراره 
تاآخرعمرم‌بامادرجون‌زندگی کنم پس نباید انتظار 
زند گی مستقل داشته باشین. دومیش هم اینکه به هیچ 
عنوان حق ندارین از گل ناز کتر به مادرجون بگین. 
اگه کوچکترین بی‌احترامی از همسر آیندهم نسبت به 
ماد رجون‌ببینم. فاتحه اون زند گی رومی خونم حتی 
اگه چند تا بچه داشته باشم)... 


زیر چشمی‌نگاهی‌به‌حسین كەد رجلسه‌خواستگاری 
ودر حض وراعضای خانواده‌اماين حرف‌ها راخطاب 
به من می زد. انداختم. از وقتی به محل جدیدمان نقل 
مکان کر ده بودیم چند باری او رادر کوچه دیده بودم. 
راستش هربار که او رامی‌دیدم. بدم نمی امد از اینکه 
مردی به زیبایی و در عین حال سربه زیری حسین: 
همسرم باشد. نمی‌دانم. شاید به همین خاطر بود هر بار 
که به خانه دوستم که همسایه حسین و نامادری‌اش 
بود می‌رفتم.اگر نامادری حسین آنجا بود. کلی زبان 
می ریختم وسعی می کردم با مهربانی‌هایم خودم رادر 
دل پیرزن جا کنم تامرابرای پسر ناتنی‌اش در نظر 
بگیرد. بعد از چند ما‌بالاخره‌تیرم به هدف خورد و 
حسین به خواستگاریام آمد. حسین مرا پسندیدهبود 
وبه قول خودش دو شرط داشت: زند گی بامادرجون 
واحترام به او به جز خواهر بزر گم که به قول خودش 
گیر یک مادرشوهر بدجنس افتاده‌بود واز دستش 
خون دل می خورد و مدام به من خاطر نشان می کرد 
که "زند گی با مادر شوهر خیلی سخته ؛ همه اعضای 
خانواده‌ام به این ازدواج رضایت داشتند. من نیز چون 
مهر حسین به دلم نشسته بود و نیز دلیلی برای سخت 
بودن ‌زند گی بامادرجون که پیر زن مهر بان و خوش 
قلبی بود نمی‌دیدم.به حسین جواب مثبت دادم و 
پای‌سفره عقد نشستم وز ند گی مشتر کم رابااو آغاز 
کردم. 


اد اد اد 


کر کر 


-تو چقدر خوش قلبی خواهر ساده‌من! این پیرزن 
چپ و راست توی کارات دخالت می کنه و راه به راه 


ا بس 
لاحات :ی ارو ۳٦٣٢‏ 


بهت دستور میدہ اونوقت تو اینطوری بهش احترام 
میذاری و گذاشتیش روی سر ت!عزیسز من,؛این 
پیرزن قصد ش فقط دخالت و فضولیه. دقت کردی؟ 
هر وقت ما میایم خونه‌ت. فوری بلند میشے میاد بالا 
چون‌می‌خواد س رک بکشه ببینه چه خبره که اگه یه 
وقت بریز وبپاش کر ده‌بودی فوری به شسوهرت خبر 
بده.نگاه‌به قیافه مظلومش نکن. پاش بیفته همچین 
باه ات در می‌افته واون روی خودش رو نشون میده 
که مات و متحیر بمونی. اصلاً چرا با وجود داشتن پنج 
تابچه تنی پیش پسر ناتنی اش زند گی می کنه؟ این 
سوال رو تاحالا پرسیدی از خودت؟ خب. دلیلش 
معلومه دیگه. بچه‌هاش حتماً از ش دل خوشی ندارن 
که حاضر نیستن مادرشون رونگه دارن و گرنه کدوم 
مادری,بچه‌ای که‌از شکم خودش بیر ون اومده‌واز 
گوشت و پوست و خون خودشه ول می کنه بیاد با 
بچه هووش زند گی کنه؟ از من می شنوی. کم کم زیر 
گوش شوهرت زمزمه کن که زند گیتون روجدا کنین. 
مگه تو گناهکاری اخه؟ توی این دو سال که ازدواج 
کردی, شدی نو کر بی جیرہ و مواجب این پیرزن. بسه 
دیگه, آخه تا کی می خوای پیشش دولاو راست بشی 
و کاراشو انجام بدی؟... 

نگاهی به ماد جون‌انداختم که از پنجرهبه بیرون 
خیره شده بود و دانه‌های تسبیحش را ارام می‌انداخت 
وزیر لب ذکر می گفت و آرام به خواهرم که داشت این 
حرف‌ها رابغل گوشم پچ پچ می کرد گفتم: بس کن 
| بجی! یه وقت صداتو می شنوه بنده خدا. می‌دونی, تو 
چون از طرف مادرشوهرت اذیت شدی فکر می کنی 
همه مادرشوهرابد هستن در حالیکه اینطوری نیست. 
مادرجون یه تیکه جواهره. بیچاره کی توی زند گی 
من‌وحسیندخالت کرده؟ تازه‌ا گه یه وقتی بحثی 
بینم ون پیش اومده.مادرجون طرف من رو گرفته. 
باباجان, چند بار بهت گفتم که وقتی برام مهمون میاد 


من با اصرار میرم میارمش بالا. خب. چی ميشه مگه؟ 
میگ به‌خای اکب گر ا ا 
مادر جون اصلاً اونطوری که میگی ودرباره‌ش قضاوت 
می کنی.نیست.نمی‌د ونی وقتی براش غذامی برم یا 
داروهاشو بهش میدم. چقدر برام دعا می کنه ؟ اونقدر 
ازم تشکر می کنه که خودم خجالت زده میشم. به قول 
حسین. ماد رجون بر کت این خونهست که بچه‌های 
دیگه‌ش لیاقت نگهداری ازش رو ندارن!" 

این را که گفتم خواهرم پوز خندی زد و گفت: ‏ پس 
چه سعاد تی داشتی تو که لیاقت کلفتی این پیرزن 
نصیبت شده! محض اطلاعت باید بگم که مادرشوهر 
جنابعالی پاش بیفته صد بار بدتر از مادرشوهر من 
میشه. می‌دونی هر چی باشه مادرشوهره با انگشتات 
عسل بذاری دهنش عسل رومی‌خوره وانگشتات 
رو گاز می‌گیره!" آن روز هرچند جواب خواهرم را 
به تندی دادم واز او خواستم دیگر هیچ وقت درباره 
مادرجون‌اینگون ه صحبت نکند و خواه رم‌هم با 
دلخ وری از خانه‌مان رفت اما حرف‌های خواهرم از 
همان روز خوره شد و به جانم افتاد. هر چند در این دو 
سال از چشمانم بدی دیده بودم امااز مادر جون نه. 
نمی دانم چراحرف ه ای آن روز خواهرم تاحدودی 
رویم تار گذاشت. تی دانم شاید به دلیل حساسیتی 
بود که به تاز گی به خاطر بارداری در من به وجود 
آمده‌بود. هر چه بود. از آن روز به بعد علیرغم تلاشی 
که کردم نتوانستم مادرجون را همچون سابق مثل 
مادر خودم دوست داشته باشم.بادقت به حرف‌ها و 
رفتارهای‌مادر جون‌وفکر کر دن‌به حرف‌های خواهرم 
به این نتیجه می رسیدم که حق با خواهرم است و با 
خودم می گفتم: "خواهرم راست می گفت. مادرجون 
قصدش د خالت وفضولی توی کار منه و گرنه چراموقع 
آشپزی میادبالای‌سرم ومیگه‌روغن کم بریز رب 
اونقدر کافیه‌و... وی "من بهش تعارف‌می‌زنم.اون چرا 
وقتی خانوادهم ميان خونه‌مون بلند میشے مياد پیش 
اونا؟ حتماً می‌خواد ببینه چی پختم و چطور پذ یرایی 
می‌کنم... آآری.این افکار کم کم ملکه ذهنم شد طوری 
که مادرجون. جای خود رابه مادر شوهری بدجنس 
داد؛ مادر شوهری که فقط قصد ایر اد گر فتن از من و 
خراب کر دنم نز دحسین راداشت.حسین هر روز که از 
سر کار باز می گشت. ابتدابه دیدن مادر جون می‌رفت. 
او که بازاری بود واهل معامله» طبیعی بود گاهی به 
خاطر بهم خوردن معاملاتش یا دلخواه نبودن اوضاع 
کاسبی آن روز بداخلاق و عبوس به خانه باز گردد.من 
امابداخلاقی حسین رابه گردن مادر جون می‌انداختم 
ومی گفتم: این پیر زن معلوم‌نیست چی میگه که 
حسین رو پر می کنه و اینطوری عصبی می فر سته بالا!" 
از طرفی خواهرم آنقدر در گوشم خوانده‌بود که به 
مادرجون به چشم یک دشمن نگاه‌می کردم و تحت 
قاتیر همین تلقین‌هابود که رفتارم با مادر جون تغییر 
کرد.وقتی حسین خانه نبود به اوبی احترامی می کر دم؛ 
برایش غذانمی‌بر دم.داروهایش راسر موقع نمی دادم 
و گاهی در طی روز به خانه اش در طبقه پائین نمی رفتم 
و حالش رانمی‌پرسیدم. همان روزها مصادف شد با 


بدبیاری حسین در کارش ومن عصبانیت‌های حسین 
را که برسرم خالی می کرد. به حساب این می گذ اشتم 
که مادرجون چغلی‌ام رانزد حسین می کند وهمین 
توجیهاتی که برای خودم می آوردم. باعث می شد که 
رفتارم روز به روز با مادرجون بدتر شود. مادرجون 
طی چند ماهی که با او چپ افتاده‌بودم حتی یک بار 
هم علت رفتارهایم رانپرسید. خواهرم که در جریان 
زند گی ام بود می گفت: این پیرزن آب زیر کاهه.الان 
مظلوم نمایی می کنه اما به وقتش زهرش رو می‌ریزه. 
پس بهتره قبل از اینکه حسین رو عليه تو بشورونه, تو 
دست به کار بشی واز زند گیت بندازیش بیرون. ببینم. 
مگ این زن دیگه بچه نداره؟ کاری کن شوهرت این 
پیرزن رو بفرسته خونه اون یکی بچه‌هاش!.... آری. 
من که روزی وقتی خواهرم, مادرجون را "پیرزن" 
خطاب می کرد عصبانی می شدم وبا توپ وتشر از 
خواهرم‌می‌خواستم احترام اورانگەدارد تصمیم 
گرفتم به هوای نجات دادن زند گے ام مادر جون را 
از چشم حسین بیندازم.برای رسیدن به هد فم از 
حربه‌مظلوم‌نمایی استفاده کر دم وبه توصیه خواهر م 
که می گفت: "اشک زن دل مردش رو می‌سوزونه!" 
هر روز که حسین به خانه بازمی گشت.با گریه به او 
می گفتم:''نمی دونم چرامادرجون با من افتاده‌سر لج؟ 
امروزاصلاً محلم نذاشت. "ويا" براش غذابردم جلو 
چشمم ریخت توی‌سطل زباله "و...وا کنش حسین 
روزهای اول نسبت به حرف‌هایم این بود: اشستباه 
می کنی. تو به خاطر اینکه بارداری خیلی حساس شدی 
و رفتارای مادر جون روبد برداشت می کنی! من اما 
کوتاه‌نیامدم. نقدر اشک ریختم واز کارهای نا کر ده 
مادرجون پیش حسین گله کردم تا سرانجام صبرش 
سر آمد. دوهفته از به دنیا آمدن فر زندمان می گذشت 
که حسین برای‌اولین بار رودروی مادر جون قرار 
گرفت و گفت: "مگه زن من چه بدی در حق شما کرده 
مادرجون؟ این بیچاره که چند سال مثل یه غلام حلقه 
به گوش در خدمت شمابوده.اين زن تازه‌زایمان کرده. 
مراعات حالش رو بکنین نه اینکه هروقت من نیستم 
بهش نیش بزنین و حرف بارش کنین! "مادرجون 
که زن داناو بادرایتی بود ومی‌دانست این بر خورد 
ثانیه ای نگاهم کرد سپس بے خانه اش رفت. بعد از 
آن‌مادرجون‌دیگر به لە ۱۳۱۱ 
نبود. به قول خواه رم بای د اور از زند گی ام بیرون 
داشتم ومی‌دانستم امروز وفرداست که‌بااو اشتی 
کند و دوباره روز از نو و روزی از نو. پس دوباره دست 
به کار شدم وبه دروغ‌هايم ادامه دادم که: "مادرجون 
ام روز اومد بالاو پیش خواهرم بهم بد وبیراه گفت "و 
"ماد رجون میگه چر | خانوادهت این همه میان اینجا؟" 
وهر بار باچند قطره اشک تاثیر حرف‌هایم رابر روی 
حسین بیشتر کردم. حسین هر روز با ماد رجون دعوا 
وبهاوخاطر نشان می کرد که‌نبای د بامن وزند گی 
خصوصی مان کاری داشته باشد.در این میان برایم 
یک چیز جای سوال داشت و ان اینکه جرامادرجون 
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درمقام دفاع از خودش حتی یسک کلمه هم حرف 
نمی‌زد وجیزی‌نمی گفت. که‌البته بعد ها جواب این 
سوال برایم مشخص شد؛اومرا بابت دروغ‌هایم به 
خداواگذار کرده‌بود! آری.من کار رابه جابی رساندم 
TT‏ 
دروغگوباشد.باعصبانیت به‌مادرجون گفت: "من 
احترام فوق العاده‌ای بر تون قائل بودم آماشما خرابش 
کردی.مادیگه نمی تونیم باهم زند گی کنیم. این خونه 
سهم‌الارث پد رمه وبه نامم.منم توی این چندسال 
خیلی بهت لطف کردم اما دیگه نمی تونم و نمی خوام 
زن و بچه و زند گیم رو فدای شما بکنم. دیگه هر چقدر 
توی‌اين مدت به زنم توهین کردی و این بیچاره به 
روی خودش نیاورده. کافیه. دیگه وقتش رسیده بری 
خونه اون یکی بچه‌هات!" حسین این را که گفت. قند 
توی دلم آب شد. به این تر تیب بود که مادرجون آن 
روز غروب پس از شنیدن حرف های پسر ناتنی‌اش: 
وسایلش راجمع کرد که به خانه دخترش برود اما... 
بارنگی پریده و بدنی لرزان از جایش بلند شد و چند 
دست لباسش را داخل ساک دستی کوچکش ریخت 
وچادرش راس کرد که برود ام اناگهان زانوانش 
سست شد وروی زمین افتاد. با خودم گفتم: "داره 
فیلم بازی می کنه که حسین دلش براش بسوزه! " که 
رنگ چهره‌مادر جون به کبودی گرایید.او دستش را 
روی‌سینه‌اش گذاشت ولحظاتی خیره‌نگاهم کرد؛ 
نگاهی که چهارستون بدنم رالرزاند و عرق سردی بر 
پیشانی ام نشانداسپس نقش زمین شد. آری.او که 
نتوانست ظلمی را که من در حقش کر ده بودم تاب 
بیاورد. در ان غروب سرد پائیزی به اسمان رفت! 


-دیروز یه معامله شیرین رو به خاطر بی‌پولی بهم 
زدم. تو کی می‌میری که از شرت خلاص بشم؟ چون 
وصیت آقاجون این بوده‌تاوقتی توزنده‌ای نمی تونم 
خونەی به این بزرگی رو بفروشم. شدی وبال گردنم. 
باید راه‌به راه‌پول بدم وبرات پر ستار بگیرم که مراقبت 
باشن.دوتابچه‌های‌دیگه‌ت رفتن خارج پی زند گیشون 
به آسمان رسید. معنی نگاههای خیرہ مادر جون را 
فهمیدم. آری, او خواسته بود با نگاهش به من بفهماند 
که دراین دنیا هیچ چیز گم نمی شود و خداوند جای 
حق نشسته است اما صد افسوس که من نفهمیدم. 
پس از مرگ حسین, بی‌مهری و بی‌وفایی دو فرزندم 
که به خارج از کشور رفته‌اند و سالی یک بار حالم را 
نمی‌پر سند بی‌وجدانی پسر بزر گم که هراز گاهی به 
سراغم می آید ودست ر ویم بلند می کند. به من فهماند 
کول نادار کات اتا رورها که قاس 
ظلمی را که در حق مادر جون کرده‌ام پس می دھم با 
خودم می‌گویم‌ای کاش زمان به عقب بازمی گشست و 
02,٤+‏ ۹ ۹۶ ۶ وس که 
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کړ دی که خویی شو نده نم 


دود ست است 


٭د کت هرمز انصاری 


جڪ ڪڪ 

چند سالی جایتان در سیما خالیبود و حالبا 
یک برنامه معارفی به تلویزیون بر گشتید. چرا؟ 

من ۶ سال پیش هم اجرای بر نامه "ماه من سلام " 
رابا امیرحسین مدرس برای افطار شبکه دو برعهده 
تم همانط و رکه یک بازیگرھے یدش قائل 
راایفا کند وهم باید نقش آفرینی در شخصیت‌های 
مثبت رادر کارنامه داشته‌باشد وفقط درست بازی 
کند.همین نظررادرباره اجراهم دارم می‌خواهد 
برنامه افطار باشد یاسحر. صندلی داغ "باشد یا نقد 
اول" که در شبکه یک اجرامی‌کردم .من ۲۵سال 
است در این سازمان در کارهای مختلفی بوده‌ام.از 
گویند گی بگیر تاشاعری وترانه‌سرایی ودوبلوری و 
کار گر دانی وبازیگری.اجرابرای‌من یک چیز دیگر 
از اینکه برنامه‌ام با دیگر برنامه‌ها متمایز باشد لذت 
می‌برم. چون چیزهایی رادر برنامه مطرح می کنم که 
یادیگران‌نمی گویند یادوست‌ندارند که بگویندو 
دغدغه‌شان نیست. 

× در این ۵ سال جایی برایتان نبود؟ 

جایی برای حرف زدن نبود. مدت زیادی در این 
کشور نمی شد حرف زد. به خاطر مسائلی که‌اتفاق 
افتاد و خشک وتر با هم سوخت. تا کلامی به زبان 
می آوردی به یکی از جناح‌هامر تبط می‌شدی ودوست 
یادشمن توی دهنت می زدند. البته حالا هم می زنند! 
به هر حال دشوار بود. به یکی از روزنامه‌ها گفتم: اقای 
احمدی‌نژاد می گفت آزادی در کشور ما در حد مطلق 
است. من هم گوینده‌ای نیستم که بتوانم در آزادی 
مطلق حرف بزنم!(باخنده) واقعانمی‌شد حرف زد. 
سال گذشته همین برنامه رابه من پیشنهاد دادند اما 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


من قسے خورده‌بودم در دوره احمدی نژاد هیچ کاری 
جز بازیگری نکنم. کار گر دان فرد دیگری‌باشد ومن 
فقط بازی کنم.البته در بازیگری هم حق انتخاب دارم. 
اهر اخ متا راهم به‌من کد بیان ازی کر کنتم 
نمی آیم اخراجی‌های ۲و . گفتم اصلا حرفش را 
با من نزنید. 

کا شمادر اج راخود واقعی تان رابه مخاطب 
نشان می دھید و گوشهای از تمایلات وسمت و 
سوهای شخصی تان نمود پیدامی کند. شما چقدر 
به بازی در اجراقائل هستید؟ 


بعضی و قت‌ها بنده را حلوا حلوا 
می‌کنند. بعضی وقت‌ها هم له می‌کنند. 
یکیشان در این پنج سال از من نپرسید 

زندگیات چطور اداره می شود؟ 


بازی در اجرامثل ریختن تخم مرغ در قر مه‌سبزی 
نت یاتخده‌زایشی دزقیمهابازی و اضر اریطی به 
هم ندارند. نام نمی برم اما افرادزیادی دیده‌ام که 
بازیگر ند ووارد کاراجراشده‌وبازیگری کر ده‌اند؛نقش 
یک مجری رابازی کر ده‌اند. این به مر دم نمی‌چسبد. 
اگر سخن از دل بر نیاید خود تان راهم بکشید مرد م 
نمی‌پذیرن د. اجازه‌دهید بیتی از حافظ بخوانم: ببس 
نکته غیر حسن بباید که تا کسی.مقبول طبع مردم 
صاحب نظر شود حسن زیبایی و توانایی و..است. 
هر کسی حسن‌هایی دارداماجز این‌ها نکات دیگری 
هم وجود دارد تافرد مورد قبول مردم باشد؛یکی 
صداقت است. دیگری جسارت. اینکه از دید مردم به 
مسائل نگاه کنیم و... اما اگر در تلویزیون دید گاه‌های 


اربوش کردان 


. بازودراجراطنیردنونفرغ 


همانطور که اکٹرابرنامەھای داریسوش کاردان می گیرند و مهمانان 
برنامه‌هایش از گفت و گوبااو و مخاطبان از تماشای این دولذت می‌برند. 
گفت و گوبااین مجری پیشکسوت برای هر روزنامه‌نگاری جذابیت دارد. 
هنرمن‌دی که صراحت کلامش صرف | محد ود به رودر رویی‌اش‌باطرف 
گفت و گودر یک بر نامه زنده‌نمی‌شود وبد ون مکث یامحافظه کاری‌های 
اکثر هم صنف‌هایش, با جسارت پاسخگوی سوالات خبر نگاران هم 

هست.احرای او در برنامه افطار شبکه یک به نام شهر باران" 

مساوی‌بودباباز گشت کار دان پس ازپنج سال به صندلی 
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گفتگو: مریم عرفانیان 


مسئولان رابه مردم بگوییم که خودشان می‌دانند 
ماچرابگوييم بنابراین اجرادر بازیگری کاملا غلط 
ولایتچسبک است ومردم آن راس می‌زنند. به 
خصوص در رادیو. مردم فقط صدارامی‌شنوند و 
نه صورت مجری و میمیکش را می‌بینند اما فقط از 
انرژی صدایش می‌فهمند حرف های او چقد ر ناخالصی 
دارد. وقتی می گوید روزه‌تان قبول باشد چقدر راست 
می‌گوید. من در برنامه دوم یاسوم شهر باران"به 
همه اهل سنت سلام کردم. ۵ سال است از وحدت 
حرف می‌زنیم اما کمتر خبری از آن‌هست. من به 
همه‌شان سلام کردم و گفتم روزه‌تان قبول باشد چا کر 
همه شمابرادران مسلمان خودم هستم. جسارت در 
کلام به اضافه توانایی اجرا که فکر نمی کنم اکتسابی 
باشد. مهم است. فکر نمی کنم کسی با کلاس رفتن 
مجری شود. 

× در این چندسال مدیر یامسٹولی سراغ شمارا 
گرفت که چه کار می کنید؟ 

دراین پنج سال یک مدیر به من نگفت از کجا 
می آوری بخوری؟ شاید از همین مدیرانی که حالا 
برای قسهزباران "خط مشی تعیین می کنند کە این را 
پخش کنید واین‌یکی راپخش نکنید. بعضی وقت‌ها 
بنده‌را حلوا حلوامی کنند.بعضی وقت‌هاهم له می کنند. 
یکی شان دراین پنج سال از من نپر سید زندگی‌ات 
چطور اداره می شود ؟ مگر من کار خانه‌دارم یاشکر 
وارد می کنم؟ من یک صدادارم و توانایی گفت و گوو 
بازی.ا گر این چندسریال نبودبندەر سمابه گدایی‌افتاده 
بسودم. یک نفر ازاین مدیران نگفت تو چکار می کنی. 
حالا پیامک مراجواب نمی دهند. الان که برایشان کار 
هم می کنم تلفن راروی من قطع می کنند. چرا؟ چون 
من می گویم تکلیف پخش ربنارامعلوم کنید. باز هم 


اجرا. همین موضوع بهانه‌ای شدبرای گفتگویی 
مفصل با داریوش کاردان... 


برای خودم حرف نمی‌زنم. وله من معتقدم رزقکم 
فی السماء و شدیداهم پای این اعتقاد ایستادم. ۳۵ 
سال‌است کار می کنم وزند گی‌ساده‌ای‌دارم. هیچ 
چیزهم نمی خواهم. به من پول ند هند هم می آیم.اما 
بعضی وقت‌ها می گویم پول بد هید تامجانی نباشد. اقلا 
معلوم شود مرامی‌خواهند و برایم ارزش قائلند. خود م 
راباخانم‌هامقایسه کنم:خانمی که‌مهر یه راسنگین 
می‌گیرد اصلا مهریه رانمی خواهد فقط می خواهد چک 
کند ببیند دوستش دارند یا خیر.او رامی‌خواهند یا 
نه.طرفش حاضر اسست برای این بله‌ای که می خواهد 
بگوید چیزی خرج کند؟ حداقل به لفظ! 

× صحبت از ربناشد.امسال خیلی اصرار 
داشتید که ربناباصدای استاد شجریان پخش 
شود... 

دربارهربنا یک هفته با مدیران پیامک بازی 
کردم.یک روز گفتند قرائت ربناغلط است یک 
روز گفتند شورای فلان... جواب ندادند. در نهایت 
به دیگران گفتند به کاردان بگویید به ما این چیزها 
رانگوید. نمی‌دانم چه خبر است.همه‌مان هم 
مسلمانیم و روزه‌می گیریم...این ھا که دوستان من 
هستند این کارها رامی‌کنند. من از دوستانمانتقاد 
می‌کنم. اکثر مدیران شسبکه‌ها رفقای قدیمی من 
هستند. ببینید دشمنان چه می کنند! به جای اینکه 
بعد از این مدت بگویند خوش آمدی, سایه‌ام رابا 
تیر می‌زنند. پیامک‌های د روغین به بر نامه می اید 
که می‌دانم از کجا است:لطفا | گر دستم رانمی گیرید 
دیگر پایم رانکشید زمین بخورم. 

(عجب !| کثرا وقتی مجری‌هاء بازیگران یا 
به طور کلی چهره‌ها مدتی غایب هستند. خود ما 
مطبوعاتی‌ها مدام می نویسیم فلانی ممنوع التصویر 
وممنوع الصداو ممنوع کار شد وہ 

نه کار برای من ممنوع نبود اتفاقا برعکس هميشه 
هم به من زنگ زدند واز من برای اجرادعوت کر ده‌اند. 
من در انردبام آسمان " نقش مسعود طبیب پدر 
قیاس‌الدین جمشید کاشانی رابازی‌می کر دم مهندس 
ضرغامی آم دمراباهمان گریم دید وبعدازدست 
دادن و بوسیدن روی‌هم. به من گفت کارهای جدی 
باعث نشود طنز رارها کنی. گفتم من رفتم بیمارستان 
خوابیدم ترک کردم!هول شد و گفت چه چیزی را 
تر ک کردی!؟ گفتم طنز را.بازار طنز آ نقد رشلوغ است 
که من دیگر در آن نیستم. مراببخشید. از من خواست 
طنزبسازم. آقای‌دارابی خواست.مدیران راد یوهم 
خواستند.نه‌اینکه بخواهم گفته شان را زمین بیندازم. 
گفتم زمان طنز نیست. مگر اینکه درباره آفتابه ولگن 
و... صحبت کنیم. من چنین طنزی بلد نیستم.طنزی 
که من می‌سازم نیشدار است. مانند شمشیر دو لبه‌ای 
است کەیااینوری رامی‌زند یا آنوری. مسلم است 
نمی گذار ند بسازم.مهمان از جناح چپ بیاید یا راست. 
فرقی نمی کند. من در کال صداقت سوالم رامی‌پر سم 
وجوابش رامی‌خواهم.اگر هم جواب ندادند مردم 
قضاوت می کنند.من باخودم عهد کردم که در کارهنر. 
اجراو بازیگری پشت مردم باشم. اگر مسئولان از من 


دلخور شدند با کی نیست. من به عنوان یک فرد عادی 
دود مردیم.ما گرفتاری ثبت نام فر زندمان در مدرسه 
راداریم. ما گرفتار این هستیم که ماست 8 ۰ تومانی 
شده ۰ ۰ ۰ تومان و گفته می شود تورم ۷ درصد است. 
خب دارید دروغ می‌گویید. نگویید! 

× شمادر سریال معمای شاه نقش آفرینی 
کرده‌اید. تکلیف این سریال چه شد؟! 

-کار من در این سریال تمام شده است. نقش 
امیر عباس هویدارابازی می کر دم و آخرین سکانس 
کارم در زن دان بود که بیش ازدوماه‌از آن‌می گذرد. 


و mr‏ | داریوش کاردان در 


ی نقش هویدا در 
ربا ل سنمای شا 


چک بد هند و بگویند مثلااین ۶ماه دیگر پاس می‌شود. 
ماهمه‌روی‌هواییم. چراوقتی ندارند دروغ می گویند؟ 
مشکل من این دروغ است.من‌مشکل پول‌ندارم.نه 
اینکه بی نیاز باشم. کار از این‌ها گذ شته است. از گدا 
چهیک نان بگیری چه به اویک نان بدهی.فرقی 


می‌خواهم زندگی عادی‌ام رابگذرانم. من باز می‌توانم 
کا ر گران صحنه که تمام زند گی‌ شان باھمین حقوق 
می‌چر خد و باید اجاره خانه هم بدهند و بچه هم دارند. 
چراپنج ماه پنج ماه پولشان رانمی گیر ند؟ مشکل 
اینجا است. چرا دروغ می گویند در حالی که می‌توانند 
معذرت خواهی کنند و توضیح بدهند. مثل ماجرای 
سبد کالا که مشکلاتی پیش آمداماوزیر عذرخواهی 
کرد و بعد هم سراغ محل توزیع کالا رفت و مشکل 
حل شد. اما دستمزد سریال‌ها داده نمی‌شود. هر روز 
هم به من می گویند می‌ريزيم به حسابت و این مدام 
تکرار می‌شود . 
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4 آقای کاردان نبود ايده و خلاقتیت در 
برنامه‌سازی ما گر فته تا سریال‌سازی‌مان بیداد 
می کند وحتیاخبار تقلید های مابه مجله تایم 
هم می‌رسد! ما چطور می توانیم فضاهای جد یدی 
راتجربه کنیم واز کلیشه و تکرار و تقلب دوری 
کنیم؟ 
می دھند که کپی کامل می کند و من حتی دراینترنت 
دیدم که پلان‌ها راهم عوض نکر ده است. بعد می گوید 
کارش‌پنج نوسنده‌هم داشته, آخر چه چیزی را 
نوشته‌اند؟! فقط بر خی موارد را تغییر داده‌اندا خب‌این 

چه‌بود جه‌ای‌می‌خواهد ؟همان راد وبله ویخش کنید. 
این کارها فقط ضایع کردن بودجه است. نمی‌دانم 
به چه دلیلی.اینکه صر فا کسی در آمد کسب کند؟ 
رقابت باشد بودجه مساوی به بر نامه‌ها بدهند. 
اینطور می شود مسابقه گذاشت. این جطور سنجشی 
است ؟ هیچ چیز برابری بین مانیست. ضمن اینکه 
گریه انداخت.اولین شرطم با حامد عقیلی این بود 
که من ماهر مضان راجشن می‌دانم.بيايیم چیزی 
بگوییم مر دم بخندند. قرار نیسست مردم را گریه 
بیندازیم, آنهابه اندازه کافی موضوع دار ند تا گریه 
کنند. رمضان فضای همدلی است و رقابتی در میان 
نیست. من هیچوقت در این رقابت شر کت نمی کنم. 
مانند زمانی که می‌خواستند مجریان طنز را انتخاب 
کنند ونمره بدهند ومن هم در جریان نبودم. من 
در بحث‌های داغ "صندلی داغ "هم گاهی چند شوخی 
می کردم. 

× شما بیشتر طنازید. 

شاید.امارقابتی‌نبود.عده‌ای‌نشستند و ری گرفتند 
امسال هم ممکن است رآی گیری کنند و بین سه شبکه 
ماپنجم شویم. باز هم مبار ک است. من نه خودم رااول 
میدانمنە ا خر. کارم راانجام می‌دهم ومی‌روم.یک 
بار رفتم. پنج سال بعد آمدم, این بار بروم شاید ۱۵ 
سال دیگر بيایما شایدهم اصلااجل مهلت بر گشتن 
ندهد. نمی‌دانم افراد چرا کار رارها کر ده‌اند وفقط فکر 
مقایسه‌اند. 

× و حرفی که می خواستید بزنید اما من سوالی 
درباره‌اش نپرسیدم؟ 

لطفا بنویسید گل همان به که به هر نغمه نیندازد 
گوش. ورنه درد دل مرغان جمن بسیار است!... گمان 
می کنم زحمتم را کشیده‌ام و در هر عرصه‌ای که 
فرصتی داده شده کار خوبی انجام داده‌ام 
حالادیگر زمان رقابت وچالش وتنش 
نیست. بياییم هر کداممان بخشی از کار 
رابه نحو احسن انجام دهیم و دست از سر 

یکدیگر برداریم. موفق باشید. 


۹ ےت هشت و دودح در وج د خود ما است 


@ مسح 


صباشادور . 


به ببانه روز ملی سینما 


روز ملی سینماء روزی است که به نام تولد سینما حدود 
سه سال پیش در تقویم به نام روز ۱ شهر یور نامیده شد. 
اگرچه امروز که تقویم راورق می‌زنيم, دیگر نام این روز 
راپیدانمی کنیم اماهمه می دانیم که روز ملی سینما بدون 
انری از آن در تقویسم در ذهن‌هایمان جا گرفته اس 
امسال تصمیم گرفتیم به سراغ پیشکسوتان سینما بر ویمقا 
جوان‌های سینما, و با آن‌ها در باره این روز مهم به صحبت 
بپردازیم. 

سینما فرهنگ ابرانی را زنده می‌کند 

محمدعلی کشاورز بازیگر برجسته و قدیمی 
سینما که مدتی است به دلیل کهولت سن. خانه نشین 
شده است و دیگر در عرصه بازیگری 
فعالیت نمی کند. درباره روز ملی سینما 
می‌گوید: یک عمر در سینما تلاش کردم؛ 
می‌کنم اگر الان در این شسرابط سخت به 
سر می یبرم بانی آن سسینما بوده است. 
ھمیشه4 سینمای ایران را دوست داشته‌ام. 
نه تنها سینمای ایران؛ مردم راهم دوست 


دام یگر سریال "هزاردستان" در ادامه 
بیان کرد: سینما یعنی مردم. عده ای در 
هر دوره‌ای وارد این سینماشدند. اما 
این مردم بودند که در نهایت سینمارا 
شکل می‌دادند. همین سینما از ادبیات هنر و تاریخ 
مامی آید. سینمای ایران هیچ وقت از کشوری تقلید 
نکرد. مردم شریف ایران همیشه برای فرهنگ و 
هنر تلاش کردهاند. با اینکه شرایط سخت مالی را 
همه می گذرانند اما بار فرهنگ راھمیشے بر دوش 
کید لاد کت اور که ره ین شش هضیب هی کر 
در پایان گفت: مسئله مهم فرهنگ سرزمین ماست 
که نباید بگذاریم این فرهنگ نادیده گرفته شود و یا 
نسل ‌های آینده آن را فراموش کنند. با این فرهنگ 
ایم و باید هم با فرهنگ ناب ایرانی از این 
بے دنیا آمده 
دنیا برویم. سینما این فرهنگ را به راحتی می‌تواند 
پرورش دهد وبه مردم یاد آوری کند که تاریخ و 
تمدن ایران یعنی "هزاردستان ؛ یعنی "ماد ر“ یعنی 


یاو رم نا یبای دمر ادن فقادآاکنؤز سینما " 


سینما نیاز به بهاء دارد 

پروانه معصومی بازیگر سینما؛ تلویزیون و 
تثاتر درباره روز ملی سینما گفت: جشن ملی سینما 
درب رگیرن ده سینمای ایران است. هر چقدر هم 
بخواهیم این گونه جشن‌ها را نادی ده بگیریم. باز هم 
سینما زنده است. چرا که فیلم ھاہیانگر این اتفاقات 
کسر سد ھن سای بل از هی لظاقاات 
تصویر سازی می کند تا روزی به همه ما بگوید سینما 
گذشته را زنده نگه می‌دارد . 

بازیگر مجموعه "پلیس جوان" گفت: در ایران 
جوان‌های زیادی داریم که به سینما علاقه دار ند. 
در کنار موفقیت‌ها جانب احتیاط راهم باید داشته 
نبود اتحاد میان هنر مندان خواهد بود. کسانی که وارد 
این سینما می‌شوند باید به هنر سینما و هنرمندان 
سینما احترام بگذارند. و در جهت موفقیت سینما قدم 
بردارند. ارزش سینمای امروز ما به کسانی است که 
٣۳‏ سالم و آزادانه کار کنند و هثر خود را 
ارائه دهند. سینما نیاز به بهاء دارد. نیاز تنها نمی‌تواند 
مشکلات سینما رارفع کند بلکه حضور آدم‌های 
باسواد و دانش آموخته در سینما است که پیشرفت 
کا راد کد لے کا ر 


این سینما را به سینه بز نند. ایرادی ندارد اما با اعتقاد 


و می‌رود و سینما نیازی به این جشن‌ها ندارد. بلکه 


سینما زنده است و چه این جشن‌ها باشد و چه نباشد. 
چه روزی در تقویم برای سینما در نظر بگیر ند و یاخیر. 
سینما آنقدر بزرگ است که با قدرت تصویر به مردم 
نشان دهد که واقعیت‌هاجیست . 


فیلم‌های تاریضی ارتباط خوبی با مردم 
برقرار می‌کنند 

علی نصیری ان از دیگر هنرمندان پیشکسوتی 
است که‌ابتدابازیگری راباصحنه تثاتر آغاز کرد و 
بعدها به سینما و تلویزیون پیوست. نصیریان با بازی 
در فیلم "آقای‌هالو" و "گاو" به شهرتی رسید که مورد 
توجه مردم قرارگرفت . 

نصیریان درباره جشن ملی سینما معتقد است 


۸ 0 


مک ۰۰ 
اطلاعات :ضل ارو ۳٦٣٣‏ 


که زمانی که سینمای رایج قبل از انقلاب تعطیل 
شد همه فکر می کردند که چه اتفاقی خواهد افتاد 
اما خیلی از مدیران تلاش کردند تا سینمای ایران 
رونق بگیرد.بازیگر ابوالفتح در سریال اهزاردستان" 
درادامه با اشاره به کا ر گر دان‌ھابی امثال علی حاتمی 
گفت: اصولا ریتم زند گی تغییر کرده و با شستاب 
بسیاری در حر کت است به همین دلیل بخشی از 
را 
امروز گذاشت. وقتی در مجموعه "هزاردستان "به 
کار گر دانی علی حاتمی بازی کردم حسی به من گفت 
که دیگر مثل حاتمی در سینما نخواهیم داشت. همین 
اتفاق هم افتاد. 

ا سا ها را در ات جهل مال 
پیش که فیلم ‏ گاو" ساخته شد. کسی برای تماشای 
فیلم به سینما نیامد. اما امروزه می بینیم که مردم با 
چه شور و هیجانی سالن‌های سینما را پر کر دند و یاد 
وخاطره‌این فیلم را دوباره زنده نگه داشتند.بازیگر 
فیلم "کفش‌های میرزانوروز" در ادامه بیان کرد: طی 
سے دهه اخیر قدم‌های خوبی برداشته شد. نسل دوم 
و سوم انقلاب سطح بسیار بالاتری از آنچه امروز در 
سینما و تلویریون می‌بینیم دارد؛ باید تلاش کنیم تا 
جوان‌ها سینمارااز راه درست آنبیاموزند .نصیریان 
در پایان به دلیل اینکه سر صحنه فیلمی مشغول بازی 
است بیان کرد: فیلمهای تاریخی 
زیادی تا کنون ساختهشده که تمدن و 
تاریخ ایران را به تصویر کشیده است 
اما چنانچه تاریخ و تمدن ایران و نیز 
اقوام ایرانی به سسینها راه پیدا کنند و 
حرف سینما حرف مردم باشد, این 
سینما قادر خواهد بود. ارتباط بسیار 
خوبی را با مردم برقرارکند . 


مارا فراموش نکنید 

داود رشیدی از جمله دیگر 
پیشکس وتان عرصه بازیگری است 
که تا حدودی هم دوره علی نصیریان. 
70 ور ال اکا 
به شمار می‌رود. رشیدی دیگر کمتر در عرصه 
بازیگری حضور دارد اما چهره این باز یگر را اغلب در 
محافل ‏ ہد ھا 

وقتی با او درباره روز ملی سینماصحبت می کنم؛ 
ست 
می‌گوید. آن‌قدر سینمارادوست دارم که چیزی 
به ذهنم نمی رسد تادر این روز بخواهم به زبان 
بیاورم.این روزها بیشتر وقتم را در خانه سپری 
می کنم. گاهی خاطرات سینمایی و بازیگری ام را مرور 
و برای خانوادهام تعریف می‌کنم. خوشحالم که سهم 
کوچکی در این سینملداشتم ۱ 

بازیگر فیلم "عبور از تله " در ادامه با بیان اینکه در 
سال‌های اخیر به پیشکسوتان بیشتر از گذشته اهمیت 
داده می شسود :از اهالی سینما می خواھد که آن‌ها را 
فراموش نکنند. 


و 

7 1 8 ۶ ۱ ۷ 2 
شاعر ک‌مثل کپل' روحانی است 
یکی از برنامه‌های تلویزیونی محبوب بسیاری از 
کود کان دهه ۶۰سریال یاجنگ مدرسه موش‌ها" 
بود که باشعر "ک مثل کل آغاز می‌شد. اما کمتر 
کسی می‌داند که شاعر این شعر کود کانه یک روحانی 
است.این روحانی سال‌هاست تلویزیون رات رک کرده 
وبه کنج خلوت علمی خود رفته و تحصیل و تدریس 
علوم دینی رادر پیش گرفته است.شاعر ''ک مثل 
کپل حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید ابوالقاسم‌حسینی 
ابوالقاسم حسینی ژرفاء درباره چگونگی سر ایش شعر 
"ک مثل کپل... اظهار کرد:من بیش تر از ۰سال 
است در حوزه علمیه در کسوت روحانیت هستم. 
علت این که تا به حال نخواسته‌ام درباره این موضوع 
صحبت کنم: چه کار "مدرسه موش‌ها" و چه خیلی 
از سروده‌های دیگری که برای کود کان و نوجوان 
داشته‌ام این است که ممکن است آدم‌ها با این 


مباحث وارد حاشیه شوند. من در آن زمان در رادیو 
و تلویزیون در جمع دوستان اداره کننده گروه کود ک 
و نوجوان کار می کردم.البته کارمند رسمی نبودم 
و هیچوقت هم نشدم. آقای ناصر عنصری رئیس 
آن گروه‌بودند. آقای‌علیرضارضاداد هم درهمان 


خواننده‌ای که در آمد یک سالش را 


وقف مردم سرزمینش کرد 


گفته‌های اخیر استاد شسهرام ناظری درب اره تخصیص همه در آمد 
یک سال گذشته‌اش به اسب دید گان پیرانشهر. شین آباد جزامی‌ها 
وبیماران‌بی‌بضاعت سرطانی, در نوع خود و در حوزه‌فرهنگ ایران 
منحصر بفردوبسیار کم سابقه است؛حر کتی که‌برای تر ویج آن و گذر 
از شوآف‌های چندصدهزار تومانی به سمت چنین حر کت‌هایی, گامی 
برداشته نشده‌است.استاد شهرام ناظری از فعالیت‌های یک سال اخیر 
خود چنین گفت: برنامه‌های سال گذشته من کلا در خدمت امور خیریه 
بود. به دلیل اتفاقاتی که در مدرسه دخترانه پیرانشهر در روستای 
"شین آباد افتاد. احساس کردم این راهراباید دنبال کنم. متعاقب آن 
کاره ای دیگری در جهت امور خیر یه مثل بر نامه ای برای جذامی‌هاو 
رای سا رطان عانق کردا ہر کرار د ات کار هاش 


شغل دوم محمدر ضا فروتن 
محمدرضافروتن بازیگر سر شناس سینماءاین 
روزه امش غول تجربی ات جدیدی است وظاهرا 


گر وه بودند. بنده به همراه 
آقای رضاداد از آموزش 
وپرورش بے رادیوو 
تلویزیون رفته بودم. اگر 
اشتباه نکنم. خانمی به نام 
پروین اسدی تهیه کننده 
بودند. همسرشان هم از 
تهیه کننده‌های تلویزیون بود که دو -سه سال بعد از 
آن ماجراهم به خارج از کشور رفتند ومن دیگر خبری 
از آن‌ها ندارم. من باخانم پروین اسدی مر تبط بودم. 
کار برای نوروز ان سال نوشته شده بود. شاید سال ۶۱ 
یا ۶۲بود. وقت گر فته و استودیوی تلویزیون رابرای 
زمان مقرری گرفته بودند. آن موقع گر فتن استودیو 
کار سختی بود. دو -سه استودیوی خاص وجود داشت 
و در برنامه‌های مناسبتیاگر زمان برنامه‌ای به هم 
می‌خورد. کل روند برنامه مختل‌می‌شد . در گروه 
کود ک‌به‌همراه | قای‌عنصری: | قای رضادادودوستان 
دیگر نشسته بودم که خانم اسدی بانگرانی اآمدندو 
فرمودند شعری که‌برای تیتراژ مدرسه‌موش‌ها" 
گفته شدہ رد شده است. زمان بسیار محدودی حدود 
نیم ساعت به وقت آفیش استودیو مانده بود. ایشان با 
ناراحتی گفتند من برای ضبط وقت گرفته‌ام. اگر شعر 
نرسد. بر نامه به هم می‌خورد. دو -سه روز هم بیشتر تا 


عید نمانده بود. من از قبل اهل شعر بودم. آن زمان‌ها 
هم حدا کثر حدود ۰ ۲سال داشتم. به اقای عنصری و 
خانم اسدی عرض کردم اگر اجازه بدهید. خودم شعر 
رامی‌گویم.من به‌اتاق‌مجاوررفتم. ۱۰ تا۵ ۱ دقیقه 
طول کشید.بسمالله گفتم. تمر کز کردم واین شعر را 
درهفت -هشت بیت سرودم که همین شعر "ک مثل 
کیل /صحراشده‌پر ز گل... بود.البته‌بعد که خواستند 
آهنگش را بگذارند. یکی -دو کلمه را تغییر دادند. از 
اتاق که‌بیرون آمدم خانم اسدی خیلی تعجب کردند 
و خوشحال شدند. شعر رابرای اجرابه گر وه‌دادند و 
قصه تمام شد. بعد هم من به جهت روحیات خودم که 
انز واطلبم.به قم آ مدم ومشغول تحصیل وبعد تدریس 
شدم. همیشه هم هنر رادنبال می کنم. اما خودم رادور 
نگه داشته‌ام. این همه قصه من است وھ رگز نه‌ از کسی 
گله دارم که چرانامم در کار نیامده ونه دلبستگی‌ای 
ا 


هم از همین قومیت هستم. به دلایل مختلف این برنامه‌هابیشتر 
متعلق به آن منطقه بود. از جمله‌اینکه خودم کرد ھستم, آن 


داد رسكن باقی نگذاشت. 


تصمیم دارد شغل تازای راشروع کند این بازیگر 
کم صحبت در تازه‌ترین گفت و گویش درباره‌زند گی 
این روزھایش گفت: الان دیگر دنیایم فقط دنیای 
بازیگری نیست؛ وارد فضای موسیقی شدم و آلبومم 
70 6 ایی 0" 
سروده‌وسیروان خسروی تنظیم کر ده‌وبابک زرین 
ll +8 88٦‏ 
دوستانه خوب کار کردم. از طرفی درسم راهم دنبال 
ا ل ا ر ر | 
به این خاطر نمی توانستم قبول کنم. چون این بخش 


۳ ره 
٦‏ مرو ٩۳‏ رطلومات ہنی سح 


اتفاق روستای‌شین آباد در همین منطقه بود .این استادب رجسته 
موسیقی کش ورمان بر این باوراست که‌انجام کارهای انسانی 
باید سرمشق فعالیت‌های هر هنر مندی باشد رفتار ناظری 
می‌توانست در یک نمایش خلاصه شود واو تنها اعلام کند. چند 
میلیون به کود کان شین آبادی کمک می کند یا بخشی از عواید 
یاتمام عواید یکی از کنسرت‌هایش رابه این کود کان می دهد 
درک از مها وان راکد کھج ممالد رف های کون کون 
هنری رخ می‌دهد ودر حال تبدیل به کاری تکراری و بی‌ثمر 
70 یک سالاش رارکت کرو ازمل ان 
امکان عملی تغییر و تحولی وجود داشته باشد و این کار راانجام [ 


"۷ 9۷٢۷۷ 9٦ 
هدفش از ادامه تحصیل در رشته روانشناسی چیست.‎ 
گفت:" شناخت و رشد بیشتر خودم واین که‌اگر کمکی‎ 
7 از دستم بر میاید به آدمهای دیگر کمک کنم‎ 
Gg COT 
عنوان روانشناس کار کند ومطب ومراجعه کنندہ‎ 
داشته باشد. مخاطبانش راسسورپرایز کرد و گفت:‎ 
"بله,جزواهدافم‌این است که باچند نفراز دوس تان‎ 
یک کلینیک روانشناسی راه‌بیندازم. مطبی داشته‎ 


باشم و کار کنم." 


سس حوادنی را که ھنوز انفا 


ق نیفتاد 


29 


داد اد 


ك نکزید 


9 دیل کلانگی 


دکتر جوادصمیمی ؛مدیرعاملکارخانه‌ی 
به معاونان کرد وبه سوی خروج یکارخانه رفت. 
مشاجره شنید. دکتر صمیمی به آنجا رفت. دو فر 
ا زکا رگرهاباه مگلاویزشدهبودند.باوروداوو 
همراهانش به سالن,غائله] 0 
داد که ا سا e‏ سر 
هیچ و پوچ دعوایشان شده .صفا مشهد ی گفت: "آقای 
کروی یدگ .یی مهدی‌هي‌به ما گیر مده‌ومگه 
مدونم‌ونمگم. دوق رون‌بده‌تابگم. ۔دمودقه ھمی ره 
مگه واعصاب ما رَه خرد مکنه ےت 
اوستاش بودم وکار یادش دادم" مهدی کرمونشاهی 
گفت: تواستادمه بودی؟ یادت رفته که خودم‌بودم 
که کا رکردن بادسگای برش ره‌نشانت دادم؟ مگه 
تنها گیرت نیارم!"... دکترصمیم یگفت: این بحث رو 
همین جاتموم شکنین.اوس عباس!ه رکی دعوا راه 
انداخت, در هر شرایط به من زنگ میزنی تااخراجش 
کنم." مهدی‌سینه صاف کرد وگفت: "یعنی مخوای 
بگ یاگه کسی به ماتوهی ن کرد .سیلش(نگاش) کنیم 
وهیچی‌نگیم؟ عیبی ندازه.اینجا هیچی بششان نمیکم 
ا ےت 
بندازش‌بیرون‌ام نکار مت رت 
گفت: مگه شس یر هرته که اخراج بکنی؟ازت شکایت 
مکنم" دکت رگفت: "با دوربین‌های‌مداربسته ی صوتی 
تصویری قوی و باکیفیتی که اینجاداریم اگه فیلم و 
صداتوبدم وزارت کار عنص ر نامطلوب شناخته میشی 
و دیگه نمی‌تونی جایی استخدام شی." و به اوس عباس 
گفت: "من با خونوادهم دارم میرم ساری, ویلای ی که تو 
"قارن" دارم اگه مشکلی پیش اومد. بهم زنگ بزن!" 
ا 
رفت. سرانجام در روزهای پایانی شهر یور فرصتی 


سی 
الا ئاٹ شم 
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بایرکرجسک || ورد وراهی‌ساری شد.اواف زون برای نکه 
مدیرعام لکارخانه‌ای پولساز بود ثروتی موروئی 
١٦۶۲‏ اضافه می‌شد.میلی 
که به رش دکارهایاقتصادیش داشت برایش وقتی 
نم یگذاشت تا مانند هر مرد ی کنار خانواده‌اش باشد. 
حالا فرصت خوبی‌بو دک هآنهارابه ساری‌ببردوسه روز 
کنار هم باشند.قرار بود رو زاول رافقط استراحت کنند. 
یک روز راد رکوهستان جنگلی ''ھ ولا ر''بگ 
یسک روزرا هم از دریالذت ببرند.پسرش"فرزان" 
سر از پانمی‌شناخت.هل یکوپت رکنترلی پرقد رتش 
رااورده‌بود تادر فضای با زکناردریاباز ی کند. 
همسرش "شهرنوش "نیز بسیار خوش حال بود. او 
شیفته‌ی سوه رش بود وازای نکه می دید قراراست 
سه روز بدون هیچ کار و برنامه‌ا ی کنار هم باشند. 
نگاهش می درخشید و نمی‌توانست هیجانش را پنهان 
کند. دکتر جواد صمیمی هم خوشحال بود وبه خودش 
قبولانده بود د ر این سه روز به کار فکر نکند. 

هنگام ی که به محله‌ی مجلل وگران‌قیمت "قارن" 
رسیدندو دکت رصمیمی‌ماشینش راجلوویلایش پا رک 
کرد. "آقافتاح "که باغبان محوطه ود به‌استقبا لآمد 
وساک‌هارابه ویلابرد.اوقبلاً انجاراروفته بود و 
یخچال راپر از میوه‌ولبنیات ونوشیدنی‌وچیزهای 
دیگ رکرده بود. وقتی که دکتر صمیمی مزد وانعامش 
رابه اوداد. قافتاح به اسکناس‌هانگاهی کرد و پوزخند 
زد وآنهارامچاله کرد ودر جیب شگذاشت.فرزان 
به این ح رکت ا وکلید کرد و گفت: "این پول واسه یه 
جارو پارواز سرت هم زیاده. می‌خواستی توهم مثل 
بابام درس بخونی تا پولدارباشی." دکتر صمیم یگفت: 
"فرزان جون این حرفا خوب نیست." پسرش شانه‌ای 
بالا انداخت و به محوطه رفت تا هل یکوپترش را پرواز 
دهد .آقا فتاح در چشم‌های دکتر صمیمی نگاه کرد و 
گفت: "بچه‌س.اشکال نداره. هنوز زیر وبالای دنیارو 


بگذرانند. 


ندیده ونمی‌دونه دوروز دیگه چی پیش میاد." ورفت. 
هنو ز از پرچین بیرون نرفته بود که هل یکوپتر فرزان 
کک ک۳ ری کذشت واورا 


7ور ۳۳ 


ترساند .به خنده‌های تحقی رآ میز فرزان نگاه نکرد وبا 
شانه‌ای افتاده ا زآنجا دور شد. 

روز بعد, هر سه تانزد یک ظهر خوابیدند. نخستین 
کسی که بیدارشد. دکتر صمیمی بود. به گوشی‌اش 
نگاه کرد. چند می سکال دید که همگی از اوس عباس 
بودن د.زود شماره‌یاو راگرفت.اوس عبا سگفت: 
آقای دکتر خودتون گفتین ه رکی شلوغ شکرد. 
خبرتو ن کنم. این صفامش هدیا زوقت یکه شماازش 
دفا عکردین,بلای جون کا رگرا شده. دیروز نزدیک 
بود بخش "رزین" آتیش بگیره.بچه‌های رنگرز رو 
همچی عصب یکرده بود که یکی شون از ناراحتیاومد 
سیگار روش نکنه.اگه کبریتشوتوهواخاموش نکرده 
بودم.کارخونه رفته بود روهوا." دکت راخ م کرد وگفت: 
"صفاواونی ر وکه سیگار روش نکرده, بنداز بیرون.از 
امروز چند تا بازرس بذار جلو ورودی‌ها وه رکی داخل 
شد. بگردنش. ورود کبریت وفندک واین جور چیزا 
ممنوعه." مکالمه‌ا شکه تمام شد. همس رش شهر نوش 
خمیاز هکشان پرسید: "جواد؟ باز مکا رخونه؟ توقول 
دادەبودی این سه روز مال من‌وفرزان‌باشی." دکتر 
صمیم یگوشی راکنا رگذاشت وگفت: "چیزی نبود.یه 
راهنمایی می‌خواستن...اگه یه روز بالا سرشون نباشم, 
کا رخونه رودودم یکنن می‌ف ر ستن هوا... پاشین بریم 
یه صبونه‌ی سبک بخوریم و بری م گشتی بزنیم." 

آن روزراتانزدیک غروب به شاد یگذ راندند وبه 
ویلا ب رگشتند. فرزان در هل یکوپترش سوخت ريخت 
وباتری‌هایش راعو ضکرد و در محوطه مشغول بازی 
شد.پاسی ک هگذ شت.شهرنوش به محوطه رفت تا 
سراغی از پسرش بگیرد.اوراندید. چند بار صدایش 
کرد.پاسخی‌نشنید.همسرش رابانگ زد وا زاوخواست 
دنبال فرزان برود. دکتر صمیمی اطراف را گشت ولی 
از پسر شآثری‌ندید.از یکی از نگهبان‌های محوطه 
براغ سرش را گرفت گھیان کف یم مامت بیشن 
اورادیده که دنبال هل یکوپترش ا زآنجابیرون رفته. 
دکتر و همسرش و چند نف راز نگهبان‌ها مدتی دنبال 
فرزا نگشتند واورانیافتند۔مادرش اصرار داشت به 
پلیس تلف نکنند. دکتر صمیمی تصمی مگرفت به خانه 
ب رگردند با این امید که شاید فرزان ب رگشته باشد.اما 
این اميد هم به باد رفت وخبری از فرزان نبود. دکتر 
خواست به پلیس تلف ن کند که یکی از نگهبان‌ها پاکتی 
پیدا کرد وآن را به دکتر نشان داد دکتر نامه‌ای را که 
در پاکت بود.خواند: آقای دکتر مغرور پسرت پیش 
من است اگ راو رازنده می‌خواهی پانصد میلیون 
تومان نق دآماد ہکن تابعدانشانت بده مآن راچطور 
به من برسان ی اگر می خواھی پسرت بمیرد به پلیس 
خبربده که اورا گر وگا نگرفته‌اند .دکترصمیمی 
نامه راد ر پاک تگذاشت وبه‌انگلیسی چیزی به 
همسر شگفت سپس به فارسی به همه گفت: "نامه‌ی 
پسر مه.نوشته خونواده‌ی یکی از دوستاشو دیده ورفته 
اونجا." اواز نگهبان‌ها تشک رکرد وآنها رامرخص کرد 
وچون با همسرش تنها شد., نامه رابرایش خواند و 
گفت: اصلاً نگران نب اش چون قصد ندارن به‌فرزان 


آ سیب بزنن, فقط پول می خوان. منم پول روبهشون 


میدم."هنگام ی که شسهرنو ش کم یآرام شد. به اتاقی 
دیگر رفت وشماره‌ی کا رآ گاه نوبخت را که از دوستان 
قدیمش بود. گرفت. ماجرای پسرش راتعریف کرد و 
گفت:" پونصد ملیونش برام مهم نیس فقط احساس 
م یکنم اگهآدم ربا مجازات نشه,جامعه به خط ر میفته. 
از طرفی‌تهد ید مکرد هکه اگه با پلیس تماس بگیرم. 
پسرم روم یکشه بنابراین می‌خوام خودت کار روانجام 
بدی.اگرملازم شد از نیروهای پلیس کمک بگیری: 
نامحسوس باشه." کا رآ گاه نوبخت به او اطمینان داد و 
قرار شد همان روز به‌عنوان مهمان ودوست خانوادگی 
به ویلای دکتر برود. 

نوبخت صبح زود رسید و هنگام خوردن صبحانه, 
کارش راشرو عکرد.موضوعی که دکتر و همسرش را 
نگران کرده‌بود.تماس نگرفتن دوباره‌ یآ دم‌ربا بود. 
کا رآ گا ه‌گفت" شاید شماروزیرنظ رگرفته تاببینه با 
پلیسس تماس م یگیرین‌بانه...بهتری نکاراین هکه به 
جای‌ضعیف شدن ا زاضطراب,دنبال سرنخ بگردیم. 
به نظ ر خودتون کا ر کی می‌تونه باشه؟ بذارین یه مسیر 
بهتون بدم.ا زلحن‌نامه پیدا سکس یکه این کارو 
کرد به شما کینه داره چون شما رو "مغرور"خطاب 
کرده.نتیجه م یگیر مکه شماغرور یا شخصیت یا کل 
احساسا تآدم‌ربا روجریحه‌دا رکردین. حالا کوب 
فک رکنین ببینین اسم چه کسانی مياد تو ذهنتون." 
شهرنوش باهیجان گفت: شای د کار اقا فام باشه. 
باغبون‌این‌محوطه‌س,وقتیکه‌وارداینجاشدیم. 
رفتار پسرم یه خورده‌توهین | میز بود.شایدکینه کرده 
و خواسته انتقام بگیره." نوبخت اسم وآدرس فتاح را 
نوشت و پرسید: "دیگه؟" دکت رگفت:"ممکنه کار 
دویاسه تاا زکا رگرام‌باشه.مهد ی کرمونشاهی و 
صفا مشهدی و یکی دیگه که اسمش روبھم نگفتن 
وجای یکه موا دآتش زابوده, خواسته سیگار روشن 
کنه. هر سه شون روتوی همین یکی دوروزه‌اخراج 
کردم." نوبخت گفت: "دست به اخراجت چه خوبه!" 
دکت رگفت:"حقشون‌بود!دوساله کسی رواخراج 
نکردم." نوبخت پس از چند سوّال دیگر به دیدار 
فتاح رفت.اورادر محوطه پیدا کرد وکارتی را که 
مربوط به عضویت افتخار ی او در سازمان حفاظت 
از محیط زیست بود.نشان داد وگفت ا زآزمایشگاه 
خاک شناس یآمده و می‌خواهد ا زاوبپ رسد چ را گل و 
گیاه بخش غربی‌محوطه از بخش شرق یکمتر رشد 
کرده. وگفت می‌خواهد از خاک هر دوقسمت نمونه 
بردار یکند.فتاح‌باو رکردوهمراهش راه‌افتاد تااز 
هر دوقس مت نمونه‌ی خاک بردارد. هنگام کار به او 
گفت دوست دکتر صمیمی است وانگار دیروز برای 
پسرش اتفاقی افتاده‌بود. فتاح گفت: "فکر م یکردن 
گم شده ولی فهمیدن رفته خونه‌ی دوستش." نوبخت 


پرسید: "چطور نگهبان‌ها متوجه نشدن؟" فتا حمگفت: 
"متوجه شدن ودیدنش که از محوطه بی رون می‌رفته ." 
نوبخ تگفت: " پس معلوم میشے ویلای پدر و مادر 
دوستش بیرون محوطه بوده.ومعلوم‌نیست دوستش 
ر وکجادیده‌بود ه که واسه پد ر ومادرش‌نامه‌نوشته 
بوده. به نظر م اگه رفته بوده خونه‌ی دوستش بايد با 
همون دوستش از محوطه بیرون می رفتے نه تنها." 
فتا حگفت:" پس اون نامه چی بودہ؟''نوبخ تگفت: 
"بچه‌هایامروزی استاد پیچوندن هستن.به نظرم 
دنبال دختری رفته بوده و وانمود کرده رفته خونه‌ی 
دو فتا حگفت: "ولی پسرشون ده‌دوازده‌سال 
یش تار نوبخت گفت: "نسل امروز رو نشناختی. 
شماخودت چطور متوجه رفتن فرزان نشدی؟''قبل از 
ای نکه فتاح جواب بدھد, پسری دوان دوان و با هیجان 
جلوآمد ,۹۶ ۶ رز 
پره‌ی‌هل یکوپتروشکوند.''فتاح محکم بر سر پس رک 
زد وگفت: "گمشوبرو خونه تا بیام" نوبخت دست 
فتاح راگرفت وگفت: "چرابچه رومی‌زنی؟ بریم تا 
من‌درست شکنم." فتا حگفت: "نه آقای مهندس. شما 
زحمت نکشین.من خودم درستش م یکنم." نوبخت 
گفت: "این همون ‌هل یکوپترفرزان نیست که‌اومده 
خونه‌ی شما؟ " پس از چند پرسش و پاسخ. فتا حگفت: 
"دیشب دم غروب دیدم هل یکوپتر بچه‌ یآقای دکتر 
افتاده زمین. برش داشستم و بردم دم خونه‌شون. خونه 
نبودن.امانت بردمش پیش خود م تا بعد بهشون بدم 
اما شنید مکه میگن بچه رودزدیدن.دیگه ترسیدم 
هل یکوپت روبیارم." نوبخت از پلیس محلی خواست 
به شکل نامحس وس بیایند وفتاح رابه تهران ببرند. 
شهرنوش اصرار داشت که فتاح را همان‌جا محاکمه 
کنند زیرامطمتن‌بو د که ربودن‌فرزا نکاراوست. دکتر 
صمیمی معتقد بو داگر فتاح رادر ساری به زندان ببرند 
وا و دم ربا نباشد.ممکن است جنایتکا راصلی متوجه 
شود وکار را بپیچاند. نوبخت حرف اوراتا یید کرد و 
گفت باید بادکتر به تهران ب رگردد وا زکارگرهایی 
که ممکن بود درربودن فرزان دست داشته باشند, 
بازجوی ی کند از سوی یآدم‌رباهنوز با دکترصمیمی 
تماس نگرفته بود. او وهمسرش نگران بودند که مبادا 
فهمیده باشد پای پلیس به میان آمده و پسرشان را 
کشته باشد.نوبخت برای چندمین بارنامه‌ ی آدم ربا را 
خواند وبه آنها گفت: "از نحوه‌ی نوشتن این نامه معلوم 
این زودی نمی‌فهمه من کا رآ گاه هستتم." 


نوبخت و دکتر صمیمی در دفتر مدیریت نشسته 
بودند و فیلم‌های دوربین مداربسته‌ ی کارخانه رانگاه 


سے 


×پاسخ معمای آخرین زمستان یک مقتول و برنده: 
١-خانم‏ شعاعی از خو دکشی مرضیه خبر داشت. ۲-دخت رکیهان گفت دفتر د رکیف فر يدون است. ۳۲-وقتی ۲ 
| که کیهان از صدای بچه‌ها بیدار می‌شود, کاپشن وکلاه می‌پوشد زیرامی‌دانسته که همسرش در حیاط مرده است. 


بسیاری از شما دوستان باهوش پاسخ درست داد ید. 


برنده‌ی این شماره خانم "نازنین نادری" است از کرج با تلفن ۰٩۹۳۵۹۵۰۰۰۹‏ 


۹ کرو ۹۳ اضلاعات ی 


کرد. مربوط به ساعتی بو کە دکتر صمیمی در سالن 
بااوس عباس و مهد یکرمونشاهی وصفا مشهدی 
حرف ‌می‌زد .کا را گاه‌چند بار به ان صحنه نگا هکرد 
ومکالمه‌هارایادداش ت کرد سپس از دکت رصمیمی 
خواست مهدی وصفا وکا رگری را که می‌خواسته 
سیگار بکشد. برایش پیدا کند. نام او "می رخلیل رها" 
بود. دکتر صمیمی موضوع رابه اوس عباسگفت. 
کمی بعد اوس عباس امد و سه ادرس به دکتر داد. 
نشانی صفاومیرخلیل رها در فاز یک اندیشے بود. 
صفا مشهدی هم در ناز یآباد زندگی م یکرد. نوبخت 
نخست به خانه‌ی صفارفت. پ س ا زگذشتن از چند 
کوچه و چند پسکوچه» به بن بست بار یک و درازی 
رسید وزنگ پلاک ۳۵رازد. کسی به زنگ جواب 
نداد. در نیمه باز بود. نوبخت داخل شد و بلند گفت: 
77070 ہہ" 
روزنی بیرونآورد وگفت:''با کی کار داری؟''نوبخت 
گفت: از کار خونه‌ی تیماج و با صفا مشهدی کار 
دارم" پیش از پاسخ دادن پیرمرد.صفاا زاتاقی خارج 
٣٣‏ م اندم ار ره ای 
آوردی؟ بفرماتوا نوبخت بااوداخل اتا قکوچک و 
مرتبی شد. کمی که نشست.گفت: "به چشمات نمیاد 
آد مکینه‌توزی باشی ولی بهت میاد مرد مآ زار باشی '' 
صفاحیران شد که این چه برخوردی است. حی رتش 
وقتی بیشتر شد که نوبخت دفترچه وخو دکاری به 
اوداد وگفت: حرفی‌ر وکهزدم.بنویس.می‌خوام 
بدون م حافظه‌ت چقد رخوبه." وچون دید صفامردد 
است ,گفت: " د کت صمیمی‌دنبال یه ادم خوش حافظه 
م یگرده تا واسه ثبت سفارش مشتر یا استخدامش 
که دالج رفا کت ای ولا زاول مکی و 
بود.نوشت. نوبخت گفت حالا این روبنویس.." ومتن 
+۶8٦3 +3 381+ 93 8 1 1 608 ٢‏ که 
مثنوی هفتامن کفذه! نمشه یک هوحفظ شکرد ولی 
مومتنم" ومتن نامه رات نود درصد نوشت.نوبخت 
گفت: "معلومه قبلا این متن روشنیده‌بودی که درست 
۳٣‏ ص۹۹۷۹ ۹۶۹۹۹۹۹ 
71+ ہ ‏ ار 
0 0َه+'' ۶‏ ۶۷۷۹ 
به باز داشتگاه‌سر ند سیس :4 درس مر گلال رفک 
اونیزدر خانه‌ای کوچک امااتاقی نام رتب زندگی 
می‌کرد.با دیدن نوبخت که بها وگفته بود از کارخانه 
آمده,بسیار خوشحال شد وگفت "خواز اولش معلوم 
بود گناه ندارم پس سی چه اخراجم کردن." نوبخت 
گفت:" به چشمات نمیا د آد مکینه‌توزی باشی ولی 
بهت میاد مرد مآ زار باشی. وبرای او نیز توضیح داد 
کم می کد عا ای رامک رند مر کلک 
دستپاچه شده‌بود .آن جمله راغلط وناقص نوشت. 
کا رآ گاه‌متن‌نامه‌ ی آدم‌ربا راهم یک بار برایش خواند 
وگفت آن رابنویسد. میر خلیل نتوانست ان راهم 
بنویسد و گفت: "کا ی ی که امتحان حافظه نی سکه! 
داری بازی دزد و پلیس م یکنی." 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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ان باحوادث و وقایم ناخو شادند رو و می شوم و چاره‌ای جز دد بر فتن ندارم 


6 دیل کلانگی 


#به یاددستپخت عدسی 


سس 
مصطفی گلیاری mصsooshtraa@yah00.c0‏ 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می‌ربایبد. به نشانی ایمیلم ‏ ¢ 
بفرستید تا شما هم در این دیگ, عدسی داشته باشید. 


فیتیله پس کی تعطیله؟ 

من از روی "محمود جعفری کوهبنان "شرمنده‌ام که روزی شیش تاعکس 
می‌اندازد وروزی شیشعد تاایمیل و اس. می‌نوازد که "بر و ایمیلاتو چک کن. 
برات عکس فرستادم .اگرم به ایمیل دسترسی نداری, »برو فیسب و کم روببین که 
برات کلی عکس گذاشتم." مطمئنم بااین همه پیگیری, ريشه ون همه‌ی کوه‌ها 
رامی‌زند وبرج ساز می‌شود.امااین عکسش پر از نکته است که به مناسبت 
فرارسیدن ماه مهر به دانش آموزانی تقدیم می شود که پشت به مدرسه‌اند و 
انگشت پیر وزی نشان می دهند.حالا گر از همین بچه‌هابپر سید مد رسه خوب تر 
است يا فیسبو ک.می گویند هر سال از اول مهر مدرسه می رویم و تایک ماه هیچ 
فیسی از بو ک های در سی نمی‌بینيم. فیس یعنی رخسار اقلا به فیسبوک برویم 
که هم فیس‌های خوشگل دار د هم بو کش بوک است. آخه بریم مدرسه که چی 
بشه؟ که مثل بابامون لیس انس بگیریم ودنبال کار بگر دیم تابیکارنباشیم ؟به 
قول دایی کوچیکه‌مون از بچگی برین جوشکاری و نجاری و مکانیکی یاد بگیرین 
تا در بزرگی شرمنده‌ی زن و بچه‌تون نشین! 


چگونه بگوییم بگوسیب؟ 

وی شھمیرزادی' تد از باران قدیسی اطلاعات ملتکن انیت این کن 
راشکار فرمودهو گفته: "آقای گلیاری 
چگونه بگوییم بگوسیب؟ این تابلوقدیمی 
که هشدار می دھد به ریل قطار نزدیک 
فی وید سال هات اجا جا خوش 
کرده.خودتان‌درعکس می بینید که‌با 
ریل‌اولیه حدود ۵متر فاصله دارد که‌الان 
این ریل به دلیل تعطیلی شر کت نفت 
بی استفادہ مانده. فاصله تابلوی قدیمی 
باریل دوم قطار تهران گر گان نیز حدود 
۰ متراست که با تابلو بز رگش هشدار 
رابه خوبی‌نشان می دھداما کنارهمان 
تابلو قدیم جاخوش کرده که می‌شد ۳۰ 
مترعقب‌ترنصب شود اما به دلیل پیدا 


0 0 0 اینحا تهران است 


دود مشت رک وم رگ مغزی 
اینجاپار ک طالقانی است که در بز ر گر اه‌حقانی است.در منطقه‌ی بیر ونی 
پارک که چمن و آلاچیق و نیمکت ندارد. جوانان گرامی اجازه‌دارند بساط 
قلیان پهن کنند و دود مشترک بگیر ند. البته به شرطی که با خودشان دختر 
نیاورده باشند. ام اربابان دود مشتر ک (البته بلانسبت این آقایان), کار خود را 


بلدند و دخترهادر ماشینی که آن طرف تر پار ک شده می‌نشینند وهمین که 
چشم منکرات ومأموران پار ک رابه جایی دیگر مشغول می بینند جلدی پایین 
میآیند و چند دود مشترک می گیر ند وبرمی گر دند سر جایشان وانگار نه خانی 
امد ونه خری و غلامی داشت نه خر بزه‌ای شیر ین. یکی هم نیست به این جوانان 
نازنین بگوید | قاداری فوت می کنی.مراقب باش ریش وریشه‌ات نسوزداحیف 
ریه نیست؟ حالاکو تایکی مرگ مغزی شسودوریەاش به ریەات بخوردءتازہ 
نوبتت هم شده باشد. آقا فوت نکن. برو از اوشین بادبزن بخر و بگو سیب! 


نکردن کارشناس ان خبره‌ی چینی و ماچینی و کمبود بودجه نتوانستند تابلورا 
سرجای خودش بنش‌انند. " شسهمیرزادی جان, تو کل کن وبگوسیب!درسته 
که سیب‌های بگو سیب تلخه اما توی 
این همه شیرینی که اطراف راه آهن 
ريخته, غنیمته. اگه اونجا کلی شیرینی 
نریخته واسه چی پر از مگسه؟ از 
قدیم هم گفتن دغل دوستان مگسانی 
هستند که گرد شیرینی می‌پر ند. لابد 
شهرداری و راهآهن و شر کت نفت و 
اداره‌ی تابلو سازی و شر کت واردات 
کمک فنر ماشین و سازمان پنچر گیری 
باهم دوستن دیگه. حالا شما واسه یه 
تابلو ويه خردهزحمت که نصیب مردم 
میشه.می‌خوای دوستی‌این‌ابه هم 
بخوره؟ انصاف تو شکر! بگو سیب! 


/ماجرای وافعی خارجی 


بقیه از صفحه ۱۳ 


۲ همراه آنتن بدهد و مابتوانیم با ۱۱ ٩‏ تماس بگیریم 
و انهاهم به راحتی ردماراپی دا کنند.در حالی که 
طریق تلفن همراه غير ممکن بود. و خداراشکر کردم 
که دخترم هیتر. اصلاً آن کسی نیست که تا آن شب 
57 زاو کاملً غلط بود. او 
مشکل ساز نبود. دختر عزیزم حلال مشکلات سنگین 
بود. او برعکس تصورات من, آرام و با اعتماد به نفس 
بود.از این امتحان دشوار به خوبی بیرون آمده‌بود و 
برنده واقعی او بود. 

در هواپیما ودر آن سرمادور هم بودیم و تنها کاری 
که می توانستیم و باید انجام می‌دادیم. شکر خداوند 
بود. بالاخره صدایی شنیدیم. نجات دهنده‌های ما 
رسیده بودند. تلفن همراهم را گرفتم و در هواپیما را 
باز کردم.یکی از آن برنامه‌هایی را که دانلود کرده 
بودم» راه انداختم. وقتی هلیکویتر درست بالای سر 
توجه آنهارابه خود جلب کرد. یک ساعت طول 
کشید تا نجات‌دهنده‌ها بتوانند در جایی مناسب به 
رسیدند. نگاهی به هواپیما انداختند و با تعجب به ما 


خیرہ شدند. با توجه به وضعیت هواپیماء گویی روح | 


می دید ند وانتظار نداشتند زنده‌باشیم.یکی از آنها 
گفت:«ما عملیات نجات زیادی داشتیم اما هر گز 
یه خلبان ندیدیم که به کوه خورده باشه و تو چنین 
موقعیتی. زنده مونده باشه. شما قهر مان شانسید.» 

به دختر قوی و باعقل و درایتم نگاه کردم. او از 
پرواز متنفر بوداما به خواست خداوند. در آخرین 
لحظه تصمیم گر فته بود با من و مادرش به این سفر 
بیاید.اوب ود که‌همه‌ی کارهای مقدماتی نجات را 
انجام داد بود. جان مادرش رانجات داده‌بود. مرا 
بیدار نگه داشته بود. با اورژانس تماس گرفته بود. اگر 
او نبود.بدون شک من و مادرش زنده نبودیم. گفتم: 
«قهر مان واقعی دختر مه.» گروه‌نجات ابتداهمسرم 
و بعد دخترم رابه نقطه‌ای بر دند که پزشک و پر ستار 
آماده بودند. ساعت از دو گذشته بود که من را هم از 
هواپیمای دو نیم شده نجات دادند. همسرم به موقع 
نجات یافته بود چون دمای بدنش به‌شدت پایین 
آمده بود و اگر کمی دیرتر به یاری‌اش شتافته بودند. 
باخطر مر گ مواجه بود. اواز ناحیه سر وستون فقرات 
هم آسیب جدی دیده بود. دست. بینی و دنده‌ی من 
هم شکسته بوداماد خترم هیچ شکستگی نداشت و 
از همه چیز بهتر این بود که هیچ کداممان به عمل 
نیاز داشتیم و به کسی که به ما کمک کرده و مارا 
نجات داده بود. 


دریافت پول بیشتر شیر دهی فرزند راقبول کند. اما 
دولت قصد دار د بیشتر به پر ونده‌هایی توجه نشان دهد 
که در آنهاء پدر ومادر ژنتیکی به دلیل نقص در نوزاد 
اروز ہے کلی در سلامت ہہ ہکا رھک 
از یذ ی رش او خودداری‌می کنند.مانند نوزادی که‌در 
پی سفارش زوجی استر الیایی در رحم یک زن تایلندی 
پرورش یافته بود اماپس از تولد متوجه شدند که 
کود ک به سندرم داون مبتلاست واز پذیرش کود ک 
بیمار سر باز زدند. مادر حامل کود ک مدعی است این 
زوج در ماه‌چهارم بارداری از نقص کود ک باخبر شدند 
70 8 جت وراک کرام عون ماد 
عامل را اه 
بزرگی محسوب می‌شود. از پذیرش این کار خود داری 
کرد.حالااین‌مادر ۱ ساله که خوددوفر زند دارد. 
مجبور است کود ک شش ماهه مبتلا به سندرم داون را 
نگه دارد. محدودیت وموانع برخی از کشسورها موجب 
رونق گرفتن بیش از پیسش این تجارت در آمریکا 
د تست اما در رال کی این ک2 ور در 
کاک فال کا برای روج مان ا 9 وان 
پیچیدهوسخت گیرانه‌ای دار ند تااز مشکلات بعدی 
بر ll‏ 
است.می گوید: «باروری بااین روش در کشور پر تغال 


نوبختورانیز به بازداشستگاه‌فر ستاد وبه سوی‌فاز 
یک اندیشه رفت.خانه‌ای نسبتاً بز رگ و تمیز. قبل از این 
که نوبخت زنگ بزند. مهدی سرش راز پنجره بیرو ن کرد 
وگفت: "ها؟ چیزه؟ با کسی کار داری؟" کا رآ گاه‌لبخند 
زد وگفت: "با مهدی کرمونشاه یکار دارم. ا زکارخونه 
اومدم-" مهدی پایی نآمد ‏ وگفت:" می‌دانستم میا ین‌عقبم. 
سرب یگناه‌بالای‌دارنمیزه." کا رآ گاه گفت: "خوشبختانه 
معلوم شد همه چی زیر سر صفا مشهدی بوده. دکترضمن 
عذ رخواهی از شماء می‌خواد بعد از یه امتحان حافظه» شما 
رو مسؤول سفارش‌های‌مشتری‌ها کنه. موافقین بریم‌توتا 
من امتحان حافظه روبگیرم؟" مهدی‌اورابه داخل دعوت 
کرد. پیش ازای نکه داخل شوند,زنی فربه ومیانسال از 
راه رسید و گفت: "مهدی خدابگم چیکارت کنه! فاز رو 
زیر پاگذاشتم‌تاماشی نکنترلی برا ش گی رآوردم. چقدر 
ه مگرونه!اماطر زکارشوبلد نیستیم." مهد ی سرفه‌ای 
کرد وگفت: "مگه‌نمی‌بینی‌مهمان محترم‌دارم؟ حالا بروء 
خودم‌میام طر زکارشه نشانت میدم." ودر رابست وبا 
نوبخت به اتاق یکوچک رفت. کا رآ گاه‌همان دومتن را 
برای‌اوهم خواند وگف تآن رابنویسد.مهدی‌هر دوراغلط 
نوشت و خواهش کرد جمله‌ی ساده‌تری بگوید. نوبخت 
گفت: "جمله‌ی ساده‌تر ش اينه که شما روبه کودک ربایی 
متهم م ی‌کنم . در با زداشتگاه, کا رآ گاه نوبخت روبه‌روی 
مهدی وصفاومی رخلیل نشسته بود: "مجازا تآدم‌ربا 


۳ 7 
مور ٩۳‏ اطلاعات ی 


خیلی مخفیانه انجام می شود و از نظر اخلاقی بیان آن 
می‌شود برای همین من و همسرم می‌خواهیم از یک 
خانم آمر یکایی به عنوان‌مادر حامل فر زندمان استفاده 
کنیم.» اما هز ینه‌ها در آمریکا بالاست و هر سال رو به 
کنند ولی مشکلات دیگری سر راهشان قرار دارد 
که بر خی اوقات هز ینه‌هارادوچندان می کند. امروزه 
بسیاری از خانم‌هایی که یک بار مادر سفارشی بودن را 
تمایل زیادی دار ند برای بار دوم یا سوم حامل نوزادی 
این نعمت بز رگ اعلام می کنند. در حالی که واقعیت 
چیزدیگری‌است.مخصوصاً در کشورهای فقیری 
مثل هند این کار فقط جنبه‌ی مالی و تامین هزینه‌های 
زندگی یا آیندہ فرزندان اصلی فرد را دارد. «کلی» که 
اهل پنسیلوانیاست و خودش دو فر زند دارد و پرستار 
است.می گوید د رآمدش کفاف هزینه‌های زند گی و 
تحصیل فر زندانش رانمی‌دهد. او که درسال ۲۰۱۲ 
پسری به نام نیکورابرای یک زوج آلمانی به دنیا آورد. 
هم | کنون مجد دا بارداراست وبرای دومین بار مادر 
سفارشی یک زوج می شود تا بقیه سال‌های زند گی 
خودش و فرزندانش بدون دغدغه مالی بگذرد. 


اعدامه‌اما من می‌تونم اعدام رو به ابد تغییر بدم.ابد هم 
اسمش ابدہوممکنه بعد پونزده‌سا لآزادی داشته باشه. 
اگ هآدم‌رباهمکار ی کنه وزود جای بچه روبگه, ضمناً 
درمدتی که بچه رودزدیده, خوب ازش مراقبت کرده 
باشه و آزارش نداده باشه, حتماً براش تخفیف مجازات 
می‌گیرم." می رخلیل به دست و پای‌نوبخت‌افتا که کاراو 
نیست.نوبخت او راسر جایش نشاند وگفت: "من خود م 
می‌دون مکا رکیسه.خوب بو د که خود شاقرارم یکرد 
کا رکیه...آقامهدی!زود باش بگوبچه‌ر وکجازندونی 
کردی؟" مهدی‌انکا رکرد ولی پس از اي نکه نوبخت 
مدرک محرزی‌جلوا وگذاشت.اقرا رکر د که "دست و 
پاو دهان فرزان رابسته واو رادرانباری متروک که در 
ساری است.انداخته. وگفت اول می‌خواسته از پدرش 
باج بگیرداماچون هیچ طرحی برای ای نکارنداشست و 
نمی‌دانسته پول راچطو را زاو تحویل بگیرد که گیر نیفتد. 
پشیمان شده و بچه راهمانجا گذاشته تابمیرد وبااین 
کار ش از دکترانتقا مگرفته باشد .خوشبختانه فرزان 
زن ده‌بودوپس از چند روزبستری‌شدن,به زندگی 
عادی ب رگشت. 


هوش آزمایی: 

نوبخت ا زکجا فهمید مهد ی آدم‌رباسست؟ جواب خود 
رابه شماره‌ی ٩۳۶۶۴۰۱۹۴۹‏ ۰ پیامک کنید ولطفافقط 
یک بار جواب بدهید. 


دشو ار ی هار اده دز نه‌های بدل سازدد که عصلات شمارا ورو ددش کنند 
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× حسین کلانی» فرزند یک خانواده فوتبالی 
است.دایی‌های شما اهل فوتبال وعضو شاهین 
بودند. این مساله چقدر باعث گرایش شمابه 
سمت فوتبال شد ؟ اصلاچه شد که فوتبالیست 
شدید؟ 

مدتی به خاطر ماموریت پدرم شهر ستان بودیم 
ووقتی به تهران آمدیم.اسمم رادر مدرسه جهان 
تربیت "نوشتند که مرحوم د کتر ''بنی احمد''آن را 
بنیان گذاشته بودومرحوم ''محسن آزاد''مدیرش 
بود.مرحوم آزاد خودش از فوتبالیست‌های قدیمی 
شاهین بود. چهارم دبستان بودم که در تیم کوچکی 
به اسم "پر ستو" بازی‌می کردم که آن زمان اکبر 
کیا"- که یک دانش جوی دانشس رای عالی بود - 
مربی‌گری‌اش رابر عهده‌داشت.اونسبت به شاهین 
علاقه داشت. فوتبالم ادامه داشت تا وقتی به کلاس 
شش دبستان رسیدم وارد تیم شرق شاهین شد م 
که مهندس ''جواد پزشکی "مربی‌اش بود؛هم او که 
اکنون عضو هیات امنای باشگاه شاهین است. همین 
روال ادامه‌داشت تابه شمیران‌نقل مکان کر دیم. 
تمرین تیم در نازی | باد بود وبرای من که ۱۳-۱۲ 
سال داشتم سخت بود که هر روزاز شمیران تا آنجا 
بروم.اين طور بود که مرحوم "د کتر اکرامی"دستور 
دادند که در تیم محلی شمیران بازی کنم. 

×د کتر اکرامی از شما شناخت داشت؟ 

دکتر اکرامی با پدرم دوست بود. دایی‌های من 
هم عضو شاهین بود ند.پسر عموها هم همین طور. 
کلا خانوادہ ما به سمت شاهین گر انش داشت. من 
آن زمان کودک بودم و مکتب وفلسفه شاھین را 
درک نمی کردم امابه خاطر گرایش شاهینی خانواده 
به این تیم علاقه‌مند بودم در تیم محلی شمیران که 
"صالح "نام داشت بازی می کر دم که انجاهم همه 
شاهینی بودند. 

× حضور در شاهین چه طور بود؟ 

ابتدادرشاهین نخودی بودم وفقط تمرین 
می کردم. ماابتدا در زمین شماره دو امجدیه 
(شیرودی) تمرین می کر دیم. بعد به زمین نظام آباد 
رفتیم که خاکی بود وبعدها دورش حصار کشیدند 
ونرده‌زدند.من‌درسال۱۳۳۸ یا ٩۲عضوشاهین‏ 
شدماماعم لا در هیچ مسابقه‌ای‌من رابازی 
نمی دادند چون جثه‌ام کوچک بود و تازه وقتی به 
کلاس نهم و دهم رسیدم.رشد کردم.این روال 
ادامه داشت تا کلاس یازده که در یکی از بازی‌ها 
توانستم فرصت حضور داشته باشم. چون‌موهای 
من بلوند بود تماشاچی‌ها می گفتند که شاهین یک 
بازیکن روس آورده که سرعتش بالاست. بعدهابه 
همین دلیل به من می گفتند "حسین روس!" یکی دو 
بار هم به تیم ملی دعوت شدم که جزو ۵۰ نفر اول 
بودم‌اماجزو ۶-۵ نفر اولی بودم که خط می خوردم 
تاسال ۴۳ که بالاخره به تیم ملی رسیدم. 

از چه زمانی توانستید در شاهین بازی 
کنید؟ 

کم کم در شاهین فرصت بازی پیدا کر دم. زمانی 


اطاعات ہش سے رو ۳۳۱۲۲ 


که شاهین برای یک دیدار خارجی به شور وی رفته 
بودباتیم‌رفتم اماسعادت نداشتم که‌بازی کنم.تا 
اینکهبالاخره یک تیم خارجی از نیوزیلند به‌ایران 
آمد و با شاهین و تیم ملی بازی کرد. البته نحوه‌بازی 
این تیم باتبلیغاتی که از آن‌می‌شد متافات داشت و 
با آنچه فکر می کر دیم فرق می کرد. به همین دلیل 
به من ۶-۵ دقیقه فرصت رسید که بازی کنم واين 
اولین بازی رسمی من در شاهین بود.البته‌از آن ۶-۵ 
دقیقه بیشتر وقت راصرف تعظیم کردن به مردم و 
پاسخ به ابراز احساسات آن‌ها سپری کردم!''پرویز 
خان''(دھداری)بەمن گفت کەبەجای تعظیم کردن 
برو توت گر (ا خن 

×از کی در مسابقات لیگ فرصت بازی پیدا 
کردید؟ 

دراولین بازی‌رسمیام‌درلیگ کهباتیم 
"شجاعت "بازی‌داشتیم.سه گل زدم که دوپاس 
ان رامرحوم دهداری داد ویکی هم همایون بهزادی. 
از آن روز به بازیکن ثابت شاهین تبدیل شدم و 
در گوش راست کنار مر حوم دهداری, شیر زادگان. 
بهزادی, گنجاپور و نایب رویین‌دل بازی می کر دم. 
بعدها سنترفوروارد شدم تاسال ۴۶و ان‌بازی 
معروف شاهین و تهران‌جوان که گنجاپور گوش 
چپ بازی می کرد وسه گل زد. گنجاپور یکی از 
بهترین گلزنان تاریخ ایران بود اماهمیشه زیر سایه 
دیگران قرار می گر فت.او آنقد ر نجیب و سربه زیر 
بود که به این چیزها توجه نمی کرد. تیم ملی هیچ وقت 
نتوانست از او به خوبی استفاده کند. 

(شاهین منحل شد وشماوهم تیمی‌هایتان 
راهی پرسپولیس شدید. 

۷ماه پس از انحلال شاهین به پرسپولیس رفتیم 
وهرچه در شاهین به دست آورده‌بودیم در طبق 
اخلاص گذاشتیم. آن زمان بین مسئولان شاهین 
یعنی د کتر برومند, د کتر اکرامی و پرویز دهداری 
با مسقولان پر پولیننتفاهمی ورت گرقت که 
باعث شد ما به پرسپولیس برویم. هر چند, چند ماه 
بعد اختلاف سلیقه‌ای پیش آمد و آن طور که شنیدم 
بین عبد و و محم ود خیامی (مدیرعامل وقت ایران 
خودرو) تفاهمی صورت گر فت که باعث شد ما 
دسته جمعی به پیکان برویم. خیامی هم خودش یک 
شاهینی دبش بود. 

)لاب ه نظر می ر سید که پیکان می توانست 
حرف‌های زیادی در فوتبال ایران‌برای گفتن 
داشته باشد پس چه شد که آن تیم هم منحل 
شد. 

من خودم را در انحلال پیسکان مقصر می‌دانم! 
مابه پیکان رفتیم.این تیم تنها تیم در تاریخ فوتبال 
ایران بود که در یک فصل بدون شکست و تساوی, 
قهر مان لیگ شد.لیگ آن‌سال ۱۲یا ۴ ۱ تیمی‌بود 
وماهمه رابردیم.پس از قھرمانی در جام دوستی 
شر کت کردیم که در آن قهر مان شوروی یعنی زسکا 
مسکو رومانی و یکی دو تیم دیگر حضور داشتند 
کهبا کمک گر فتن از چند بازیکن در آن جام هم 


قهرمان شدیم. در بازی آخر مقابل نماینده رومانی 
بادروازه‌بان رومانی ب رخوردی‌داشتم.اومعتقد بود 
که‌بادست گل زده‌ام در حالی که این طور نبود. سر 
همین موضوع باهم برخورد فیزیکی پیدا کر دیم و 
در صحنه‌ی دیگری که خواستم سر بزنم اوپایش 
راب پایم درگیر کرد و باعث شد مینیسک پایم پاره 
شود. ایام عید بود و من با شرایط بدی به بیمارستان 
رفتم.درمانم به بعد از عید مو کول شد. آن زمان 
مثل حالانبود که از پا 1۷81 بگیرند بلکه با کمک 
طب سنتی با دست تشخیص می‌دادند که چه اتفاقی 
افتاده است. 

ادر مان مصد ومیت‌های این چنینی در آن 
زمان چطور بود؟ 

آن زمان مثل امروز فیزیوتراپی نبود. دستگاهی 
بودمثل دوش که‌با آن عضله راروغن‌مالی‌می کر دند 
وبعد روی پارافین داغ می‌گذاشتند 6 مفصل از آن 
حالتی که دارد زاویه پیدا کند و به شکل طبیعی 
برگردد. حالا تصور کنید که آن پای دردناک را که 
هشت لایه ودره لایه شش بخیه داشت. می خواستم 
حر کت دهم. درد داشت اما کم کم التیام یافت. 


×احالا که حرف از پزشکی ورزشی شد. کمی 
درباره وضعیت مراقبت‌های پزشکی در فوتبال 
زمان خودتان بگویید. 

آن وقت‌ه | پایمان که پیچ می‌خورد. ظرف آب 
گرم می آوردند و داخلش نمک و الکل می ریختند 
وپاراداخل آن ماساڑ می دادند به‌این ترتیب یک 
یادوماه‌طول می کشید کەبتوانیم پایمان رازمین 
بگذاریم‌ایک تورنمنت بود که تیم عراق هم در آن 
حضورداشت.پکی,ذوروژقبل |ازمسابقهباعراق: 
باران شدیدی باریده بود طوری که مجبور شدند 
در ورزشگاه امجدیده‌هلی کوپتر بیاورند تازمین 
راخشک کنن د.بعدش هم روی‌زمین کاه‌ريخته 
بودند تاظاهر قشنگی به آن داده باشند. معر وف بود 
که به امجد یه (شیرودی) می گفتیم. آبهترین زمین 
خا کی دنی!" آن زمان مثل حالا نبود که تیم ها برای 
تشکیل ار دو به‌هتل بروند وهر کدام از بازیکنان اتاق 


داشته‌باشد وامکانات خوبی مثل استخر وسونادر 
اختیارشان باشد. یک مدرسه رااجاره می کردند و 
در چند اتاقش تخت می گذاشتند و در تابستان هم 
چند دوش در حیاط نصب می کر دند و دورش پرده 
می کشیدند و آن می‌شد حمام ما ! 

(در چنین وضعیتی مصدوم شدن واقعا 
مکافات داشت. 

اواخر نیمه اول بازی باعراق برای سر زدن بلند 
شدم. اما پایم پیچ خورد و فریادم به هوا بلند شد. 
مراسوار ماشین کردند و به‌اردو اوردند. تابه اردو 
رسیدم از مسئول تدار کات خواستم که آب گرم 
کند.اوهم یک دیگ بز رگ روی‌اجاق گذاشت و آب 
که گرم شد در تشتی ریخت و آورد. نمک داخلش 
ریختم ومشغول مخلوط کردن‌بودم که خدابیامرز 
"رایکوف "سرمربی تیم ملی از راه‌رسید وباهمان 
لهجه‌خاص خودش گفت: "شما کرد چه کار ؟" 
گفتم می‌خواهم چه کار کنم که او ناگهان گفت "شما 
کرد غلط!"(با خنده) منظورش این بود که اشستباه 
می‌کنم. بلافاصله بالگد مشت راانداخت و گفت که 


یخ بیاورند. 

× پس کمپرس یخ از آن‌روزدر ایران باب 
شد؟ 

بله! دستگاه یخ‌س از که نبود. یخ قالبی آوردند 
ورایکوف خودش شروع کرد به خرد کردن آن. 
کیسه پلاستیکی هم نبود. پلاستیک‌های روی میز 
راپاره کرد ویخ‌هارادر آن قرار داد و گذاشت روی 
پای من. چیزی نمی گفتم چون مربی‌ام بود. اما هفت 
-هشت دقیقه بعد. سوزش سرماشر وع شد. خیلی 
سخت بو د. اما رایکوف خودش ایستاده‌بود و مراقب 
بود. کم کم پایم کرخت شد. تاصبح فر دا اين مرد هر 
نیم ساعت به من سر می زد که مبادایخ رابرداشته 
می کرد. صبح فردابه من گفت بایست!" آن زمان 
یک ماه‌طول می کشید که بتوانیم روی پابایستیم. 
دیدم پایم آن قدرهاهم که درد داشت. خونریزی 
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نکرده‌است. تاعصر همان روز پایم در یخ بود. بعد از 
ظهر رایکوف یک تکه شلنگ رابرید ودوش آب سرد 
و گرم درست کرد. پای مرادودقیقه زیر آب داغ 
گر فت و بلافاصله دو دقیقه زیر آب سرد؛در هر دو 
حالت هم پایم می‌سوخت. حدود یک ساعت این کار 
را کرد و تاشب چهار بار آن راتکرار کرد. فرداصبح 
گفت لباس‌هایت را بپوش و بیا تمرین. در تمرین از 
ترسم پا زمین نمی گذاشتم ودو نفر بغل مرا گرفته 
بودند. رایکوف هم چیزی نمی گفت و فقط ریش خند 
می‌زد. میانه تمرین گفت که جرانشسته‌ای بلند شوو 
راه‌برو. با ترس پایم رازمین گذاشتم و ديدم که درد 
ندارد. کمی پایم رافشار دادم و ديدم که دردی حس 
نمی‌کنم و به این تر تیب بود که پایم خوب شد . 

از فوتبال روز گار خود تان بگویید. 

مادر آن‌دوره‌ورزش کردیم وچیزهایی به‌دست 
آوردیم که به هیچ وجه با معیارهای مادی نمی توانید 
بسنجید. شما می توانید احتر ام موقت رابا پول کسب 
کنید اما وقتی از صحنه خارج شوید يا به آن‌ها پشت 
کنید ممکن است برایتان شکلک دربیاورند. محبت 
رااما هر گز نمی توانید با پول بخرید. هرچقدر هم که 
به کسی محبت کنیداگراواحساس کند کە برای 
کسب محبت پول داده‌اید. به شما محبت نمی کند. 

× ولی شما که نیازی به محبت نداشتید؟ 

چرااهميشه گفته‌اند که‌از نخورده‌بگیر ید وبدهید 
به خورده. وقتی در محیط فامیل و خانواده‌محبت 
زیاد ببینیم آلوده‌عشق ومحبت می‌شویم واز همه 
توقع پیدامی کنیم. آن زمان تازه متوجه می‌شویم که 
چطور می‌توانیم محبت کسب کنیم. محبت هم یک 
طرفه نیست. هر داده‌ای ستاده‌ای دارد. برای آنکه 
محبت بگیرید باید چیزی خرج کنید. مادر ورزش 
به این رسیدیم که وقتی از خودمان مایه بگذاریم. 
آن وقت تماشاچی‌ها هم اگر بدانند که هرچه در توان 
داریم نلاش می یں شکست مان رآ بحشت وید 
مامحبت پیدامی کنند. من فقط فوتبال بازی نکر دم 
که برایم هورابکشند. محبت رادوست دارم اماسعی 
می کنو که جبران خیلی چیزها را که تماشاچی‌هابه 
من داده‌اند بکنم.ما به این چیزها فکر می کر دیم و به 
همین دلیل هم بازی‌های من و سایر قهرمانان آن روز 
دردر جه‌اول‌برای‌مردم کار می کر دیم.نمی‌توانید به 
هیچ کدام از بازیکنان آن دوره خر ده‌بگیرید که کم 
فروشی کرده‌باش ند.در آن روز گار امکان‌نداشت 
کهاز ۱۴-۱۳نفری که بے زمین می‌رفتند یک نفر 
سالم بیرون بیاید. همه ظاهراسالم بودند اما بدن‌ها 
کبود و گاهی شکسته بود. 

کاسازمان تربیت‌بدنی زمانی تصمیم گرفت 
که به استقلال و پرسپولیس زمین بدهد تابرای 
خود ورزشگاه بسازند. نقشه ورزشگاه پر سپولیس 
راشما کشیدیدامادیگر خبری از آن پروژه 
نشد؟ 

بر نامه ما تنهابرای‌ساخت یک ور زشگاه نبود 
بلکه‌ماطرح ساخت یک مجموعه بز رگ ورزشی 

لطفا ورق بزنید 


ند دید که چە يىش 


۰ 


خو اھهد امد و چه اتغافی خداحد افتا 


د. دلکه هته 


ھمابی : 


دادشید که تین 


9 ادت 


ود 


/ ورزشی 
ص 

ابراهیم مپرزاپور 
دروازه‌بان لرستانی سال درون دروازه فولاد 
هنرنمایی کرد.میر زاپور بعد از فولاد در سایپاء استیل 
آذین.استقلال آهواق شهر داری تبریز راه آهن بیکان و 
سنگ آهن بافق یزد بازی کرد. میر زاپور مدت کوتاهی 
مربی دروازه‌بانان سایپاهم بود واکنون برای شروع 
لیگ دسته یک جدید به دنبال تیم است. 
جلال کاملی‌مفرد 
کشاورزی می کند و ماهی می‌گیرد 

بیشترین‌بازی‌در فولاداز آن‌اوست.بازیکنی که 
روز گاری قلب دفاع فولاد با گام‌های او نبض می زد. 
پس ازیک خروج موقت به استقلال اه واز به فولاد 
بازگشت.جلال پس از آمدن فر کی دیگر جایی در تیم 
فولاد نداشت وبه پیشنهاد ویسی به پیکان رفت. کاملی 
نتوانست در پیکان موفق باشد. پس از سقوط پیکان.هیچ 
تیم لیگ بر تری برای جلال متعصب جا نداشت واورابه 
مزرعه‌اش دیپورت کرد تااودر مزرعه‌اش کشاورزی 
کند.اوا کنون در کنار کشاورزی در خرمشهر پرورش 
ماهی هم دارد و از این راه امرار معاش میکند : 
محمد علوی 
معمولی در لیگ یک 
محمد عل وی دیگر استعداد آن روزه ای فوتبال 
خوزستان بود که با فولاد بر بام ایران ایستاد وتوانست 


-فرهنگی -اقتصادی راداشتیم. ۰ متر طول 
دریاچه‌بودوقراربودیک مجموعه فرهنگی,ورزشی 
و اقتصادی ساخته شود. زیر تمام ۰ ۳هکتار زمینی 
که قرار بود رویش این مجموعه ساخته شود قر ار 
بودشاپینگ‌سنترایستگاه‌قطار متر وواين چیزها 


باشد. در دوره‌ریاست مهر علیزاده‌بررسازمان 
تربیت بدنی وقت قراردادی با شر کت توسعه و 
تجهیز اما کن ورزشی منعقد کردیم وباهمکاری 
مھندس امیر حسینی, ۲۲هکتارزمین هم اضافه 
بر ۲۰هکتار اولیه گرفتیم. قرار بود یک استادیوم 
۵هزار نفری فوتبال و یک سالن ۱۶ هزار نفری 
چند کاره داشته باشیم. | کادمی ورزشی, انستیتوی 
ورزش مانند دانشگاه‌در آن تاسیس می شد که هر 
کدام برای خود زمین تمرین داشت.یک‌هتل ۰ ۲۰ 


چشمان مربی تیم‌ملی راهم بگیرد. علوی اما در میان 
آن همه فانتزیست اصلاباب میل اهوازی‌ها نبود وهمه 
اورایک بازیکن معمولی می‌دانستند.در یک دوره به 
پرسپولیس پیوست و تنها د و بازی به او رسید. سپس 
به همدان رفت و بعد از آن دو سال در گسترش فولاد 
تبریزبازی کرد.بازیکن موردعلاقه وینگوبازهم به 
مربی محبوبش پیوست و کاپیتان پاس همدان شد. 


حسین (حسون) کعبی 
قد کوتاه. همت بلند؛ ساخت و سازدر 
چالوس 


کعبی فوتبال خود رابا فولاد شروع کرداما در سال 
قهرمانی فولادھمراہاین تیم نبودودر السد قطر 
توپ می زد.حسین که به تاز گی اعتراف کرده‌دو 
شناسنامه‌ای است. در خانواده‌ای استقلالی بز رگ شد 
اما به پرسپولیس و سپس به لستر سیتی پیوست. او 
اکنےون در کنار نکون ام در جبهه مقابل قلعه‌نویی قرار 
گر فته. کعبی مدت‌هاست در چالوس زند گی می کند 
و به کار ساخت وس از مشغول است. می گوید زند گی 
بیرون از این فوتبال رابیشتر دوست دارد. 
میئم سلیمانی 
ےت استارت انفجاری در شرکت 
خصوصی 


اتاقه با ٩‏ زمین چمن برای تمرین تیم‌ها. همچنین 
استخر شنا دایوینگ وواترپلودرنظر گرفته شده 
بود. ۵۱ ماه طول می کشید که این مجموعه ساخته 
شود و در ابت‌دابالای ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه 
تخمین زده شده بود. البته ما طبق بیزینس پلان از 
همان‌سالاول کسب در آمد رادر دستور کارداشتیم. 
۹ زمین فوتبال داشتیم که از همان سال اول می شد 
آن‌ه ارااجاره‌دهیم. همچنین پیست دوومیدانی و 
دوچر خه‌سواری. دور تا دور استخر لاین ۱۲متری 
موتورسواری داشتیم. همچنین یک رودخانه یک 
کیلومتری خروشان برای تمرین قایقرانی اسلا لوم. 
یک آمفی تثاتر ۰ ۸۰نفره‌زیر آبی داشتیم. شهر بازی 
وبخش کمپینگ که علاوه بر هتل, خوابگاهی برای 
پیشکسوتان, کار مندان وورزشکاران داشت.ماموزه 
داشتیم و زمین تنیس ورستوران‌های زنجیره‌ای 
وفست فود. تمام سیستم حرارتی و روشنایی کل 
مجموعه خور شیدی بود. تمام مجموعه رابه صورت 


8کس اور تخل ارو ۳۳۲۲ 


سسلطان اس تارت‌های انفجاری مدت کمی در فوتبال 
بودولی در همان مدت کم تر کاند بافولاد قھر مان شد 
و ۶ گل برای این تیم زد.میثم در دو نوبت به پرسپولیس 
تهران پیوست اما در هیچ کدام نتوانست مانند فولاد 
بدرخشد و یک مصدومیت شوم پایان ستاره‌ای به نام 
میثم در ۲۷ سالگی را منجر شد. او بعد از فوتبال مدتی 
در تیم استقلال ملاثانی به عنوان مربی همکاری کرد 
اما اکنون شنیده می شود در یک شر کت خصوصی 
مشغول به گذراندن زند گی خود است. 

ناجی بداوی 

کارواش زده و آزانس مسافربری 

ناجی خیلی زودتر از آ نچه تصورش را کنی از کوچه‌های 
اه واز به تیم ملی رسید.اما دعوای او وسط بازی با 
رحمان رضایی پایان خوش ر قصی‌های او در سمت 
چپ بود. مصد ومیت نحس یکس ال بازی برای این 
نابفە رامشسکل کرد,ناجی دیگ ر آن ناجی قبل نبود 
وبعد از یک حضور در استقلال اهواز وصنعت نفت 
ازفوتبال خداحافظی کرد.حالامسد رک مربیگری 
گرفته است و در کنار آن شغل‌های جالبی دارد از 
هتل ‌داری در امارات گرفته تا گرداندن کارواش و 
آژانس مسافربری در اهواز. شاید به زودی بداوی را 
در لیگ برتر ببینیم این بار در ردای مربیگری! 


بخش بخش برای خانواده‌ها ساخته بودیم و جای 
جای مجموعه باربکیو و میز و صندلی تعبیه شده بود 
که هر کس خواست به دیدن مسابقه‌های ورزشی 
برودوھر کسی هم خواست پیکنیک برپاکند وی 
کەالبته هنوز به جایی نرسیده است.هم در دوره 
علی آبادی وهم سعیدلو که هر دواز علاقمندان 
پرسپولیس بودند قولهایی داده شد اما...اين پر وژه 


کنون مشغول چه فعالیتی هستید. گویادر 
دانشگاه پر سپولیس تد ریس می‌کنید ۰ 

در دانشگاه, معماری تخصصی اماکن ورزشی 
تدریس می کنم. خودم در این زمینے دو کتاب 
نوشته‌ام كەھر کدام حدود ۰ ۰ صفحه است.ولی 
هنوز به زیر چاپ نر فته‌اند. اکنون همه چیز ورزش 
از معماری گرفته تاپزشکی ورزشی, مر بیگری و 
داوری علمی شده و در دانشگاه تدریس می‌شوند 8 


یکشنبه طلایی ورزش ایران 


ورزش ایران‌ه ر گز در یک روز این‌همه ذوق‌نکرده 
بود. کشتی فرنگی شاهد نخستین قهر مانی در تاریخ 
ورزش کشتی بود.البته این رشته از نظر مدال واز 
نظر رنگ مدال سالهای در خشان تری نیز با محمد بنا 
داشت. حتی سه مدال طلا را نیز در یک دوره تجر به 
کر ده بود اما قهرمانی جهان طعم دیگری داشت که 
برای نخستین بار به دست آمد ولی این تنهادلیل 
طلایی بودن روز یک شنبه ورزش ایران نبود. 

حمید سوریان در همین روز توانست به ر کوردی 


حمید سوریان ر کورد عبدالله موحد را جابجا کرد 


شکار یک گرگ توسط با یکن استقلال! 

بعد از انتشار خبر شکار غیر مجاز تو سط محمدرضا خلعتبری بازیکن ملی پوش سپاهان که با 
تکذ یب او مواجه شد. اکنون جاسم کرار بازیکن عراقی استقلال تھران هم تصاویری از شکار 
یک گرگ درس فص ا اگ ام عرد را د اا تارے اتتا کس هروط به 
کا کھت رط کا اا را ا لک 
تمی‌توان باقطعیت گنت این اقدام عجیب دراہران اتجام شده اسست, شاید عکس در غراق 
یاجای دیگری گر فته شده باشد. در هر صورت آ نچه اهمیت دار د وا کنش منفی کاربران 
فضای مجازی به اقدام این فوتبالیست است.افرادی که زیر 

عکس او کامنت گذاشته‌اند به شدت عصبانی هستند و کار 


دست یابد که تا پیش از این بیش از نیم قرن در اختیار 
عبدالله موحد بود. تنها ورز شکار ایران که‌توانست 
شش مدال طلای جھانی ویک مدال طلای المپیک را 
به‌دست آوردور کورد مرد افسانه‌ای ورزش کشتی 
رابشکند. 

امادرخشش این روز راشاگردان دی روز وامروز 
ولاسکو این مربی آرژانتینی, ماند گار کر دند. برای 
همین یکشنبه طلایی ورزش ایران برای همیشه 
جاودانه ماند. در این روز وقتی همه چیز به یک مو بند 
شدہبود تاایران در والیبال بتواند به جمع شش تیم 
مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان قدم بگذارد. 
همه چیز دست به دست هم داد تایک معجزه‌اتفاق 
بیفتد. وگرنه چه کسی فکر می کرد بچه های غير تمند 
ایرانی بتوانند سه امتیاز کامل از صر بستان, یکی از 
قهر مان ان نامدار جهان بگیر ند ؟! و از آن شیرین تر 
چه کسی فکر می کرد ولاسکوحتی وقتی در جمع ما 
هم نیست. گوشه چشمی از سر مهر به ایران بیندازد 
وباوجودی که تیم آرژانتین شانسی برای ر سیدن‌به 
مرحله فینال نداشت. به بچه هایش بگوید مردانه 
بجنگن د و آمریکارابه زانودر بیاورن د تااوبتواندبا 
شکست آمریکا: ایران را به دور بعد رهنمون سازد؟! 


اوراغیر انسانی توصیف کر دهاند. جاسم کرار بایک دست 
اسلحه‌اش رانگه‌داشته‌وبادست دیگر سر گر گ کشته 
شدهرابالا گر فته است.جالب اینجاست کامنت‌هایی هم 
به زبان عرپی وانگلیسی درج شده که به شدت از اوانتقاد 
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تاکنون وا کنشی به این موضوع نشان ندادلند . 


تیم ملی والیبال ایران در جمع ۶ تیم برترجهان 

یکشنبه طلایی ورزش آمیزه ای از دعای خير مردم. 
تعصب وغیرت مثال زدنی ورزشکاران دلیر مان در 
کشتی و والیبال و تقدیرهای خوبی بود که برایمان 
رقم خورد تایک روز طلایی در یک هفته طلایی 
ورزش ایران رایکباره تااوج ابرها بالا ببرد. حال ما 
همه منتظریم تا والیبالیستهای مادر جمع شش تیم 
برتردنیا هم خوش بدرخشند ویک نام رابه جمع 
نامهای‌غولهای این ورزش اضافه کنند.بااین اميد 
که‌ان شاءالله مسوولان ورزش مانیزاند کی بیشتر 
به‌این بچه‌ها توجه کنند واین‌همه‌لی لی به‌لالای 
فوتبال ننر شده‌ما نگذارند و کمی‌هم به ورزشهایی 
بیندیشند که هم اعتبار وهم آبرو و هم غرور برایمان 
به همراه می [ورد. 


ملاقات دیوید بکام 
باجوان معلول 


پس از ۱۴سال 
جونی پیک وک جوان ۱ ۲سلله و 
۷۷۳ھ" 
اوزمانی که هفت سال داشت با بکام 
عکس یاد گاری گرفت. پس از آن 
پیکوک با تشویق‌های اطرافیان و انگیزه‌های خودش به طور حرفه‌ای با 


وجود معلولیت به ورزش کردن 
) پرداخت‌ودوومیدانی‌رابه‌عنوان 
رشته اصلی خود انتخاب کرد. او 
چنان‌در کار خود پیشرفت کرد 
که‌دررقابت‌های‌پارالمپیک 
۴ لندن‌ودرماده۱۰۰متر 
٥س‏ ۵۳0"ھھ 
پیکوک که روز گذشته در یک 


اسکار پیستور یوس محکوم شد 

اسکار پیستوریوس ور زشکار اهل افر یقای جنوبی به قتل 
نامزدش ریوا استین‌کمپ محکوم شد .قاضی داد گاه پر توریا 
این رای را صادر کرده است. این در حالیست که چندی پیش 
قاضی احتمال قتل راغیرممکن دانسته بود و اینک ری جدید 

پ| یک شکست برای دادستانی محسوب می‌شود .پیستوریوس 
سال گذشته در خانه‌اش از پشت یک در بسته به نامزدش 
شلیک کرده بود. 

| اسکار سور یوس کک ھی مل طا اراک است. 
اودرپارالمییک ۰۱۲ ۲لندن‌دومدال‌طلاویک مدال نقرہ 
کت 


-. کو ر۹۳ لمات مکی‎ ٦ 


برنامه رسانه‌ای دوباره با بکام 
ملاقات کرد گفت که مدیون 
این ستاره بازنشسته انت جرا 
که ملاقات بابکام به وی انگیزہ 
داد٭تاباوجودمعلولیت ورزش 
کند. تصاویری از پیکو ک در 
کنار بکام می‌بینید. بار نخست 
زر 
داشت وبار دوم زمانی که او ۳۱ 
ساله است و قهر مان دو و میدانی 
پارالمپیک. 


دا کی مار زہ قاد 


دم آن چب ها را که سر 


ذامیدہ 


ٹوند تسیل به خیر کنیم 


۵ و لیام حم 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر: شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


خانم صد يقه ساجدی, آقای محمدرضا شا یسته.به این وسیله از خدمات و 
همکاری شماعزیزان در بر خورد شایسته با مشتریان قدردانی می شود 
حبیب کریمی 
جناب آقای امیر شر یعتی» بیش از پیست سال از روزی که داماد خانواده 
ماشدید گذشت وهمیشهمثل برادردوستت داریم به خاطر سر شار بودن از 
خوبیهایتان بیست و ششم شهریورتولدتان مبارک ‏ خواهر خانمها-بهبهان 
۵ فائزه جان.اولین روزی که تو رادیدم بهترین روز زند گیم بود. عزیزم دوستت 
دارم هميشه بهرام ارغوانی -شهرستان بانه 
گا قاسم جان, خواهرزاده عزیزم.از زحمات شما بسیار سپاسگزارم و تولدت رابا 
تقدیم ۲۰ شاخه گل رز و ۱۳ شمع فروزان تبریک می گویم 
خاله نرگس زارع -مشهد 
گا همسر عزیزم. شیما جان,۲۳ شهر یور سالروز ازدواجمان مبار ک.امیدوارم در 
تمام مراحل زندگی در کنار تنها گل زیبایمان شاد و خندان باشیم 
همسرت علی مطلبی 
۶ خواهر عزیزم؛نازنین رویای عزیزم,امیسدوارم زیباترین گله زیر پایت, 
قشنگ‌ترین چشم‌ها بدرقه راهت. زیباترین لبخندها بر لبانت باشد. ۲۱ شهریور 
روز تولدت مبارک خواهرت زهرا کاشانی-کرج 
گا حمید جان برادر عزیزم.ا گر برای همه دنیا یکی باشی برای ما همه دنیایی, ۱۷ 
شهریور روز تولدت مبارک پدر ومادرت و خواهرت فرزانه جلالیان-تهران 
۶ صدیقه عزیزم,تو همه دنیای منی ومن بدون توهیچم اگر دریای دل آبی است 
تویی فانوس شبهایش.اگر حرفی زدم از گل تویی مفهوم زیبایش, بیست شهریور 
سالروز تولدت مبارک همسرت عسگر حاجی زاده-ورامین 
۶ امیدہ جان.هر روز برایت رویایی باشد در دست نه در دوردست. عشق باشد در 
دل نه در سر و دلیل باشد برای زند گی نه روزمرگی. ۲۶ شهریور تولدت مبارک 
سید حسین آقایی-قوچان 
گا پد ر عزیزم خسرو سرچشمه» ٩‏ | شهریور با ۱۹ سبد گل رز تقدیم به تو.اين روز 
پرخاطره راجشن می گیریم, تولدت مبارک 
همسر و پسرت مهدی سرچشمه-اصفهان 
۶ محمد مشهدی, همسر مهربانم.تومهربان ترینی, دوستت دارم تولدت 
مبارک عزیزم همسرت صفرا مزروعی-اصفهان 
۶ بابا امیر جان‌بیست و ششم شهریور. روز تولد شمارا که بهترین بابای دنیایی با 
تمام وجودمان تبریک گفته و از خدی بز رگ می‌خواهیم که همیشه سایه شما روی 
سرمان باشد میوه زندگی شما اسماء پریا و محمدرضا شریعتی 
گا خالے آمنه جان.توبهترین خاله دنیایی. همگی دوستت داریم. اول مهر روز 
تولات را تبریک می گوییم 
اسماء محمدرضا و زهراء ستایش و نیایش, آرشام و آرتان 
۶ داداش حجت.سی ویکم شسهر یور روز تولد تورا که بهترین داداش دنیایی به 
شما تبریک می گوییم. تولدت مبار ک 
آبجی آزیتاء آنیتاء رزبتا و فاطمه سوری-بهبهان 
۶ پدر ومادر عزیز,چهارم مهر پانزدهمین سالروز ازدواجتان مبارک. امیدوارم 
مثل همیشه در تمام سالهای گذشته شاد و خندان و سلامت باشید 
فرزندانتان محمدرضا و مریم جعفری -رشت 
۶ وحید جان:۲۸ شسهریور یک بهانه بود هميشه. که روی هدیه‌ای بنویسم دلم از 
تو دور نمی‌شه, تولدت مبارک عزیزم شیلا عربستانی-تهران 
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۶ پار سای عزیزتر از جانمان:اولین سال ورودت را به مهد کودک تبریک 
می گوییم انشاءا... ھمیشه در سایه پروردگار سلامت باشی 
پدر جون و مادرجون» خیری و شیر علی 
۶ ستایش من دختر نازم,پنجم مهر چهار مین سالروز تولدت را باتقدیم ۵سبد 
گل رز جشن می گیریم دوستت دارم 
پدر و مادرت محمد و سوسن بهادری-گرگان 
همسر عزیزم حسن جان,باتوبودن برایم عادتی ساخت که‌هر گز بی توبودن 
راباور ندارم و نخواهم داشت گلم. تو همیشه صادقانه مهربانی و بی‌ریا عاشق و 
محبوب. سالگر د باهم پودنمان مبارک همسرت سمیرا کرمی-تهران 
۶ آقا تیمور برادر مھربان,نمی دانم با چه جملاتی وی اواژه‌ای از محبت‌های 
بی دریغت تشکر و قدردانی کنم پس فقط یک جمله می گویم» خداهمیشه یار و 
یاورت باشد برادرت محمدعلی بصیر-تبریز 
۶ طیبه جان.از روزی که صدایت در وجودم طنین انداز شد شتاب تپیدن قلبم رو 
به فزونی یافت. امروز ثانیه‌ها نام تورا فریاد می‌زنند ومن در اوج عشق, خود را در 
پستوی زمان تنها حس نمی کنم عزیزم ۲۴ شهریور تولدت مبارک 
همسرت رضا حاتمی کیا 
۶ دوست گرامی جناب آقای امید شیر محمدی.تمام گلهای زیبا رادر سبدی 
از محبت جمع کردیم تادر سالروز شکفتنت تقدیمت کنیم. ۳۰ شهر یور سالر وز 
تولدت مبارک خرم دره-میلاد رجبی. علیرضا عباسی 
۶ ٹر یا جان خاله مھربان, ۲۹ شسهریور اولین سا روز ازدواجتان با امیرعباس 
مبارک و فر خنده باد امیدواریم همیشه در سایه پرورد گار شاد و موفق باشی 
خواهرزاده‌ات سیمین شجاعی شیر از 
۶ همسر عزیزم روح ا... جان,چگونه ستایش کنم خدای را که گوهری گرانبها و 
نازنین مهر بانی را به قلبی که فقط بر ای او می تېد هدیه داد. عزیزم دوستت دارم اول 
مهر سالروز تولدت مبارک همسرت شادی نیکوبخت-اصفهان 
۶ فرهاد عزیز ومھربان, ۲۹ شھربور سالروز میلادت راباتقدیم ۲۹سبد گل سرخ 
تبریک گفتەواین روز عزیز و دوست داشتنی را به اتفاق خانوادہ جشن می گیریم 
مادر و پدرت. اعظم و بهروز پیروزیان -تھران 
۶ مهدی عزیزم,وجود تو هدیه گرانبهایی است که خداوند مرالایق آن دانست 
وهدیه من به تو قلب عاشق من است که تاابد فقط برای تو می تپد ۷ مهر سالروز 
تولدت مبارک نامزدت مریم آژدری -ارومیه 
گا دوست خوبم زهرا سلیمی.آسمان به دریا گفت. این بالا خیلی خوب است همه 
جارامی‌شود دید دریا گفت.این پایین از آن‌ بالا هم بهتر است چون فقط تورامی‌شود 
دید. تقدیم به تو که اسمان قلب من هستی دوستت زهرا صادقی -تهران 
۶" مهرب عزیزم پسر گلم۲۹۰ شهریور. چه زیباست این روز پر خاطره این روز به 
یاد ماندنی, این روز عزیز در گرماگرم این روز عزیزم تو زند گی مارا صفا و شادی 
بخشیدی, میلادت مبارک عزیزم دوستت می‌داریم 
مادر و پدرت مهشید و وحیدایغانی-تهران 


پاسخ ھای باھوش خودکلنجاربروید. برس" 
خرگوش گرسنه 
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یک پله که نه چن د پله رابه یکباره‌بالا رفتید ویک‎ 
شبهه عجیب رابایک حر کت قاطع از ذهنتان پاک‎ 
کر دید تا نقطه عطفی شود برای ا رامش ذهنی‌تان.‎ 
پیرامون حساب و کتاب‌های ذهنی تان هم با وجود‎ 
اینکه کاملا پرونده‌اش بسته نشده خوشحالم که می‌بینم‎ 
نقشه منطقی رادنبال می کنید و خیلی زند گیتان‌رابا‎ 
عوامل کم اهمیت گره نزده‌اید. ولی در مورد موضوعی‎ 
که مد تی است ذهنتان رابه خود مشغول کر ده‌خود را‎ 
آزار ندهید چون شماخیلی تعیین کننده نیستید.‎ 
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بای د به رضای خداراضی باشید نه از این جهت 

که کاری جز این از شما برنمی آید. بلکه اتفاقاً به دلیل 
اینکه چندین گزینه برای انجام دارید که یکی از دیگری 
پررنگ ولعاب‌تر واغوا کننده‌تر است.ولی وقتی در 
چنین شرایطی ت و کل به خدادارید وباعشق اوزندگی 
می کنید شرایط کاملاًفرق می کند. در مورد آرامشی 
که بر زند گی شماحاکم شده‌هم خرسندم که بگویم 
شما سهم خود تان راخوب پیش بر دید واطرافیانتان هم 


به طبع از شماطوری عمل کرده‌اند که جای هیچگونه 
شبهه‌ای باقی نماند. 
7 الیل دی 


انسان‌قدرشناس وخاصی هستید طوری که به 
ساد گی از میدان‌بیر ون نمی‌ر وید ولی گاه که در تصورتان 
احساس می کنید به شما اجحاف شده است. عالم و آدم 
رابه‌همدیگر می‌دوزید وطوری عمل می کنید که جا 
برای‌باز گشت باقی نمی‌ماند.البته قبول دارم که در 
شرایط سختی قرار دارید و نمی‌شود بایک دست چندین 
هندوانه راسالم به مقصد رساند ولی از آنجا که‌هیزم 
تری به کسی نفر وخته‌اید باید خیالتان راحت باشد زیرا 
ممکن‌نیست که قصد انجام کار خیری وجود داشته باشد 
و بقیه عواملش پشت سر هم ردیف نشوند. 
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قصدانجام کاری رادارید که معتقدید سود و زیان 
خاصی ندارد و به قول خودتان چشم به حکمت خداوند 
مهربان‌دوخته‌اید در حالی که تاهمین‌جای کار خیلی 
موضوع مهمی را پیش رو ندارید ولی وقتی موضوع 
دلخوری پیش می آید کار گره می‌خورد و گشودن هر 
یک از این گره‌ها هم کار ساده‌ای نیست پس امیدوارم 
گول ظاهر ماجرارانخورید به قولی نگذارید که یک 
حر کت گذراعذاب وجدانی طولانی رابرایتان به همراه 
بیاور د بخصوص در این شرایط که نیاز شدید به رامش 
روحی دارید و قصد پایبندی به قول! 


از:د کتر نوید خدادوست 
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می گوییداین موضوع رابا پوست و گوشت خودتان 
حس کرده‌اید که د نیا خیالی است و بهانه‌های رنگارنگش 
به کسی وفانمی کند. اما همچنان وقتی زمان عمل به 
خواستەھافرامی رسد دست وپایتان بر ای دل کندن‌از 
چیزی که برای شماتعیین کننده‌هم نیست یاری نمی کند و 
اینگونه می شود که می بینید دیگران به خود اجازه دخالت 
درامسوری رامی دھند که شماخیلی نظ رشان را قبول 
ندارید.بنابراین توصیه می کنم:ابتداباخودتان کنار بیایید 
و سپس تصمیم به تغییر اوضاع بگیرید. هر چند که حالا به 
قولی شرایط هم برای شما تعیین کننده شده است. 


شهریور م۵" 


انسانی عاشق, مهربان و دلسوز هستید. ولی گاهی که 
زمان برای شما تغییر راایجاد می کند. گویی به انسانی 
دیگر بدل می شوید وهمه گزینه‌های ناراحت کننده‌والبته 
کهنه پاپییش می گذارند و توازن قوارابه نفع خود و به 
زیان شماتغییر می‌دهند و آن گاه است که شمامی گوبید 
دیگران در ایجاد چنین حالتی تاثیر گذارند در حالی کەاین 
شماهستید که تعیین می کنید وهیج بهانه ای برای گریز از 
آن‌نیست.پیرامون فردنزدیک به شماهم باید بگویم به 
طرز عجیبی چون خود شماعمل می کند واین یک لطف 
الهی است که می‌توان گفت یک روح در دو بدن! 


مر ° 


جداگانه کشیده‌بودید. یکی یکی به واقعیت بدل 
می‌شوند واین شما هستید که باید باور کنید هر چیز این 
دنیا گذراست وتنهاعشق الهی است که باقی می‌ماند. 
در مورد فردی که ذهنتان رابه خودش مشغول کرده 
هم باید بگویم بیهوده نگرانید چون جز دعا کاری از شما 
مشکلی که دیده می شود اما وجود ندارد. کمی پیچیده 
است مانند عالم خواب! در ضمن یقین بدانید یاد خدا 


آرامش بخش قلب‌هاست. 
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پرقدرت وگیراوپر نفوذوالبته‌محکم.تماماین‌هابخش 
کوچکی از عالم وجودی شماست و انتظار می رود همانطور 
که خودتان می دانید مسئولیتی دو گانه بر دوش دارید. 
کمی جدی‌تر به شرایط ویژه خودتان توجه کنید و اجازه 
ندهید هر مساله کوچکی باعث بروز جدایی بزر گی شود. 
موضوعی که در آن‌هیچ نفعی برای کسی وجود ندارد.مگر 
اینکه افراد دورو به دنبال منافعی برای خودشان بگردند. 
در مورد عامل تعیین کننده که از شما دور شده‌هم زمان 
امتحان فر ارسیده هم برای شما و هم... 
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می گویید خوب و خوش و سرحال نیستید. اما همه‎ 
عوامل بروز این حالت رابه همراه دارید ومن توصیه‎ 
می کنم مانع ابرازش نشوید زیرا این روحیه می تواند‎ 
به حل مشسکل عمیق زندگی شما کمک شایانی کند.‎ 
اگر هوشمندانه قدردان خوبی‌های هر چند اند ک‎ 
باشید. زیرایک درخت تنومند از یک جوانه کوچک‎ 
واز یک نهال نحیف آغاز می شود و البته وقتی درخت‎ 
تنومندی هم شد. یک بهانه از جنس تبر می‌تواند‎ 
پایان عظمت و زیبایی‌اش باشد. پس احتیاط کنید.‎ 


قبول دارم که در شرایطی منحصر به فرد قرار 
دارید. می پذیرم که مشکل نه بز رگ بلکه می تواند 
تا حد زیادی تاثی رگذار باشد ام امیدوارم شما که 
شک رگزار حضرت حق هستید و به رضای او راضی 
هم بپذیرید که شرایط می‌توانست سخت‌تر و تعیین 
کننده‌تر از این هم باشد. پس از یک سو خوشحال باشید 
واز سوی دیگر امیدوار که تا حر کتی نباشد. بحرانی 
نیست. در مورد موضوع موردنظر تان هم امیدوارم 
صبر پیشے کنید و بدانید که هدیه شگفت‌انگیزی 
برای شما در راہ است. 
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خبر بدی را شنیدید خبری که برای شما تعبیری 
متفاوت داشت والبته پیغامی متفاوت واز آنجا که 
روحیه خاص خودتان رادارید و به نیت یاری رساندن 
قد علم کر دید. یقین بدانید در زمره اشخاص خاصی 
قرار خواهید گرفت. ولی اگر این موضوع باعث بروز 
نگرانی در مورد آینده شده است باید بگویم که هر 
چه تنهاتر به خدا نزدیک‌تر و وقتی "او "هست یعنی 
همه جیز هست و این نعمتی است که هر کسی امکان 
درک آن ران‌دارد. پس به جای ناراحتی خوشحال 
باشید! 
»° ° 
در روزهای پر مشغله‌ای هستید روزهایی که به 
قول خودتان از در و دیوار برایتان می بارد و امکان 
کار را کردید و خوب هم از عهده‌اش بر آمدید و یقین 
بدانید. همین طور از در و دیوار برایتان لطف و رحمت 
خواهد بارید. در مورد حر کتی که برای دور شدن 
انرژی منفی انجام دادید هم خیالتان راحت باشد. 


خوشحال باشید! 


۱ک گلا 5 


بی یحو 


اجی آن‌دادهی در 


خت گلا 


ہی سے 


کن. نه ری در 


خت 


نار ون 


وحن 


ای 


علم‌هواشناسی زیباوجذاب است چرا که همیشه‌باید آخر ین پیش 
بینی‌هارااز اب وهواداشته باشند ونیاز به مهارت‌های مختلفی است. 
هر آنچه ما از آب و هوا می‌دانیم باعث شگفتی ما می شود امااین تنها 
بخش کوچکی از وضعیت‌های جوی و اقلیمی در کرہزمین است. برخی 
مواقع حالت‌های خاصی رخ می‌دهد که نادر هستند ودیدن آن‌ها واقعا 


خوش شانسی می‌خواهد. در ادامه با وضعیت‌های مختلف آب وهوایی 
آشنا خواهیم شد که کمتر از آن‌ها حرفی به میان آمده است . 


رنگین کمان ماه 
ارک ان آ اہ ید که عر ر رکید در رات ہہ ہہ" 
هواایجاد می‌شود و تنهامی توان آن رادر روشنایی روز دید اما شاید اولین بار باشد که 
نام رنگین کمان ماه را می‌شنوید. این رنگین کمان بسیار نادر بوده و تنها شب‌هایی که ماه 
کامل و نزدیک زمین است می توان آن رادید.یکی از بهتر ین نقاط برای‌مشاهده‌رنگین 
کمان ماه آبشار کامبر لند در ایالت کنتاکی است. 


دستلور دهای ہزر کت 


شیحه ۱ 


۱ کمربند ونوس : 
یکی از شرایط آب و هوایی خاص که بیشتر در روزهای غبار آلود دیده 
می‌شود. کمربند ونوس است. این حالت آب و هوایی باعث می شود که آسمان 
به رنگ‌های بنفش و صور تی تبد یل شود. این حالت بیشتر عصرها که خور شید 
نور کمتری دارد دیده می‌شود . 


د گی های که 


۲ 2 
e 


اود ا ویو الت‌های محلف تسیر ماهس ابیت هریگ ایک 
ل مم کے موارد تنهاار تقاط اعی اک کک ال امد هی ید در 
ای ر مایم یه رگ هی لے ذرتے ات تل فو ار به این کھت 
لازم است که برخی مواقع هم گرد و غباریادود رنگ ماه راعوض می کنند که از حالت‌های 
عادی به حساب مے] یند . 


با افتادہ است 


ابرهای ماماتوس 
شاید تابه حال ابرهای مختلفی رادیده‌باشید.اماتنهازماتی می توانید یک ابر ماماتوس 
رامشاهده کنید که شهر شمابا توفان زیر وروشده‌باشد.این ابر ها گاهی‌اوقات بارعد و 


9 ر اجر استاداک 


برق شدید همراه‌هستند واز جمله شر ایط تر سناک آب وهوایی به شمار می آیند. هنوز 
دلیل اصل به وجود آمدن این ابرها برای کارشناسان هواشناسی مشخص نشده است. 


اشعه سبز 
یکی از نادرترین پدیده‌های آب وهوایی اشعه سبز "نام دارد. این حالت تنها 
ممکن است در زمان غروب کامل یا اولین لحظات طلوع خور شید به وجود ا ید. با 
تابیده شدن نور خو ر شید به اتمسفر و شکسته شدن آن شمامی توانید یک نور سبز 
سیزتنهابرای چند دقیقه یاحتی چند 
ثانیه دیده می‌شود . 


ح 1 
۳۹ الاعات کک 


از عیبر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com Tg 


دویاد آوری‌مهم:۱ )همه اسم‌هامستعاراست وا گر مشخصاتی که‌برای‌بینند گان 
خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د دیگری بود تصادفی است.ا گر کسی 
می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! 

۲)/دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفأَفقط پنجشنبه‌ها 
بین ساعت ۱۲ تا ۶ ۱باشماره ۹۹۹۳۳۳۴ ۲ تماس بگیر ند و خواهش‌می کنم 
شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


گربه‌های خواب‌های من 
مهساشاماتی. ۲۶ ساله. متأهل. روزنامه نگار. کرمان 

خواب‌هایم پر از گربه و سگ ومار وعقرب و جانورهای دیگر است.قبل 
از عید. اجازه دادند برای ٩‏ ماه دخترم رابه محل کارم ببرم تابه او شیر بدهم. 
دراردیبهشت خواب دیدم دارم به او شیر می‌دهم. گر به‌ای در اتاق‌بود.رفتم 
دورش کنم ولی دیدم خیلی بز رگ است. به رئیسمان گفتم گربه رابراند. گفت 
نگران نباش. دخترم رامحکم در آغوش گرفتم. ناگهان گربه به مردی درشت 
هیکل تبدیل شد. از ترس داشتم می مردم.اتاق تاریک و سیاه شد و آن‌مرد 
هنوز ایستاده بود. از ترس از خواب پریدم. 

تعبیر: معمولاً کسانی که خواب چنین جانورانی رامی‌بینند به شرطی 
که اهل دیدن رازبقا وباغ‌وحش نباشند. در زند گی خود مزاحم‌هایی دارند که 
این مزاحم‌هامی‌توانند آدم‌ها واشیاء باشند یا افکار مزاحم.در این خواب. به 
شیر دهی شما در اداره مر بوط می‌شود. خانم‌های ایرانی شر مگینی خاصی دار ند 
که حتی وقتی که در اتاق شیر دهی هستند و مطمتنند کسی آنهارانمی‌بیند. 
شرمشان می‌شود زیر می‌دانند که دیگران می‌دانند برای شیر دهی به ان اتاق 
رفته‌اند. این شیردهی بر ای بر خی‌ها تابوست همین تابو باعث شده‌شما چنین 
خوابی ببینید.اگر گاهی در اتاق کار واز زیر جادر یامقنعه شیر می‌داده‌اید و 
کسی وارد اتاق شده بیشتر احساس شرم و ناامنی کرده‌اید. این خواب به کمی 
وسواس آشاره‌می کند که خوب است زودتر جلویش را بگیرید. آنجا که رئیس 
می‌گویدنگران نباش,بهاینمعنی اسست که محل کار شسمابرای شیرد هی بچه 
امن است اما خود تان به دلایلی که گفتم. احساس ناامنی می کنید. 


نیشی که در نوش بود 
داریوش لولابی. ۲۵ ساله. مجرد. کار گر. تهران 

خواب دیدم رفته بودم برای صبحانه عسل بخرم. خیلی گشتم اماعسل 
خوب وطبیعی پیدانکر دم داشتم به خانه برمی گشتم که یک وانت ديدم که 
عسل می فر وخت. فر وشنده‌اش خانمی بود که نگاهش شبیه نگاه دختری است 
که دلم رابردەونمی دانددوستش دارم. آن فروشنده قسم خورد که عسلش 
صد د ر صد خالص است. یک شانه عسل خریدم و به خانه برد م. اولین قاشق را 
که خوردم. زنبور نیشم زد و از خواب پریدم. 

تعدیر : محور خواب شما همان خانمی است که نمی‌داند دوستش دارید. 
بی محلی‌های‌او که در نگاهش نهفته است.مثل نیشی است که در نوش پنهان 
شده.یعنی وجود خود آن‌دختر برای شماشیرین است اما بی‌محلی‌هایش 
مثل نیش است. در خواب همه جا دنبال عسل خوب می گشتید. و به این معنی 
است که وسواس‌های سلیقه‌ای دارید که ز یاد خوب نیست.علت این که نگاه 
خانم فروشندہ شبیه نگاه دختری است که دل شما رابر دہ این است که همه‌ی 
احساسات و وا کنش‌های آن دختر در بیداری فقط در نگاهش خلاصه شده 
زیراتاکنون بااوحرف نزده‌اید واز او جیزی نمی دانید فقط این رامی‌دانید که 
نگاهش نامهربان است. پیشنهاد می کنم اگر از تمام نظرهایی که برای ازدواج 
لازم است.باهم تناسب دارید. به خواستگاری بر وید. اگر مناسب هم نیستید. 
فراموشش کنید. سن و سواد و خاستگاه‌اجتماعی وسطح خانواد گی,چیزهایی 
است که بايد بهآنه توجه کنید. 


حالت تہوع گرفتم 
سوزاناعبیری. ۲۴ ساله. متأهل. خانه‌دار سنندج 
دیشب خواب دیدم حالت تهوع گرفتم و هرچه را که خورده بودم بالا آوردم. 
تعبیر : اگر قبل ازخواب,غذای سنگین وناگوار نخورده‌باشید واگر 
استرس‌هایی داشته باشید. طبق کتاب‌های تعبیر خواب‌های قدیمی.یکی از 
قدیمی‌ها نتیجه می گرفتند هر بالا آوردنی در خواب, به معنی آسود گی است.به 
که در خواب به تهوع عصبی دچار شده‌اید. و گاه به این معنی است که کاش 
چند سال پیش چنین تصمیمی نمی گرفتم تا کارم بهاینجا نمی کشید. این کاش‌ها 
در خواب شمابه شکل بالا آ وردن متجلی شده است. پیشنهاد می کنم در فکر 


کاستن استرس‌های خانواد گی باشید. 


از جهان سیاست 


بقبه از صفحه ۷ سے 


بریتانیای کہیں صغیر می شود؟ 

دست می‌دهد. دیگر جایگاه بین ‌المللی سسابق را 
نخواهد داشت.ا گر یکی از اتحادیه‌های کلیدی غرب 
از هم فرو بپاشد و دومین قدرت بزرگ دفاعی اش از 
ان جدا شود. به تبع ان موازنه جهانی قدرت نیز به 
هم خواهد ریخت. یکی از پایگاه‌های هسته‌ای انگلیس 
۷۳ ۱ خوان عار 
جدالے لےاقعدازلطلیہیہسعد را 
شدن این پایگاه از کشور نیز ھستند. درصورت جدایی 
اسکاتلندازانگلیس,این سلاح‌ها به احتمال زیاد به بندر 
پلیموث انگلیس منتقل خواهد شد که بر ای انتقال آن 
به تغییرات فراوانی در زیر ساخت‌ها و زمانی در حدود 
یک دهه و مبلغی معادل یک میلی‌ارد پوند هزینه 
خواهد داشت. 


سایر جنبش‌ه ای جدایی‌طلب در قاره‌اروپا با 
نگرانی تمام نظاره گر سیر تحولات در اسکاتلند 
هستند وهر یک منافع خود رادنبال می کنند. در اسپانیا 
بیش از یک میلیون نفر ازشهروندان ایالت کاتالونیا 
خواستار استقلال هستند واین مطالبه ر ابااعتراض‌های 
خیابنی دنبال میکنند. در ایالت جدایی طلب پاسک 
که خودشان آن را کشور باسک می‌خوانند. مطالبات 
جدایی‌طلبانه, با خشونت‌هایی توأم است. در بلژیک 
که وحدت وانسجام آن به مویی بند است. ملی گرایان 
فلمیش آشکارا اعلام کر ده‌اند چنانچه اسکاتلند از 
٠‏ جداوازاتحادبهاروپاو نات خارج شسود.آنها 
هم از آن پیروی خواهند کرد ودر این دومینو, کشور 
بعدی خواهند بود که‌اعلام استقلال خواهد کرد. این 
دومینو در کش ورهای دیگر استمرار خواهد یافت و 
ماجرای دو دهه قبل بالکان تجزیه کشورهای ان.در 
جهان شکنندهوبی‌ثبات امروز که هم مشکلات آن 
جهانی است وهم راه‌حل‌هایش موضوعی بومی نیست. 
تکرار خواهد شد. ۲ 
ANGI‏ 


رع 


اهمیت بین‌المللی 

گر چه‌جدایی‌طلبان‌اسکاتلندوعد ه‌دادنددرصورت 
جداشدن ازانگلیساسکاتلند همچنان تحت قیمومیت 
ملکه و سیستم بازار آزاد و نظام اقتصادی منظم باقی 
بماندو تلویزیون مستقل‌نداشته باشدامادر مورد 
عضویت در اتحادیه ارویا و ناتو و موارد دیگری مانند 
واحد پول ملی, سیس تم مالیات‌بندی و اعطای مزایاو 
مستمری با نشستگی, ممکن است تصمیم دیگری 
بگیرن د. جدایی‌طلبان معتقدند که اسکاتلند پس از 
یا ار ی رز 
نفوذتر و عادل‌تر می‌شود. 

امرگاوماور کفورطلے کصمعالفخروج‌اتازس 
از اتحادیه اروپاهستند. حال باموضوع تفکیک داخل 
قلمروبریتانیا جگونه کنار خواهند آمد؟ پیامدهای 
تجزیه در بر یتانیافقط انگلیس رابه لر زه‌در نخواهد 
آورد.بااین حال باید دید بریتانیای به‌ظاهر کبیر تجزیه 


می‌شود یا خیر ؟! 
۰ 


آنچه رامی شنو 


م 


1 


موش می کم 


۰ آنجه رامی سم ده داد 


ھی سا 


د5 


آنجه 


د اجام می دهم در ک می کنم 
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تهران- خضادان ولی کر ۔ حتب ستما ا فرضطظا ‏ خشقه سوم 
لن AAA ۰.۸۳۲۳ — ۵۸۹۹۸۳۸ - ۸۸۸٩۳۱۳۳‏ — ۳۰ ۰ ۸ف" 


قراسیم عفد روعي و چشن تولد شعاراباغتتو عتردن مر ییا و امو ام کیکھا 


در عدلچای چدید چاو داده می سازر 


8 آدرسہدغیابان بھبودی نیش‌نصرت ۰۴۷۹۷۹ ۰۱۳۳۸۱۶۰-۶ ۶۶ 
اطلاعات کل ارو YY‏ 


چای کیسه‌ای سیز و ضل 
چای کیسه‌اي سبز و یره 

چای گیسه‌ای سبز و په لیمو 

۱ جای کیسه‌ای سبز و خارچین 
چای کیسه‌ای سیاه عظری 
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